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 تخصصي ميناي معرفت-راهنماي نگارش مقالات علمي

به موارد زير توجه ، شود براي تسريع در امر داوري و چاپ مقالاتتقاضا مي، از نويسندگان محترم
:فرمايند

در متن مقاله در پايان نقل قول يا موضوع استفاده شده داخل ، ارجاع منابع و مĤخذ. 1
:نتز به شكل زير آورده شودپرا

: صـفحه؛ مثـال   ،  جلـد ،  نام كتاب ،  اسم كوچك ،  نام خانوادگي مؤلف  : ( منابع فارسي  -الف
).83ص ، 2ج ، مجموعه آثار، مرتضي، مطهري(

 ,Plantinga) 71   (:؛ مثال)نام خانوادگي مؤلف، نام كتاب، جلد، صفحه: ( منابع لاتين-ب
Religion,

معادل انگليسي اسامي خاص يا اصطلاحات با عنوان ، و همچنين تمام توضيحات اضافي.2
ارجاع و اسناد در يادداشتها مثل متن (در انتهاي متن مقاله آورده شود ، »يادداشتها«

).خواهد بود) 1بند(مقاله به روش درون متني 
تين به طور جداگانه به صورت زير فهرست الفبايي منابع فارسي و لا، )كتابنامه(در پايان مقاله . 3

:ارائه شود
: محل انتشار، نام مترجم، نام كتاب، )تاريخ چاپ(نام خانوادگي و نام نويسنده : كتاب
ترجمة منوچهر ، وينگنشتاين، )1351(يوستوس ، رت ناكها:مثال. جلد، شمارة چاپ، ناشر

.انتشارات خوارزمي: تهران، بزرگمهر
, Philosophical Explanations, Oxford University Press. )(1981Nozick, Robert 

.شمارة نشريه، نام نشريه، عنوان مقاله، )سال انتشار(نام خانوادگي و نام نويسنده : مقاله
.10ش ، فصل نامة مفيد، تمايزات مبنايي منطق قديم و جديد، )1376(ضياء ، موحد: مثال

Shapiro, Stewart )(2002  “Incompleteness and Inconsistency”, Mind, vol. 111

در مورد مقالات (همراه مقاله ارسال شود ، اي ازمتن مقاله به زبان اصلينسخه. 4
).ايترجمه

).يادر مورد مقالات ترجمه(عنوان مقاله به زبان اصلي در ابتداي يادداشتها ذكر شود . 5
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روش تحقيق و ،  واژه و در بردارندة عنوان موضوع مقاله200اي حداكثر داراي چكيده. 6
به طور جداگانه ضميمة مقاله ، ) واژه10حداكثر (ها فهرستي از كليد واژه، مهمتـرين نتايج

.شود
.ها همراه مقاله ارسال گرددچكيده و كليد واژه، ترجمة انگليسي عنوان مقاله. 7
در ، هاي برگ و ميان سطرها با رعايت فضاي مناسب در حاشيهA4له در كاغذ مقا. 8

و ) 11Times New Romanلاتين (BNazanin13متن مقاله با قلم ، word2003محيط 
.يادداشتها و كتابنامه يك شماره كوچكتر حروفچيني شود

.ال شوددو نسخه ازمقاله همراه فايل الكترونيكي ارس. 9
.تجاوز نكند) اي كلمه300صفحة (از بيست صفحة حروفچيني شده ، حجم مقالات. 10
.مقالات ارسالي نبايد در هيچ نشريه داخلي يا خارجي چاپ شده باشد.  11
.ها فرستاده شده باشدمقالات ارسالي نبايد همزمان به ساير مجلات يا نشريه.  12
.ايش مطالب آزاد استدر اصلاح و وير، ميناي معرفت.  13
.شوندبازگردانده نمي، مقالات ارسال شده.  14

شماره تلفن منزل و ، محل كار دانشگاهي، رتبه و پاية علمي، لطفاً ميزان تحصيلات
شماره كد پستي يا صندوق پستي و پست الكترونيك خود ، آدرس، تلفن همراه، محل كار

.ماييدرا همراه مقاله به دفتر مجله ارسال فر
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آنزدگي تا بحران رواني و نقش دين در درمان از علم

*ني برمضان مهدوي آزاددكتر 

:چكيده
وقتي وجود آدمي را فرا بگيرد تبـديل بـه بحـران            ...تنهايي و ،  احساس غربت ،  هايي چون يأس  پديده
نخـست نـشان دادن ارتبـاط پديـده بحـران           :هدف درمقاله حاضر مورد نظر است     دو. شودميرواني  

در .ي درمـان بحرانـي روانـي اسـت        در بـاره  رواني با مسأله علم زدگي و ديگري بيان راه حـل ديـن              
ي بحـران اخلاقـي و بحـران        خصوص مطلب نخست استدلال خواهد شد كـه بحـران روانـي نتيجـه             

زدگـي علـم ي  پديده.  است زدگيعلمدو بحران مذكور به نوبه خود معلول        .معرفتي عصر جديد است   
ظهور علم و انقلاب علمي اتفاق در فرهنگ فكري غرب معلول عوامل و جرياناتي است كه همزمان با          

رشد و انقلاب علمي اگر چه سبب شد تا انسان در ريـشه كـن نمـودن عـواملي را كـه حيـات                    . افتاد
كنند توفيق نسبي كسب نمايد و درصورت ابتلاء در درمان آن راه حـل              جسماني انسان را تهديد مي    

ي ديگـر  واقعيـت بـه گونـه   ...واحساس تنهـايي  ، قاطعي فراهم نمايد لكن درمورد عواملي چون يأس 
 حيات انسان را به صحنه جنگ و رقابت خصمانه زدگيعلم.است و بلكه خود از عوامل بروز آن است        

كند زيرا علم دررابطه با شناخت هـدف كـه عناصـر ضـروري بـراي زنـدگي انـسان اسـت              ميتبديل  
نشان داده خواهد شد كه ديـن  در رابطه با هدف دوم در اين تحقيق   .كندميخدمتي به انسان ارائه ن    

با معرفي وجود خدا و نوع ارتباط او با مخلوق بويژه انسان و تشويق در حصول و تحقق فضايلي چون        
، هاي رواني چـون يـاس     به عنوان عناصر ضروري براي حيات آدمي پديده       ...صداقت و ،  گذشت،  مدارا
.بردرا از بين مي...احساس تنهايي و، غم

.ادبيات و تعهد، سنايي، )ع(امام حسين : هاي كليديواژه

مدير گروه معارف اسلامي دانشگاه مازندران* 

 تخصصي–دوفصلنامه علمي

  ميناي معرفت

 شماره دوم–سال اول 

1388تابستان  بهار و 
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و نقش دين در درمان آنرواني  تا بحران زدگيعلماز 

مقدمه-1
برخـي از عوامـل     . سته ـحيات آدمي در طول تاريخ در معرض عوامل تهديد كننده بـوده و              

هـا انواع ميكروب . لمي و فرهنگي كاهش يافت    ي حيات آدمي در فرايند تكامل ع      تهديدكننده
ي هـا شـود شـناخته شـده و راه       ميان  سزا كه سبب اختلال جسماني ان     ي بيماري هاو ويروس 

 تا حـدود     با گسترش علم   ي اساسي انسان  هااين قبيل دغدغه  . مبارزه با آنها نيز كشف گرديد     
ل ضـعف اخلاقـي انـسان       اي وجود داشته باشد محـصو     زيادي از بين رفته است و اگر دغدغه       

.ي پيشرفت علمي عاجز استاست كه در توزيع عادلانه نتيجه
كمتر مـورد توجـه قـرار       نوع ديگر عوامل تهديدكننده حيات آدمي وجود دارد كه غالباً         

عواملي : گيرد و چه بسا علت آن به خاطر نامحسوس بودن تأثيرات اين قبيل عوامل باشد              مي
به عنوان بحران رواني اگر بيـشتر از        ... تنهايي و ،  غربت،  ياحساس پوچ ،  دلسردي،  چون يأس 

حيات آدمي را تهديد نكند كمتر از آنها تهديدكننده         ... عوامل بيروني چون بيماري جسمي و     
بـرد چـه بـسا احـساس        مـي انسان درحاليكه از بيماري جـسماني مهلكـي رنـج           . نخواهد بود 

شود ارزش حيات و زيستن از بـين  ميي رضايتمندي داشته باشد لكن وقتي دچار بحران روان     
ي هـا  عـواملي كـه سـبب بـروز و شـيوع بيمـاري             )1(م پيشرفت عل ـ  يامروزه در سايه  . رودمي

شوند شناسايي شده و نحوه ريشه كن نمودن و درمان آنها بـراي انـسان بـسيار                 ميجسماني  
و حيـات  آسان گرديد در حالي كه در گذشته اين قبيل عوامل جزء مجهـولات بـشري بـوده               

كننـد تـا حيـات      مـي روان شناسان و روانكاوان سـعي       .آدمي از اين جهل در رنج و خطر بود        
. حفـظ نماينـد  ... آدمي را از ابتلاء به بحران رواني همچون يأس و غربت و احساس تنهـايي و   

اي قادر به انجام اين امر مهم براي آدمي اسـت و آيـا در ايـن                 شناسي با چه مباني   اينكه روان 
. توفيق دارد يا نه خود موضوع مستقلي استامر 

 بحران روانـي    يهاموضوع تحقيق حاضر نخست اين است تا يكي از مهمترين خاستگاه          
.مورد تحليل قرار گرفته سپس نقش دين در ارائه راه حل و چگونگي درمان آن بيـان گـردد                  

امـل   اگر چه علـم سـبب شـد بـسياري از عو            خواهد شد  مطلب نخست استدلال     خصوصدر  
تهديدكننده حيات جسماني انسان شناخته و ريشه كن گردد و در صـورت ابـتلاء در درمـان        
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مـسأله  .. .تنهايي و ،  مورد عواملي چون احساس غربت    آنها خدمات قاطعي ارائه نمايد لكن در        
از اين قرار نيست بلكه خود سبب بروز و شيوع آن شده و سبب شد تا انسان با پديده بحران                    

البته علم فـي نفـسه علـت بحـران روانـي نيـست بلكـه ايـن         .جدي مواجه گردد  رواني بطور   
 در مرحلـه    زدگـي علـم . تواند منشأ بحران رواني گـردد     ميزدگي است كه به طرز موثري       علم

نخست منشأ بحران معرفتي گشته و حيات انسان را درمعرض تزلزل قـرار داده كـه در رأس                  
ران معرفتي و بحران خدا بـه بحـران اخلاقـي تبـديل             بح. اين تزلزل مفهوم خداوند قرار دارد     

گشته و سبب شد تا در پاسخ به ايـن سـوأل كـه مبنـاي ارزشـهاي رايـج در حيـات آدمـي                         
از اخـلاق بـه     ) خـدا (ظهور تلقي جدايي دين     . نقش خداوند مورد تكذيب قرار گيرد     چيست؟

ه تحليل سـكولار    سبب تضعيف اخلاق و تلاش براي ارائ      ،  موازات ظهور و گسترش عصر نوين     
به دليل فقـدان پـشتوانه      -اخلاق بدون دين  -تلقي اخلاق سكولار  .و طبيعي از اخلاق گرديد    

كند زيرا در چنين اخلاقـي ديگـر بـاور بـه وجـود              مي بروز بحران رواني را فراهم       يزمينه برا 
قدرت و خير مطلق است و در هر لحظه در همه جـا حاضـر اسـت وجـود             ،  خداوندي كه علم  

در چنين وضـعيتي انـسان احـساس        . تا مبناي تكيه و وابستگي غايي براي انسان باشد         ندارد
زدگـي علـم در تحقيق حاضر ابتداء به طور اجمـال پديـده           . گرددميتنهايي كرده دچار يأس     

 اشـاره خواهـد     زدگيعلماخلاقي و رواني    ،  گيرد سپس به تأثيرات معرفتي    ميمورد بحث قرار    
نقـش ديـن در درمـان آن بـا تأكيـد برتعـاليم اسـلامي بيـان         ، وانيبعد از طرح بحران ر    . شد
.گرددمي

 عصر جديدزدگيعلم-2

 ساختار فكري رايج در قرون وسطي2-1

 و علت بروزآن فهم مناسب از فضاي فكري رايج كه در دوران مـدرن     زدگيعلمقبل از تعريف    
 ـ     زدگيعلمچرا كه   ،  وجود داشت ضروري است    ده از دوره مـذكور بـه بعـد         به عنوان يـك پدي

قـرن چهـارم     از  طولاني هزارساله است  تقريباً     قرون وسطي كه يك دوره نسبتاً     .ظاهر گرديد 
فرهنگـي  ي ويژگيهـاي فكـري و     بردارنـده اين دوره در  .شودميرا شامل   16ميلادي تا قرن    

در .شـود مـي  محـسوب  زدگـي علمخاص خود است كه از جمله عوامل عمده در وقوع پديده          
 در عـصر جديـد   هـا انسان بـا آنچـه كـه بعـد        جهان و ،  فهم بشر از خدا   تحليل و دوره مذكور 



���� �
	���� ������ 
 !	�"
 ���#� 12
يمعارف اسلام

 دانشگاه صنعتي اصفهان

به متفاوت بودن روشـي اسـت كـه         علت اين امر بيشتر ناظر    . تحقيق يافت بسيار متفاوت بود    
-طبيعـت   -خـدا (تحليل و تبيين سؤالات پيرامون سه موضوع اصلي مـذكور         در اين دوره در   

گـي عمـده    ژوي.)18ص،  1373،  ترجمـه خرمـشاهي   ،  علم و ديـن   ،  ايان باربور (. دشمياقتباس  )انسان
ي ديـن   هاتĤليف و تركيب تعاليم ارسطويي با آموزه      ،  تبيين سؤالات قرون وسطي در تحليل و    

خدا كيست؟ انسان كيست؟ و جايگاه او در طبيعت چگونه است ؟ چـرا سـيل          .مسيحيت بود 
. هم در قرون وسطي مطـرح بـود       ت هم در عصر مدرن و     اين قبيل سؤالا  ...آيد؟ چرا زلزله  مي

بكارگيري روشي اسـت كـه      ،  خصيصه عمده قرون وسطي در معلوم ساختن مجهولات مذكور        
، ديـن و نگـرش نـوين   ، استيس(.تعاليم دين مسيحيت بودبيانگر تركيب و تأليف آثار ارسطويي و 

پاسـخ  ت بـه سـوالات مـذكور       ارسطو با تمسك به مفهـوم علي ـ       )3فصل  ،  ترجمه احمدرضا جليلي  
ــي ــي     . دادم ــه تلق ــت آن واقع ــا شــناخت عل ــر ب ــه براب ــك واقع ــه شــناخت ي ــه نحــوي ك ب
گـي كـار   ژپيوند تبيين يك حادثـه بـا علـت آن وي   . (Stumpf, Socrates to Sartre,p.80)گرديدمي

سـطو   ار(Scriven, Truism as the Ground for Historical Explanation,p.45).فلـسفي ارسـطو اسـت   
.)5( و علت غايي   )4(علت فاعلي ،  )3(علت مادي ،  )2(علت صوري : كندمينوع تقسيم   4علت را به    

هر شيء براي اينكه شيء خاصي باشد مـستلزم هيئـت و صـورتي خـاص اسـت كـه از نظـر              
شـود تـا بـه آن    ميچرا كه هيئت خاص سبب . كندميارسطو نقش عليت براي آن شيء ايفا       

.علـت صـوري نـام دارد   ، د و نه شيء ديگري و اين نـوع عليـت  خاص اطلاق گرد  شيء،  شيء
به آنچه كه سـبب     و.رود علت مادي نام دارد    ميمواردي كه در وقوع و تحقيق يك شيء بكار        

علـت غـايي عبارتـست از    . گرددميشود علت فاعلي اطلاق ميتركيب و تأليف صورت و ماده      
شود تا علت فـاعلي مـواد را بـه    ميب غايت و هدفي كه فاعل شيء نزد خود دارد و همان سب  

مـوادي  .هيئت خاص آن علت صوري نام دارد      ،  به عنوان مثال يك ميز    .هيئت خاصي درآورد  
نجار بـراي ميـز   .رود اعم از چوب يا هر چيز ديگر نقش علت مادي را دارد           ميكه در آن بكار     

در ...ب و مـيخ و    با تركيب چو  -هدفي كه نجار از ساختن ميز     .گرددميعلت فاعلي محسوب    
.گرددميعلت غايي اطلاق    ...)پول و ،  حال هرچه باشد به عنوان مثال شهرت      (ذهن خود دارد  

و شـناخت  .انـد وقوع يك شيء جسماني ضروريدرعلل چهارگانه مذكورحال از نگاه ارسطو 
ع اما در سراسر قرون وسطي دررابطه با تحليـل و تبيـين وقـاي     .برابر با شناخت آنها است    ،  آن

پيرامون زندگي تأكيد روي علت غايي بود و شناخت يك شيء به معنـاي شـناخت و كـشف                   
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رابطـه بـا   بنابراين تبيين رايـج در قـرون وسـطي در   .غايتي بود كه آن شيء متضمن آن بود      
چـرا  آيـد؟ مـي چرا آب در صد درجه از حرارت به جـوش           بارد؟ميچرا باران   (سؤالات زندگي 

ن غالبـاً  اين نوع تبيي.تبييني بود كه ناظر به هدف و غايت بود ...)چرا كسوف و  آيد؟ميزلزله  
، ترجمه عبدالحـسين آذرنـگ    ،  يي از مقالات  هاگزيده،  استيس( معروف است  )6(به عنوان تبيين كلامي   

بـه عنـوان   .دغدغه اساسي در تبيين كلامي كشف هدف و غايت وقـوع حادثـه اسـت         . )49ص
پاسخ آن بـه غايـت      كند در ميسقوط  كه چرا يك شيء   شد  مينمونه اگر در فيزيك پرسيده      

 علـت وقـوع   -كمـال –)8( بـه فعـل  -استعداد–)7(به تعبير ديگر خروج از قوه. شدمياشاره 
)9(. استهاپديده

ساختار فكري رايج در عصر نوين 2-2

 در ايـن عـصر همچنـان تبيـين وقـايع و             .توان نقطه آغاز عصر جديد دانـست      مي را   16قرن  
اما برخلاف آنچه در قـرون وسـطي   . د معلوم سازي مجهولات برابر است با شناخت علت    فراين

يكي از عوامل اصلي در ظهـور       .   در كانون توجه قرار نداشت     شد شناخت علت غايي   ميانجام  
 انصراف توجهات از تحليل كلامي رايج در قـرن وسـطي و             17و16و تولد جهش علم در قرن       

بـه تعبيـر دكتـر    .)10(اسـت ل ديگري به نـام تبيـين علمـي        معطوف ساختن توجهات به تحلي    
نيوتون و گاليله از آنهايي     .شريعتي علت انقلاب علمي ريشه در نبوغ بالاي عصر مدرن نيست          

.نبـوغ بيـشتري نداشـتند    كردندميزندگي  .)..س و يناهمانند توماس اكو  (كه در قرن وسطي     
، شناسـي انسان، شريعتي(استع عالم مرتبط بلكه علت اين واقعيت به تغيير روش در تبيين وقاي  

بـه معنـاي كـشف غايـت بـه نـوع          ،  به جاي طرح سؤال راجع به حوادث      در اين دوره    .)30ص
حـوادث همـان    .ديگري از سؤالات پرداختند و پاسخ به آن سؤالات برابر با انقلاب علمي شد             

اس با حـوادثي چـون   ينوگاليله نيز همانند آك.دادمياموري بودند كه در قرون وسطي نيز رخ     
 بود و اين امور براي هر دو منـشاء سـوأل بـود              مواجه...حركت و سقوط اشياء و    ،  سيل،  زلزله

بـه  .  پاسخ آنها نيز متفاوت بود     و به همين دليل   . لكن نوع سؤال در اين دوره تغيير پيدا نمود        
.امـور بـود   عبارت ديگر شناخت و تبيين حوادث در عصر مدرن برابر با شناخت علت فـاعلي                

.ه هنگـام وقـوع يـك امـر بـا آن همـراه اسـت       ظ ـه به لحظعلت فاعلي يعني علل و عواملي كه لح    
 وقـوع   اند كه هنگـام   اما علل فاعلي مجموع علل و اجزايي      .يابدميدرحاليكه غايت در آينده وجود      
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 پاسخ دادن به ايـن سـؤال كـه چـرا آب در صـد            زيراو اين يعني تولد جهشي علم       .شيء حاضرند 
 درسـت   يخـواهيم چـا   مـي اينكه مـثلاً    (آيد بجاي تمسك به غايت    ميدرجه از حرارت به جوش      

. اسـت  مستلزم شناخت همه وسائط در بـه جـوش آوردن آب          به علت فاعلي تمسك گردد    )كنيم
)11(.تهمين مسأله اسر بهظ نانيزريشه انقلاب علمي ). مثلاً انبساط اجزا و مولكولهاي آب(

 بكـارگيري روش آزمـايش و      مرهـون ،  مل ـعر جديد و حركت انقلابي      عصظهور  بنابراين  
از جزء بـه كـل اسـتنتاج        در استقراء . است )12( استقرايي اين امر اقتضاء علم   و.استمشاهده  

البتـه ايـن   .آزمايش اسـت اء در واقع مستلزم مشاهده دقيق وزملاحظه اج بررسي و .شودمي
 گاليلـه آن را نظـم و       گذاران عصر جديد هماننـد    در گذشته نيز وجود داشت ولي بنيان      مسأله  

گاليلـه زمينـه سـاز    بنيانگذاران عصر جديـد ماننـد    كشفيات و نظريات     )13(.ندنسخ صريح داد  
قـانون جهان كه بر اسـاس نظـام قـرون وسـطايي تـابع              . گرديدارائه تصور جديدي از جهان      

.گـردد مـي يـين   تب است در عصر جديـد بـه صـورت مكـانيكي             -غايتمندي جهان –اخلاقي
پيدايش رسمي اين تصوير محصول روشي است كه گاليله بكار گرفته بود و بوسـيله نيوتـون                 

در تصور اخلاقي از جهان خداوند همچون غايت نهايي است و جهان به سـمت               . كامل گرديد 
ه بـه   ظ ـخداوند با آفرينش جهـان لح     .در حركت است و خداوند منشاء حركت جهان است        او
اما تـصوير مكـانيكي از   .كند و جهان به حال خود رها نگرديد      ميهان دخالت   ه در كار ج   ظلح

 بـه  هـا جهان كه در عصر جديد با ظهور گاليله و نيوتن مطرح گرديد خداونـد آفريننـده اتـم                 
 و حركـت اسـت    نيز هـا ويژگـي ذاتـي ايـن اتـم       .گرددميمحسوب  عنوان اجزاء اصلي جهان     

ي متنـوعي   هـا  آرايش هااتم،  همكنشي معمول ميان آنها    است لكن با     هاخداوند خالق اين اتم   
همچنين از نظر نيوتن جهان همانند ماشين عظيمـي اسـت كـه             ) ايتصور گاليله (.گيرندمي

خداونـد جهـان را     . ودش ـميتابع قوانين است و خداوند به عنوان علت نخستين آن محسوب            
گـويي  .دهـد ميبه كار خود ادامه     جهان  ،  آفريد و قوانيني بر آن حاكم نمود و مستقل از خدا          

كند كه بعد از آفرينش براي تـدبير  مياز نگاه گاليله و نيوتن خدايي كه جهان را آنگونه خلق  
از طرف ديگر نـزد قـرون       . امور عالم به دخالت او نيازي نيست نشانه قوت و عظمت آن است            

ي نداشته باشد و صرفاً با      وسطاييان اگر خداوند آفريدگار جهانيان باشد ولي در تدبير آن نقش          
دهد به معناي محدود بودن خداوند خواهـد        ميوضع قوانين جهان مستقلاً به كار خود ادامه         

در فرهنگ اسلامي خداوند هم خالق جهان است و هم تدبير كننـده كـار عـالم اسـت و                    . بود
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ونـد  نفي قدرت تدبير كنندگي خداوند در امور عـالم برابـر بـا نفـي قـدرت آفرينـشگري خدا                
جهان به عنوان معلول خداوند بر اساس نوع ارتباطي كه با علت خـود دارد قـادر                 . خواهد بود 

 روشي كه بوسـيله گاليلـه و    نتيجهدر نهايت. نيست مستقل از وجود علت تحقق داشته باشد    
 آن بـه   كه ازبود در تحليل حوادث عالم بكار گرفته شد تولد جهشي علم  17و  16نيوتون در قرن    

مـانع  گرديـد  مييي كه از جانب كليسا معمول    ها محدوديت  و شودمي ياد   )14(»نقلاب علمي ا«
 ظهور و تولد     سبب گردد انقلاب علمي  مياما بنابه دلايلي كه در بخش بعد بيان         .از اين تولد نشد   

شـد و   يي در فرهنگ غـرب      هاكه منشأ بحران  گرديد  )15(»زدگيعلم«يك پديده ديگري بنام     
.است داده ير خود قرارثز آن زمان تاكنون ساير جوامع را خواسته و ناخواست تحت تأمتأسفانه ا

از انقلاب علمي تا علم زدگي2-3

د ميمونـتولاين.بطور جهشي تولد يافت... نيوتون و، علم بوسيله بنيانگذاراني چون گاليله
امـا ايـن حادثـه     .  معلول روشي بود كه بنيانگذاران آن در تحليل حوادث جهان بكار بـستند            

 به قتـل و توانمينمونه  به عنوان كه  . يي در طول تاريخ بود    هاعلمي مستلزم پرداخت هزينه   
 چيـست؟ وچـه     زدگـي علـم . مواردي ديگر اشاره نمود   منزل و  در حبس گاليله ،  شكنجه برانو 

يكـي   را تـصور كنيـد كـه     دو فـردي تواند براي حيات آدمي داشـته باشـد؟       ميزياني  و  تأثير
بندد و چشم ديگرخود را صرفا ًاز طريـق روزنـه تلـسكوپ بكـار        ميامواره يك چشم خود ر    ه

كدام خطرناكتر و آسيب پذيرتر است؟ فـرد اول         .  كه نابينا تولد يافت    فرد ديگري را  برد؛ و   مي
بيند اما قادر است ياد بگيرد ولي فـرد         مي نابينا در حاليكه ن     دوم و  تر است چون فرد   خطرناك

. توانـد يـاد بگيـرد     مـي نـه   بيند و ميوي نه   در اين حال    .نگردميپز طريق تلسكو  اول فقط ا  
كند كه متناسب ظرفيـت اوسـت ولـي مـرد     ميبيند لذا همانگونه عمل    ميداند كه ن  مينابينا  

در. كند كه او تنها كـسي اسـت كـه قـادر بـه ديـدن و مـشاهده اسـت                    ميتلسكوپي ما فكر    
. شـود مـي جرياني كه سبب انكـار بـسياري از چيزهـا    . هددمياي رخ   زدگي چنين حادثه  علم

بوسيله عوامل حسي نيز قابـل درك نيـستند         گيري و ارزيابي نيستند و    اموري كه قابل اندازه   
برداشـت  در واقع نتيجه زدگيعلم نام دارد و  زدگيعلماين تلقي   . گيرندميمورد تكذيب قرار    

)16( كنـت  ن با انديشه پوزيتويـستي اگوسـت      آغاز تاريخي اين جريا   . سوء از روش علمي است    

وي معتقد بود كـه معرفـت   . (Audi, the Cambridge dictionary of philosophy,p.168)همراه است
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رابطـه بـا   وي تـأملات ذهنـي در  . آيـد ميدرست از جهان تنها از طريق تجربه حسي بدست       
آزمـايش و تحليـل     ،  دهداند زيرا چنين روشـي در دسترسـي مـشاه         مي را بي اساس     هاپديده

رابطه با علم منجر به استعمال نادرست از عقـل گرديـد     اين جريان در  . مستقيم ما قرار ندارد   
.به نحوي كه سبب شد تا فلسفه عقلاني علم به جزم انديشي نامعقول تبديل گردد

 تنهـا روش    )17( به اين معنا كـه روش علمـي        زدگيعلمكند كه   ميك استدلال   هاسوسن
اي بيش نيست زيرا اساس روش علمي امر واحدي نيـست تـا آن را تنهـا          ست افسانه تحقيق ا 

به نظر وي مطالعه علمي .(Haak, Defending Science within Reason,p.94)روش تحقيق قرار داد
معرفت روزانه ما محصول يك فرآينـد       . امري است كه با زندگي روزمره ما آميخته شده است         

و اين شامل ابزار معرفتـي همچـون تمثيـل و تـشبيه      .  صادقانه است  تكامل مبتني بر تحقيق   
بنـابر  . كند تا موضوع تحقيق را در قالب مفاهيم قابـل فهـم مطـرح نمـود               مياست كه كمك    

اي كه بر اساس آن روش علمي محدوديتي ندارد و           عبارتست از نظريه   زدگيعلم،  تعريف رايج 
. شودمي بكار گرفته ي شناختهابطور موفقيت آميزي در تمام حوزه

. دهـد مـي  را مورد بحث قـرار       زدگيعلم در كتاب خود به تفصيل       )18(ميكائيل استينمارك 
زدگـي علـم گويـد  ميدهد و مي بطور عام تمايز   زدگيعلموي علم گرايي روش شناختي را از        

وي . اسـت ي معرفـت  هـا علم طبيعـي بـه تمـام حـوزه     روش  روش شناختي عبارت از تسري    
:داندميزدگيعلمگانه زير را چهاراقل يكي از آراءتصديق حد

.معرفت علمي است، تنها نوع معرفت قابل حصول-1
.توانند وجود داشته باشند كه علم قادر به كشف آنهاستميتنها اموري -2
را پاسخ دهد و آنهـا را تبيـين نمايـد و            علم به تنهايي قادر است نيازهاي اخلاقي ما       -3

.  سنتي گرددجايگزين اخلاق
علم به تنهايي قادر است سؤالات وجود شناختي ما را پاسـخ دهـد و آنهـا را تبيـين             -4

.(Stenmark, Scientism :science ,ethics and religion,chp.2)نمايد و جايگزين دين سنتي گردد

 في نفسه يك ادعاي فرا علمي است و به عبارت ديگـر يـك           2به نظر استينمارك گزاره     
گـشته و  و ممكن است درست يا نادرست باشد لكن نبايد با علم تركيـب            ،  لسفي است حكم ف 

را تـصديق   2همچنـين دانـشمنداني كـه گـزاره         .  حوزه علم تجربي مورد بحث قرار گيرد       در
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 تأييـد  2زيـرا صـدق آن بوسـيله    . شوندمي)19(جاعيكنند دچار مشكل ناسازگاري خود ارمي
.گردد و معرفت علمي نيستمين

ي ها استينمارك نمونه  است نيز   2 كه كذب آن مستلزم كذب گزاره        1رابطه با گزاره    در
: شـوند مـي  معرفت محسوب امادهد در حاليكه جزء معرفت علمي نيستند       مياز معرفت ارائه    

مـوارد فـوق از نظـر    .  و مانند آن  )21(اعتقادات مبتني بر خاطره   ،  )20(شناختهاي مبتني بر قصد   
بنـابراين دو گـزاره نخـست در سـايه نقـدهاي       .  علمي ضروري است   وي براي حصول معرفت   

بـه   اسـت  )22(»خود متنـاقض «2 گزاره نامعقولي است و گزاره  1گزاره  . مذكور آسيب پذيرند  
يهـا دانـشمنداني كـه گـزاره     ،  علاوه بر اين  . نحوي كه صدق آن مستلزم كذب خود نيز است        

ارج گشته و ادعاي فلسفي و عقيدتي و نـه  كنند در واقع از حوزه علمي خ    مي را تصديق    2و1
 كه به ترتيب ناظر به مسأله اخلاق و مسأله دين           4و  3ي  هاگزاره. كنندميعلمي را پيشنهاد    

با توجه بـه    . نشان داده شود  2و1ي  ها در صورتي قابل دفاع خواهد بود كه صدق گزاره         است
 در معنـاي  زدگـي علـم  بنابراين .هي خواهد بودي بد4و2پذيري گزاره اشكالات مذكور آسيب 

دانـد خـود بـه    ميعام خود كه تنها روش معتبر در حوزه معرفت را مبتني بر تجربه و آزمون       
علم بـا  . گردد بلكه مؤيد نياز انسان به مرجع غير علمي در معرفت است ميوسيله علم تأييد ن   
هستيم كـه  ...ميدان وانرژي و ، در نظريه علمي شاهد مفاهيمي چون اتم. نظريه سر كار دارد 

افـزودن بـر آن مـشاهدات مـا مبتنـي بـر             . نيستندخود محصول مشاهده مستقيم پژوهشگر    
كـه اصـول   . علم همچنين براي تولد و تكامل خود نيـاز بـه اصـولي دارد   . گزينش نيز هستند  

ي علم شـكل هاشوند و پايهمي انتخاب هانظريه، با بكارگيري اين اصول. تكويني علم نام دارد 
ازجملـه وحـدت طبيعـت كـه بـر          . علم مبتني بر مفروضات زيادي اسـت      همچنين  . گيردمي

قوانين طبيعي بدون قـرض گـرفتن اصـل         . اساس آن فرايند حوادث طبيعي مشابه يكديگرند      
 اسـت كـه     )23(از جمله مفروضات ديگر اصل واقع گرايي      . تواند وجود يابد  ميوحدت طبيعت ن  

گي ديگـري   ژ وي )24(گرانبار از نظر بودن   . وجود دارد   انسان جهاني مستقل از ذهن   بر اساس آن    
 و واقعي بودن كشفيات علمي را به چالش         )25(است كه نه تنها  تلقي علم زدگي را بلكه عيني          

از زمان كارل پوپر اين مـسأله  .(Goldman, Knowledge in a Social world,1999,p.238).كشاندمي
شـامي  مـي ي عل هـا  فيلسوفان علم قرار گرفت كه نظريـه       در مورد علم به جد مورد ياد آوري       

تـأثير علائـق    ي دانـشمندان تحـت    ها گزارش گزارش دقيق از جهان بيروني نيست زيرا اساساً       



���� �
	���� ������ 
 !	�"
 ���#� 18
يمعارف اسلام

 دانشگاه صنعتي اصفهان

بنابر اين تلقي گزارش خام و خـالص از مـشاهدات نـاممكن             .فردي و اجتماعي آنها قرار دارد     
ا اين وصف ارزش منطقي علم با توجـه بـه   ب.(Popper, Objective Knowledge,1972,p.153).است

ايي است نه تنها علم زدگي بلكه حتـي علنيـت    گونهه ب20ي فيلسوفان علم در قرن      هانقادي
.علم و واقع گرايي علمي نيز مورد تجديد نظر فيلسوفان قرار گرفته است

زدگيعلممنشاء رواني -3
به عبـارت ديگـر     .  فرا علمي است    متضمن يك ادعاي   زدگيعلمدر بخش قبل ذكر گرديد كه       

 عمـده   يهـا از ضعف امر   يك اقدام غير علمي از جانب برخي اهل علم است؛ و اين              زدگيعلم
اينكه روش علمي و علم  تنها وسيله تحليـل و تبيـين كننـده حـوادث      . شودميآن محسوب   

مـسلم نـزد    از عقايـد  اسـت عالم نيست و علم براي تولد خود نيازمند به امري فراتـر از علـم         
 و زدگـي علـم در بخش قبل بطـور اجمـالي بـه    . گرددمحسوب مي20فيلسوفان علم در قرن  

اگر چه بحث تفصيلي آن خود موضوع مستقلي است و نيازمند بـه           . اشكالات آن اشاره گرديد   
گيـري علـم آنطـور      فرايند شكل . آن است گيري  طرح چيستي علم و نشان دادن فرايند شكل       

 به روشني بـا چـالش       رازدگيعلمايي است كه ادعاء   به گونه ،  شودمييانبكه در فلسفه علم     
يابد كـه بخـشي از   ميكنند كه علم در فرايندي تولد     ميفيلسوفان علم تأكيد    . كندميمواجه  

پذيري در  آسيب،  تخليل،  نقش خلاقيت . گيردمي است كه علم آن را بكار        يخارج از روش  ،  آن
علايق ،  هانقش پيش فرض  ،   پذيري در زمان تفسير و تحليل آنها        و نيز آسيب   هامشاهده داده 

ترجمـه ،  علـم و ديـن    ،  ايـان بـاربور   ( اسـت  زدگـي علـم يي در مقابل    هاچالش...فردي و فرهنگي و   

ي تبيينـي كـه بطـور مـستقيم قابـل           هـا  همچنين نقش مفاهيم و نظريه     .)215ص  ،  خرمشاهي
شود تا علم به عنـوان تنهـا   ميمانع از اين ... ونظريه جاذبه   ،  مشاهده نيستند مانند نظريه اتم    

نقش گزينش و انتخاب در مطالعات علمي كـه بوسـيله   . منطق و معيار در حوزه معرفت باشد 
زيـرا انـسان قـادر نيـست همـه          . گردد غيـر قابـل انكـار اسـت        ميپژوهشگران علمي معمول    

.مشهودات خود را گـزارش كنـد  
(Popper, Objective Knowledge,p.150) . در  پژوهـشگر نـاتواني

 در  ي و چنين اقـدام    بزندشود تا وي دست به گزينش       ميسبب  ،  گزارش همه مشهودات خود   
. غيرقابل دفاع استدهد علم زدگي كاملاًاين امر نشان ميو . فرايند علم نقش اساسي دارد
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چـه شـد تـا    .  اسـت زدگيعلممنشاء بروز ، پرسشي كه قابل طرح است،  اما با وجود اين   
ي خارج از حـوزه فعاليـت و پـژوهش        نادعايي را پيشنهاد كنند كه به روش      ،  رخي از اهل علم   ب

كند و نه فلسفه و بلكه علم مؤيد نيـاز انـسان بـه برخـي از                 ميآنهاست و نه علم آن را تأييد        
پاسـخ ايـن سـؤال بـا ملاحظـه تـاريخ علـم و           . اسـت معارف كه خارج از حوزه علم قرار دارد         

. شـود مـي  روشـن    روي داد -قرون وسطي و عـصر جديـد      –دوره از تاريخ    دو  حوادثي كه در  
ترجمـه  ،  نگرش نـوين  دين و ،  استيس( بيشتر جنبه رواني داشت تا جنبه منطقي       زدگيعلممنشاء  

از لحـاظ   . اسـت  نـاظر بـه پديـده تـاريخي          زدگيعلمخاستگاه رواني   . )3فصل  ،  احمدرضا جليلي 
ليسا در برخورد با بزرگان و بنيانگـذاران علـم رخ           تاريخي حوادث تلخي كه بوسيله اصحاب ك      

، ايـن حـوادث تلـخ     ايـي از  نمونه.ي كليسايي شد  هاداده بود زمينه ساز گرايش به نفي آموزه       
، تـاريخ تمـدن   ،  دورانت(.است... و هاسوزاندن كتاب ،  تفتيش عقايد ،  زنداني نمودن ،  هاسختگيري

 كليسا با برخورد غيرمنطقـي در مقابـل كـشفيات    .)1028ص،  4ج،  1366،  ترجمه ابوالقاسم پوينـده   
گيري از جانب برخي اهل علـم در مقابـل          علمي كه روزافزون نيز بود شرايط لازم براي جبهه        

. نمـوده اسـت   بـروز زدگـي علـم گيـري بـصورت     فراهم نمود كه اين جبهه      را تعاليم كليسايي 
ش معمول در عـصر جديـد       و رو  - تحليل كلامي  -منطقاً ميان روش معمول در قرون وسطي      

 در رابطه با تبيين حوادث تضادي وجود ندارد و هـر دو نـوع               - تحليل مبتني بر علت فاعلي     -
.هستندين در واقع بازتابي از واقعيت و حوادث عالم يتب

انقـلاب  .  ناظر به نتايجي است كه علم به دنبـال داشـت           زدگيعلمديگر در ظهور    منشأ  
چـشيدن  .  و قدرت تسلط او بر طبيعت را دگرگون ساخت         علمي چهره جهان و زندگي انسان     

طعم علم زمينه ساز گرايشي شد كه بر اساس آن اگر علم قادر است ايـن همـه خـدمات بـه                   
 جديـد   عصرر  د.است... دين و -انسان و حيات او ارائه دهد ديگر چه نياز به عوامل غير علمي            
شـناخته شـد و    .. .بيماري و ،  لروش تحليل حوادث تفاوت پيدا كرد و علت حوادثي چون سي          

 كه   گرديد اين امر زمينه طرح اين پرسش     . شدمينتمسك  وجود خدا    به   در تحليل آنها ديگر   
 چـه   اساسـاً پـس حوادث جهان را تفسير نمـود خدا ديگر نياز نيست با تمسك به مفهوم    اگر  

 ـ       19 و بـويژه در قـرن        18؟ اين رونـد در قـرن        استخدا  نيازي به    ه اوج   بـا ظهـور دارويـن ب
توقـع بنـا نهـادن بهـشت        ،   پيشرفت علم  يي عصر مدرن در سايه    هااز جمله ويژگي  . رسدمي

علـم بـا    . )78ص،  1373،  ترجمـه خرمـشاهي   ،  علـم و ديـن    ،  ايان باربور (روي زمين به كمك علم بود     
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امـا  .تحـول جهـان گرديـد     خدمات ارزنده خود به انسان در حل بسياري از مجهـولات مايـه              
 كه اصحاب كليسا در طول تـاريخ بـراي          يين علم از يك طرف و ماجراهاي      چشيدن طعم شير  

اي كـه  پديـده .  را فـراهم نمـود     زدگـي علـم اهل علم ساخته بودند زمينه روانـي گـرايش بـه            
.اخلاقي و رواني را در پي داشت، ي دينيهابحران

ي سه گانهها و بحرانزدگيعلم-4

بحران معرفتي 1- 4

ي علمي و   هابست با چه اشكالات و بن     زدگيعلمبيان گرديد صهخلاي قبل بطور    هادر بخش 
 ارتباط منطقي وجـود نـدارد و        زدگيعلمو نيز گفته شد كه ميان علم و         . فلسفي مواجه است  

ي ديگري شـد    ها و خود منشأ بحران     گرديد زدگيعلمظهورسبب  و نه منطقي    شرايط رواني   
ي ناشـي از آن از بـين نرفتـه      هـا ات و بحـران    تأثير زدگيعلم تلقي رغم متزلزل شدن  كه علي 

زدگـي علـم 2-3در بخش   . اخلاقي و رواني است   ،  بحران ديني ،  هامهمترين اين بحران  . است
:بر اساس چهار گزاره مورد تحليل قرار گرفت

.معرفت علمي است، تنها نوع معرفت قابل حصول براي انسان-1
.لم قادر به كشف آنهاستتواند وجود داشته باشند كه عمياموري -2
.اسخ گويد و آنها را تبيين نمايدرا پعلم به تنهايي قادر است نيازهاي اخلاقي ما-3
.دكنتبيين را پاسخ گويد و آنها راعلم به تنهايي قادر است نيازهاي ديني ما-4

 فيلـسوفان   زدگـي علـم به واسـطه ظهـور      . دو گزاره نخست ناظر به بحران معرفتي است       
ه ابـزاري  چ ـ اين پرسش را طرح كردند كه اساساً معرفت چيست؟ و از چه طريقي و با      زيادي

معرفت شناسـي   . پاسخ به اين سؤالات در حوزه معرفت شناسي  قرار دارد          . قابل حصول است  
 بـاور صـادق موجـه       بهاز زمان افلاطون معرفت     . علم مطالعه در مورد معرفت و شناخت است       

 و )26(سر عصر جديـد بـويژه بـه وسـيله دكـارت           رادر س .(Plato,theatotus,p.405)شدتعريف مي 
 امـا  .(Plantinga, Justification in the 20 century,1990,vol 50) اين تعريف اقتبـاس گرديـد  )27(لاك

سؤال معرفت شناسان در خصوص چيستي معرفت پاسـخ روشـني نيافـت چـرا كـه مفـاهيم         
ات زيـاد و ثخود منشأ مباح)29(»صادق«و)28(»يهتوج« مأخوذ در تعريف مذكور بويژه مفهوم   

و اين امر سبب شد تا معرفت شناسـان بـه ارائـه    . ي فلسفي و اختلاف نظرها شدهاپيچيدگي
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دررابطه با نحوه حصول معرفت نيـز عـصر         . ي جديد يا اصلاح تعريف مذكور بپردازند      هانظريه
ك گرفته تا عقل گرايي دكارت و       ي مختلف از تجربه گرايي جان لا      هاجديد شاهد ارائه نظريه   

يكـي از  .  اسـت )31(نيـز ظهـور نظريـه پوزيتويـسم     و18 قـرن   در)30( كانتتركيب آن دو نزد 
دكارت پدر فلسفه جديـد اذعـان       .  نزاع بر سر چيستي معرفت است      ي عصر جديد  هاخصيصه

ي كند چگونه دنبال معرفت بود و سعي داشت تا روش مطمئني در يافتن معرفت تـضمين               مي
ويژگـي ديگـر   ، رغم اين نزاع معرفتـي علي. (Descartes, Discourse on method,p.85)كشف نمايد

و انديشه استقلال   . دوره مذكور توانايي انسان در نيل به معرفت بر اساس قدرت انساني است            
رابطـه بـا نحـوه       در هـا اما هر يـك از نظريـه      . استي اين عصر    هاانسان در معرفت از ويژگي    

معرفت در عصر جديد درواقع به بخشي از قواي معرفتـي انـسان نـاظر بـود و پديـده       حصول  
ول توجه بـه    لامكان و نحوه حصول معرفت بود مع      ،  بحران معرفتي كه بيشتر ناظر به چيستي      

مسأله وجود خداونـد در رأس بحـران معرفتـي     . بخشي از منابع معرفت زاي حيات آدمي بود       
كردند اما تـصور آنهـا از   مي در حاليكه وجود خداوند را تصديق گاليله و نيوتون  . گيردميقرار  

عـالم را بـه   ،  خداوند به عنوان خالق جهان    . خداوند با تصور رايج در قرون وسطي متفاوت بود        
گاليله با مخالفـت از نظـام فيزيـك    . كندميكه در كار جهان مداخله ن     آفريده  قانونمند  نحوي  

ديس بود دليل معروف ارسطو در اثبات وجود خداونـد          ارسطويي كه در قرون وسطي مورد تق      
بـراي مـاده    ) اصـل ()32( و سكون را ذاتـي     )31(ارسطو حركت را عرضي   . را تحت شعاع قرار داد    

وي خدا را محرك بلا     . بود)33(دانست و از مشاهده وجود حركت در ماده به دنبال محرك          مي
يله گاليله كه بر اساس آن حركت بـراي     دانست اما با ارائه نظريه متفاوتي بوس      مي)34(متحرك

دليل مذكور در اثبات وجود خدا بـي اسـاس          ) فرعي(است و سكون عرضي     ) ذاتي(ماده اصل   
در چنـين فـضايي ايـن       . )37ص،  1374،  ترجمـه خرمـشاهي   ،  علم وديـن  ،  ايان باربور (كردميوانمود  

محرك ندارد آن وقـت     توان طرح نمود كه اگر حركت ذاتي ماده است و نياز به             ميپرسش را   
گويي اعتقاد به وجود خداوند معلول جهل       . طرح خدا به عنوان محرك اساسي نخواهد داشت       

زدگـي علـم ي ضـمني در  ها و اين يكي از پيش فرض      .انسان در رابطه با وقايع پيرامون او بود       
خـذ  است كه خود نياز به اثبات دارد و علم زدگان بدون طرح و توجه بـه آن نتـايج دلخـواه ا         

رابطه با وقايع عـالم كـاهش       رفت و مجهولات انسان در    ميهر چقدر جهل انسان از بين       . كنندمي
اي تا اينكه سـرانجام عـده     . شدميتر  يافت نقش خداوند در تبيين امور عالم كمرنگ و كمرنگ         مي
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را ومدعي بودند كه اساساً خدا از كجا آمد؟ و اگر تا بحال كشته نشده است وقـت آن رسـيده تـا ا    
. مـورد خداونـد اسـت      نتيجـه فلـسفه مـدرن تفكـر مـذكور در          ،  از ديدگاه نيچه  .به قتل برسانيم  

(Stumpf, Socrates to Sartre,p.421) اسيدن به  اخذ نظام معرفتي ما را شكل بدهدزدگيعلم اگر
معاصـر كـاملاً يـك تلقـي شكـست         ي   در دنيا    زدگيعلم اما   .ايي ناممكن نيست  چنين نتيجه 

در هـر حـال آسـيب و زيـان     . و همواره بـا تناقـضات و مـدعيات اثبـات نـشده اسـت        خورده  
ي ديگر را بـه دنبـال       هاآسيبي كه به دنبال خود بحران     .  متوجه مفهوم خداوند شد    زدگيعلم

. داشت

بحران اخلاقي 2- 4

موضوع اصلي اخلاق رفتارهاي اختياري انسان است و در اخلاق سعي بر آن است تا بـه ايـن                   
چگونه بايد زيست؟ و به عبارت ديگر چه اعمـالي بايـد انجـام              : ساسي پاسخ داده شود   سؤال ا 

شود چه اعمالي نبايد انجام گيرد؟ موضوع اخلاق بسيار جدي است و مسأله اين نيـست كـه                  
مثلاً تعطيلات آخر هفته به اصفهان بروم يا به مشهد بلكه اين است كه چگونه زندگي كنيم؟               

كـي ار  .شيني مستلزم مشخص نمـودن غايـت و هـدف حيـات اسـت       كه پاسخ به آن بطور پي     
معتقد است مهم اين نيست چه بايد انجام دهيم و يا چه نبايد انجام داد امـا پاسـخ                   )35(كگور

:Pojman, Philosophy) . در مورد عمل كردن مـستلزم تحـصيل معرفـت اسـت    هابه پرسش the

quest for truth,p.443) نحوي كه اعتقـاد  اعتقاد به خداوند رنگ ببازد به، زدگيعلم اگر در سايه
آنوقت سرنوشت حيات ،  به وجود خدايي كه غايت زندگي انسان است مورد تكذيب قرار گيرد           

ي هـا  مانند عرفـان هادر چنين وضعيتي ظهور برخي پديدهاخلاقي انسان چگونه خواهد بود؟ 
 و پاسـخ پرسـش چگونـه        مبتنـي بـود   )خـدا ( بطور سنتي اخلاق بر دين     .كاذب روشن است  

عنـوان غايـت زنـدگي    لي اخلاق بر محوريت مفهوم خدا به   عنوان يكي از وظايف اص    زيستن به 
 را  يتوان حيات اخلاق  ميچگونه  ،  حال با حذف دين از حوزه حيات معرفتي انسان        . زدميدور  

حفظ نمود؟ آيا اساساً اخلاق براي حيات آدمي آنطور كـه بطـور سـنتي مـورد تـصديق بـود                    
دخـالتي  عنوان غايت زندگي وجود ندارد يا اگر وجود دارد در كار عـالم            اگر خدا به   ضرورت دارد؟ 

آنوقت تكليف پرسش ناظر به چگونه زيستن چه خواهد شـد؟ بحـران اخلاقـي تعبيـري در         ،  ندارد
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در هـر صـورت   . شدتوصيف چنين وضعيتي است كه تحت تأثير علم زندگي در عصر جديد ايجاد      
ي اخلاقي چيست؟هامبناي ارزش وجود ندارد چگونه بايد زندگي كرد؟اگر خداوند

ي اخلاقـي و توصـيف      هـا  به سؤال مذكور نفي هر نوع مبنا براي ارزش         هااز جمله پاسخ  
آنها صرفاً بر اساس عواطف و ساختار روحي و رواني انسان يـا بـر اسـاس عواطـف جمعـي و                      

خيانـت بـد   ، اينكه صداقت خوب است. (.Ruth, Anthropology and Abnormal,p.59)فرهنگي بود
، اينكـه چـه بپوشـيم     . چيزي جز بازتابشي از ساختار روحي رواني فرد يا جامعه نيست          ،  است

داراي معيار از پيش مشخـصي كـه رفتـار          ... با هم نوع خود چگونه رفتار كنيم و       ،  چه بخوريم 
 از جدا ساختن اخـلاق از ديـن         البته برخي سعي كردند تا بعد     . نماييم نيست آن  خود را تابع    

ي هـا بـراي ارزش  ،   وارد شـده بـود     زدگـي علمثير  ابه واسطه آسيبي كه به دين تحت ت       ) خدا(
نظريه اخلاق تكـاملي تحـت تـأثير        ،  هااز جمله اين تلاش   . مباني طبيعي پيدا نمايند   ،  اخلاقي

ب ديـدن   آسـي زدگـي علـم لكن نتيجه نفي وجود خدا بـر اسـاس    . نظريه تكامل داروين است   
 تـابع   آدمـي ديگر معيار مشخصي وجود ندارد تا رفتار        .  بحران اخلاقي بود   ه با اخلاق و مواجه  

: خـي اينگونـه پاسـخ دادنـد    چگونه بايد رفتار كرد و يا اساساً چگونه بايد زيست؟ بر        .آن باشد 
حيـات اخلاقـي را مطـابق       بر اساس برخي ديگر      . كه دوست داري عمل و زندگي كن       هرطور

ي فرهنگـي و نيـز   هااخلاق مبتني بر خواسته. بايد تنظيم نمود، مه عضو آن هستي فرهنگي ك 
Rachels, The Challenge of Cultural)بـا نقـدهاي مـؤثري مواجـه اسـت     ... اخـلاق تكـاملي و  

Relativism,p.549).   ظـاهر گرديـد   زدگيعلمتحت تأثير  بحران اخلاقي    روشن است كه چگونه .
به روشـي كـه فقـط علـم آن را تـصديق      مي كند محدود خود را ي انساني كه از لحاظ معرفت   

ميان او و وجود خدا سبب ايجاد فاصله گرديد و از لحـاظ اخلاقـي               ،  و اين محدوديت  كندمي
داند كه چه بايد انجام بدهد و چگونه زنـدگي كنـد و فقـط بايـد منتظـر باشـد كـه                       مينيز ن 

ضو آن است چـه چيـزي بـراي او تجـويز            كند يا فرهنگي كه ع    ميعواطف او به او چه ديكته       
. شود و بحران رواني حيات وي را تهديد خواهد نمودميكند از لحاظ رواني دچار اختلال مي

بحران رواني 3- 4

 كـه در عـصر      گرديـد ي  يهـا بحـران منشأ  زدگيعلمهمانطور كه در بخش قبل مطرح گرديد        
زدگـي علـم يي است كه    ها بحران  بحران معرفتي و بحران اخلاقي از جمله       .جديد ظهور يافت  
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پرسـشي كـه در     . ي قبل مورد بحث قـرار گرفتنـد       هازمينه ساز تولد آنها گشت كه در بخش       
اينجا مطرح است اين است آيا انسان مبتلا به بحران معرفتي و اخلاقي در معرض مـشكلات                  

ن  همچنـي  زدگـي علـم و لـذا  .پاسخ اين پرسش مثبـت اسـت      و بحران ديگري نيز قرار دارد؟     
مـراد از بحـران روانـي ظهـور و چيـره شـدن       . روانـي شـد    ديگري بنام بحـران      منشاء بحران 

ممكـن اسـت    . بر وجود آدمي اسـت    .. .احساس غربت و تنهايي و    ،  غم،  يي چون يأس  هاپديده
 چگونه بـه بحـران روانـي منتهـي شـود؟ انـسان يـك              زدگيعلممطرح گردد كه     پرسش   اين

احـساس غربـت و   ، احساس يأس و اميد،  ن غم و شادي   مند است كه اوصافي چو    موجود روان 
كننـد تـا بـه      مـي شناسان تـلاش    روان. توصيف گر اين بخش از وجود آدمي است       ... تنهايي و 

ي متفاوت درباره آنهـا ارائـه       ها در وجود آدمي نايل گردند و تفسير       هاماهيت اين قبيل پديده   
وتي بـا رفتارهـاي مـادي ندارنـد در           رفتارهاي مـذكور تفـا     هابر اساس برخي نظريه   . كنندمي

 متفـاوت   مادي كاملاً كنند كه رفتارهاي مذكور با رفتارهاي       مياي ديگر استدلال    حاليكه عده 
. دهنده وجود يك امر غير مادي به نام نفـس درحيـات آدمـي اسـت               است و وجود آنها نشان    

تواند همـراه بـا     ميآنچه ترديدناپذير است واقعيت داشتن اوصاف مذكور است و حيات آدمي            
توانـد منـشأ ظهـور      مـي عوامل زيادي وجـود دارد كـه        . باشد... شادي يا غم و يأس يا اميد و       

اما پرسش اين بخش از تحقيق حاضر ايـن اسـت كـه             . ي مذكور در روان آدمي شود     هاپديده
تواند منشأ برخي اوصاف رواني باشد كه براي وجود آدمي مهلك است؟مي چگونه زدگيعلم

وجود خداوند را مسلم گرفته ديگر وارد بحث اثبات وجود متعـالي            ،   از بحران رواني   در بحث 
گردد جهان خـالقي دارد كـه بعـد از آفـرينش آن اگـر چـه                 در اين مورد تصريح مي    .شويماو نمي 

خداونـد بـه عنـوان مرجـع        . قوانين خاصي را استقرار نمود لكن قدرت مداخله در امور جهان دارد           
تكيه گاه هستي انسان است و انسان از آنجا كه در هستي خود وابسته بـه                ،  لمهستي موجودات عا  

از دسـت   . اوست در نيل به كمالات خود نيز به مرجع هستي بخش خود نيازمند و وابـسته اسـت                 
توانـد  مـي دادن و فاصله گرفتن از اين مرجع و حذف نقش او در حيات آدمي و لحظـات زنـدگي                    

عمـل ، مهمترين ابعاد وجودي انسان حوزه معرفـت . انسان ايجاد كنديي را براي زندگي    هابستبن
 سـبب تنهـا گذاشـته       زدگـي علمحذف خداوند از زندگي انسان تحت تأثير        . و روان است  )اخلاق(

ي ذاتـي   هامعرفت از نياز  . شودمييي كه در سه حوزه مذكور دارد        هاشدن انسان با تمام نيازمندي    
اما علـم زدگـي   . آدمي قادر نيست مستقل عمل كند، ه اين نيازها  انسان است و براي پاسخ دادن ب      
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شود ميبا فرا رسيدن ملاحظه برخي عوامل سبب        .  انسان شد  )36("بسندي-خود"ب القاء ايده    بس
حيـات  . اي بـيش نباشـد    تا مسأله نيل به معرفت مستقل از مرجع فرابشري بـراي انـسان افـسانه              

ي كه قابـل مقايـسه بـا آنچـه در حيوانـات وجـود دارد               گزينش و خودخواه  ،  قدرت آزادي ،  جمعي
 معنـاي عـام آن   )37(مراد از معرفت. اند تا انسان خود مانع و حجاب در نيل به معرفت باشد      عواملي

. نيز مصداقي از آن است)38(است و علم
-ودـانسان يك موج. نيازهاي رواني است، حساس در خلقت انساني مهم وهايكي از جنبه

اضطراب و احساس تنهـايي و غربـت و         ،  ترس،  شادي،  ند است كه داراي تجربياتي چون غم      مروان
غربت چيست يك مسأله است و اينكه چه چيزي سـبب آنهـا             ،  غم،  اينكه ماهيت ترس  . غيره دارد 

توانند منشاء غم و ايجاد احساس غربت و اضـطراب          ميعوامل زيادي   . شود مسأله ديگري است   مي
يك پديده خاص ممكن است براي كسي احساس غـم و . اندين عوامل نسبيباشند و تا حدودي ا
يكي با گم شدن مبلغـي پـول چنـان    . درحالي كه براي ديگري چنين نباشد. غربت را ايجاد نمايد  

شود اما فـرد ديگـري   كند و دچار اختلال عاطفي و رفتاري ميشود و احساس غم مي  مضطرب مي 
يكي با تجربـه تلـخ از   . گرددط مشابه دچار چنين اختلالي نميبا وجود قرار گرفتن در همان شراي      

كند اما فرد ديگري با چنين تجربه اين احـساس را    مي...و،  غربت،  خيانت يك دوست احساس غم    
مواردي وجود دارد كـه بـراي   . يي هستند كه تكذيب آنها دشوار است  ها نمونه ها اين .كندپيدا نمي 

، رفتـار و تلقـي ديگـران دربـاره مـا     .كنـد مـي وانـي يكـسان عمـل    همه يا غالب انسانها از لحاظ ر   
كند اگرچه مرتبه اين واكنش ممكن است از فردي به فرد ديگر            ميي رواني در ما ايجاد      هاواكنش

پذيري رواني انسان در حـالي كـه        آسيب.  قابل ترديد نيست   هامتفاوت باشد ولي اصل اين واكنش     
 است يك امر بديهي است زيـرا چنانكـه بيـان شـد نتيجـه                دچار بحران معرفتي و بحران اخلاقي     

روشـن اسـت    . ي اخلاقي در زندگي انـسان اسـت       ها حذف خدا و بي اساس شدن ارزش       زدگيعلم
گـاه امـن و مطمـئن در    زندگي بدون ارزش و تعهد به آنها سبب احساس تهي بودن و فقدان تكيه 

ديـن و   . ده بحـران روانـي مواجـه گـردد        شود تا انسان با پدي    ميگردد و اين سبب     درون آدمي مي  
دهـد كـه بـراي حيـات فـردي و      مـي اي از اصول معرفتي و عملي در اختيار قـرار           اخلاق مجموعه 

اي كه يادآوري آن ضرورت دارد تـصديق بـه اخـتلاف نظرهـا              نكته.اجتماعي انسان ضروري است   
شـود كـه بـا      مـي  اطـلاق    ايدر اين نوشته دين به مجموعه     . دررابطه با تعريف دين و اخلاق است      

عملـي و معرفتـي   ، حيات فردي و اجتمـاعي و نيـز نيازهـاي روانـي         ،  تمسك به مرجع فرا طبيعي    
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به عبارت ديگر دين همان برنامه زندگي و راه و رسم خدايي زيستن             . كندميدهي  انسان را سامان  
ن روانـي بـه واسـطه از        حال نحوه مواجه شدن با بحـرا      . )9ص  ،  1375،  قرآن در اسلام  ،  طباطبايي(است  

:ي مختلف نشان داده شودهاتواند به شيوهميزدگيعلمدست دادن خدا و اخلاق در سايه 

علـم درحـوزه    . يك شيوه تأكيد بر عجز و ناتواني علم در مديريت زندگي انـسان اسـت              
اي در  قادر است خـدمات ارزنـده     )اجتماعي-خانوادگي-فردي(مديريت و تدبير زندگي انسان      

تنها مرجع مـورد نيـاز بـراي تـدبير          ،  لكن به خلاف تصور علم زدگان     . ار انسان قرار دهد   اختي
تواند تنها منبع تنظيم كننده روابـط فـردي و اجتمـاعي      مينامور زندگي انسان علم نيست و     

ايي شـعار تـدبير زنـدگي آدمـي بـا علـم را              زدگي عده چنانكه بيان شد تحت تأثير علم     . باشد
 عليه علم زدگـي     ها و وقوع دو جنگ جهاني اول و دوم بدبيني         20از قرن   مطرح نمودند لكن    

ي سنتي در تدبر حيات آدمي كه دين نيز بخشي از آن است             هاآشكار شد و مراجعه به آموزه     
شكست علم در تدبير حيات آدمي مستقل ازدين و بي نيازي از هـر امـر                .رونق دوباره گرفت  
حتي راسل فيلـسوف    .تبديل گرديد -19بخلاف قرن   - به يك باور عام    20غيرعلمي در قرن    

كند اگر تمـام    داند و بيان مي   ملحد نيز علم و تعالي علمي را تنها مسأله و وظيفه  انسان نمي             
ي ناظر به امور محسوس به حداقل برسد با وجود اين همچنان آدمي به تعالي ديگـري            هانياز

بنـابر ديـدگاه راسـل همـه آنچـه انـسان در       .ستفلسفه ا، نياز دارد كه البته از نظر او آن امر   
. (.Russell, the problem of philosophy,1969,p.153)زندگي خود بدان نيازمند است علـم نيـست  

كه تحقق آنها با نظام علمي ممكن       ،   است هازندگي عملي انسان نيازمند برخي اصول و آموزه       
انگيـزي را بـه نمـايش       معـي شـگفت   انـد كـه زنـدگي ج      از آنجا كه انسانها موجوداتي    . نيست

گزينش و غريزه خودخواهي برخوردارند در نظام عملـي حيـات           ،  گزارند و از قدرت آزادي    مي
امور مذكور بـراي زنـدگي فـردي و    . هستند...مدارا و ،  ايثار،  خود نيازمند به فضايلي چون عفو     

اليكـه فـضايل مـذكور      اي را تصور كند درح    و آنگاه انسان جامعه   . اندماعي انسانها ضروري  تاج
از لحاظ رواني جامعه و زندگي اجتماعي براي انسان به صـحنه جنـگ و               ،  وجود نداشته باشد  

نهايت اختلال رواني و روان پريشان و ناآرام        كه نتيجه آن در   شودميرقابت تمام عيار تبديل     
 از  تبديل شدن زندگي به صحنه جنگ و رقابت خصمانه در سايه تصور نادرسـت             . خواهد بود 

.  اسـت زدگـي علـم ي مـورد نيـاز زنـدگي از نتـايج     هافلسفه حيات و نيز از دست دادن ارزش     
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. ويژگي مذكور كه در عصر جديد آغاز شد تا حدودي در رفتار سياسي بين الملل وجـود دارد            
از مهمترين مفاهيم در ادبيات سياسي دنياي معاصر است كه از جمله            ،  صلح جهاني و يا ترور    

.  است كه خود معلول عملكـرد غيـر اخلاقـي در رابطـه بـا پديـده علـم اسـت             نيازهاي رواني 
و ترين حريم و خلوت نهاني افـراد را فـراهم نمـود         ي ورود به خصوصي   هاپيشرفت علم زمينه  

ناتواني علـم در مـديريت زنـدگي انـسان          . اين مسأله في نفسه در نارضايتي انسان موثر است        
هـدف از  غايـت و . عنا و هدف در زندگي انـسان اسـت  ناظر به قصور علم در شناخت و فهم م      

از طـرف ديگـر   . جمله مفاهيمي است كه روش علمي قادر بـه شـناخت و كـشف آن نيـست               
از دسـت دادن زنـدگي آسـان اسـت ولـي از             . زندگي انسان بدون هدف و معنا ممكن نيست       

 عملـي  زيـرا نتيجـه آن اخـتلال روانـي و سـرگرداني     . دست دادن معناي زندگي دشوار است     
 و نبايدهاي عملي را شناسايي كند       هاانسان براي اينكه اعمال درست از نادرست و بايد        . است

عدم نيل به هدف زندگي معادل با سرگرداني انسان اسـت  .لازم است تا هدف زندگي را بداند  
در اين رابطه قصور علم     . است... غم و ،  ي رواني همچون احساس يأس    هاو اين برابر با اختلال    

زيرا از يك طرف روش علمي تنها راه و روش مطمـئن  . ران رواني بديهي استح مواجهه با ب  و
گردد و از طرف ديگر از جمله نيازهاي انسان ميل به           در حل مشكلات حيات انسان تلقي مي      

وقتي انـسان دربـاره چگونـه      . معنا و هدف است كه اين مقوله امري خارج از قلمرو علم است            
تـا رفتـار    داندميدادن سرگردان باشد به اين دليل كه معناي زندگي را ن          زيستن و چه انجام     

، علـم .خواهـد بـود  ...يـأس و  ،  افـسردگي ،  خود را سـامان دهـد نتيجـه آن احـساس ملالـت            
كند اگر چـه در مـواردي       ميي زيادي را براي حيات انسان فراهم        هارفاه و خوشي  ،  تسهيلات
علم فـي نفـسه خـادم      اگر دقت گردد  . ي مذكور است  هاآيد علم عاملي عليه مقوله    ميبه نظر   

تواند سبب گردد تـا علـم بـه    ميلكن استفاده غيراخلاقي  . نيست...و عليه رفاه و   . انسان است 
... سلاحهاي كـشتار جمعـي و  . گرددجاي اينكه خادم انسان باسد به تهديدي عليه تبديل مي 

اما شكست اصلي علـم در مـورد   . لمي استيي از استفاده غيراخلاقي انسان ازقدرت ع   هانمونه
 در هـا يكي از مشكلات رواني زندگي انـسان      . ترين نياز زندگي انسان يعني هدف است      اساسي

اي كه با ظهـور خـود آلام روانـي    پديده. سراسر عالم از دست دادن معنا و غايت زندگي است        
.اشتبه همراه خواهد د...افسردگي و، يأس، متعددي چون خستگي از حيات
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ي زندگي انسانهادين و درمان بحران-5
و بطـور . نقـش ديـن در درمـان آن اسـت    بحران روانـي و ، زدگيعلم،  وهش حاضر ژموضوع پ 

در بخش قبل چگـونگي ارتبـاط ميـان         . اجمالي به بحران اخلاقي و معرفتي نيز اشاره گرديد        
نظمي تواند منشاء بي  مي از جهات مختلف     زدگيعلم.  و بحران رواني شرح داده شد      زدگيعلم

شـود كـه اسـتعمال    مـي البته يـادآوري  . و او را با بحران رواني مواجه سازد. روان آدمي گردد 
نادرست و برداشت نامناسب از دين و مفاهيم ديني نيز ممكـن اسـت منـشاء ديـن گريـزي                     

ي برخ ـ. سبب گرايش به مادي گرايي گردد و به اين نحو به بحران رواني تبديل شـود              ،  گشته
علـل گـرايش بـه      ،  شـهيد مطهـري   (انـد از انديشمندان در آثار خـود ايـن واقعيـت را نـشان داده             

 تـلاش كردنـد تـا ديـن را بـه            زدگيعلماگرچه برخي تحت تأثير     . )107ص  ،  1361،  گراييمادي
عنوان يك پديده مضر معرفي كنند و براي يافتن منشأء آن به عوامـل زمينـي و غيروحيـاني       

از طـرف ديگربرخـي از ملحـدان    (Freud, the future of an Illusion, 1961,p.30).تمـسك نمودنـد  
به نقش و تأثير مثبت آن در زندگي آدمي به ويژه در بعد رواني اذعان               ،  رغم تكذيب دين  علي

امري از جمله دين در صورت برداشـت نادرسـت و بـه كـارگيري               ترديدي نيست هر  . نمودند
نقـش بـاور بـه      . به غايت مورد نظر خود دست نخواهـد يافـت          سوء آن زيان بار خواهد بود و      

اخلاقـي و  ، ي معرفتـي هـا وجود خداوند و دخالت او در زندگي بشر در از بـين بـردن بحـران    
يـا بـه عنـوان    در چنين نگرشي مهم  نيست كه نگاه ما به دين آ         .آيدميرواني بديهي به نظر     

 نگرش ابـزار گرايانـه و چـه در نگـرش     مهم اين است كه دين چه در   . يك ابزار است يا هدف    
كنـد كـه    مـي مراجعه به تعاليم قرآني روشـن       . شودي رواني منتهي مي   هاغايي به حل بحران   

 و اطمينان به عنـوان اهـداف        -جنبه رواني وجود انسان   -اخلاق و نيز آرامش   ،  مسأله معرفت 
 و هـدف پيـامبران      ترين مفاهيم قرآني در معرفي غايـت ديـن        شوند و از رايج   ميدين معرفي   

عـالم و   ،  قـادر ،  معرفي خداوند در دين بـه عنـوان خـالق خيرخـواه           . )129و151آيه  ،  بقره(است
دين از طريق انبيا و منبع      . دهدميي مذكور را كاهش     هاحاضر در همه جا زمينه بروز بحران      

قـايقي  نمايـد و نيـز حامـل ح       ميوحياني حقايقي را كه انسان قادر به درك آنهاست را تأييد            
انبيـا بـه عنـوان بزرگتـرين     . است كه انسان بطور مستقل قادر به حـصول و فهـم آن نيـست    

الگوهاي عملي به انسانها در اين زمينه كه چه بايد انجام داد و چـه نبايـد انجـام داد كمـك                      
اساساً اتمام ارزشهاي اخلاقي را غايت اساسي دعـوت و      )ص(پيامبر اكرم ،  در اسلام .نمايندمي
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اسـت   گويي مسأله اخلاق نوش دارويي اسـت كـه هـم قـادر            )40(.دنمايميخود معرفي   بعثت  
در هر حال نقش دين در درمـان  .بحران معرفتي را حل نمايد هم بحران رواني را از بين ببرد 

به عنـوان بحـران روانـي بـه اشـكال      ...احساس غربت و تنهايي و،  يأس،  يي چون غم  هاپديده
نخـست ديـن در كـاهش       :مـورد آن قابـل ملاحظـه اسـت        وگيـرد كـه د    ميمختلف صورت   

معلـول  ... يـأس و ، يي چـون غـم  هاپديده.كندميي بروز بحران رواني به آدمي ياري  هازمينه
دين با  . كندمي زمينه بروز ظهور آنها را ريشه كن         هادين حداقل از برخي زاويه    . عواملي است 

اي در حيـات زنـدگي انـسان در هـر     هغايت نهايي حيات و طرح اهداف واسط     معرفي هدف و  
.نمايدميشود حفظ   ميدر زندگي   ...شرايط و موقعيتي از خطر پوچي كه منشاء يأس و غم و           

ي روانـي زيـان بـاري       هارغم اينكه دين با پديده    نكته ديگر پذيرش اين واقعيت است كه علي       
رسـد و   مـي ه صـفر ن   ي مذكور به نقط ـ   هالكن پديده كند؛ميمبارزه  ...چون احساس تنهايي و   

آنها همچنان به انسان يـاري      بروزازدين بعد .  است هاحيات آدمي مستعد بروز چنين پديده     
در ديـن نيـز ايـن       . سلايق متفاوت اسـت   گزينش و ،  انسان موجودي با قدرت آزادي    . كندمي

فراموشـي و رفتارهـاي     ،  وجـود اشـتباه   . گيـرد حريم خصوصي انساني مورد حرمت قـرار مـي        
چـه در سـطح اجتمـاعي       ه ناشي از گزينش سـوء كـه تـاريخ چـه در سـطح فـردي و                 عامدان
. تواند زمينه ساز بروز برخي دردهاي رواني باشد       ميي فراوان از آن را در خاطره دارد         هانمونه

اين خصوص دين با مديريت رواني نهاد آدمي در تنظيم ساختار رواني به انـسان خـدمت                 در
بيان نحوه آراسته شدن    اميد و ،  گذشت،  عفو،  فضايلي چون صبر  دراين رابطه معرفي    . كندمي

از يـك طـرف انـسان       . گيـرد ميبه آنها خدمتي است كه از جانب دين در مورد انسانها انجام             
، از طرف ديگـر   . تواند بقا و تعالي يابد    ي جمع و گروه مي    موجودي است كه حيات او در سايه      

قدرت گزينش وجود دارد كه به دليـل محـدود          ،  در طبيعت آدمي صفاتي چون قدرت آزادي      
. نمايـد مـي فراموش و حتي خطاهاي عامدانه فرصت بـروز  ،  اشتباه،  بودن علم و توانايي انسان    

، گذشـت ،  صـبر :دين با معرفي فضايل مذكور    . هاايجاد تلاقي ميان انسان   :نتيجه روشن است  
 و بدينوسيله حيات اجتمـاعي  تلاقي مذكور را مديريت، حسن بيان چگونگي آراستگي به آنها     

حياتي كه بدون بكارگيري فضايل مذكور روشن است كه تـا چـه             . نمايدميانسان را محفوظ    
بـه عبـارت    . شـود اندازه غيرقابل تحمل خواهد بود و چه بسا به ميدان نبرد و نزاع تبديل مي              

و علـي رغـم     رسد  ميبه حداكثر   ،  ديگر در چنان شرايطي آلام رواني ميان اعضاي يك جامعه         
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در .برنـد ي مادي زيادي در اختيار دارند اما در آرامش رواني بسر نمي           هااينكه انسانها سرمايه  
چنين وضعيتي اين قبيل افراد در خروج از بحران رواني و تحصيل آرامش به امور كـاذبي رو                 

 برخـي   اگر تأمل گردد  .تواند مشكلات رواني ديگري براي فرد ايجاد نمايد       نمايند كه خود مي   
ي هـا نـسخه ، انسان شناسي اصالت جسم  زدگي و مربيان تربيتي و روانشناسان تحت تأثيرعلم     

كنند كه خود بـه دليـل       ايي در از بين بردن مشكلات رواني تجويز مي        تربيتي و روان شناسي   
بـه عنـوان   .غفلت از جنبه غيرمادي وجود انسان مشكلات مهمتر ديگري را سبب مـي شـود          

كننده جديدي كه تكنولوزي جديد زمينه ساز آن اسـت          ه توليد اشياء سرگرم   توان ب نمونه مي 
-غفلت از جنبه غير مادي وجود خـود       -،  اين افراد به جاي توجه به منشاء بحران       . اشاره نمود 

، از جمله داروهاي تخديري و صـنعتي      . نمايندا عوامل سرگرم كننده نوين خوش مي      خود را ب  
بيشتر جنبه سرگرم كننده دارد و به دليل رهـا          ،  مشكلات فرد و امور ديگري كه به جاي حل        

ديـن بـا   . گـردد ي خطرنـاكي ظـاهر مـي   هـا  و انحرافهاشدن اصل مشكل در مواردي بحران     
بـر  ...وصـبر ، متمركز نمودن عواطف و ساختار رواني به وسيله معرفي فضايلي چون گذشـت        

در فرهنـگ   . از حيـات خـود دارد     محوريت خداوند سعي در رسيدن انسان به آرامش مورد ني         
، رعد(مؤيد اين نگاه است   »گيردمياينكه انسان تنها با ياد خداوند آرام        «اسلامي آيات قرآني    

اي «در دعـاي جوشـن كبيـر خداونـد بـه          . در ادعيه حضور اين مسأله مشروح است      .)28آيه  
...و» نيست اي گنج كسي كه براي او گنجي جز او        «»طبيب كسي كه طبيبي براي او نيست      

هـر كجـا كـه      «.ي قرآني است  هامعيت همه جانبه خداوند با آدمي از آموزه       .شودميتوصيف  
هدف ايـن همراهـي الهـي        اين معيت براي چيست؟    .)4آيه،  حديد(»باشيد خداوند با شماست   

كردنـد در حاليكـه در غـاري        مياز مدينه هجرت    ) ص(زماني كه پيامبر اكرم   . تام است عام و 
دهد اشاره  مياز جمله نكاتي كه خداوند به وسيله آن پيامبرش را دلداري            ،   بودند مخفي شده 

حـال بـه عنـوان يـك     . اگر او با ماست ديگر غمي نيست)40آيه ، توبه(.به معيت خدا با اوست 
روشن است بـاور بـه      . مهم اين است كه او در كنار ما قرار دارد         ...فرزند و ،  پدر،  معلم،  دانشجو

ه در همه جا حاضر و ناظر است و از قدرت بي انتهاء برخوردار است به نحوي                 وجود خدايي ك  
توانـد  تر است مـي    بي خبر نيست و از رگ گردن به انسان نزديك          انايي از حال انس   كه لحظه 

ي ايـن خداونـد يكتـا    هاگيژه از ويژبه وي .منشاء اميد در جان سراسر تشنه اميد انسان گردد        
توان تصور نمود كه از دست دادن       به سادگي مي  .  خيرخواه او است   بي انتها بودن جود و ذات     
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 ـ .تواند منشاء حس تنهايي و يأس در جـان آدمـي گـردد   اين باور چگونه مي    ه حيـات  ژبـه وي
ايي كه هديه علم به بني آدم است علي رغم تبديل جهـان بـه دهكـده جهـاني امـا                   اجتماعي

.زنداني نموده است، ي بلندها برجانسانها را از يكديگر دور ساخته و آنها را در

نتيجه -6
ايـن خـدمت درخـور    . جديد به واسطه انقلاب علمي چهره زندگي بـشري را تغييـر داد           عصر

تحسين علم از يك طرف و مناسبات غير منطقي و همراه با تعصب اصـحاب كليـسا بـا اهـل                
ديدگاهي كـه بـر   . نمود را فراهم زدگيعلمعلم از طرف ديگر زمينه رواني در گرايش و ظهور      

ظهور اين پديـده  . پاسخ دادن به مسائل بشر است    اساس آن علم و روش علمي تنها روش در        
اخلاقـي و  ، ي معرفتـي هـا از انقلاب علمي علت مواجه شدن انسان غربـي بـا بحـران       تلخ بعد 

 تحـت  هـا رواني شد كه اگر چه مكان ظهور آن جاي خاصي بود لكن غالب جوامع و فرهنـگ             
 چـه در حـوزه علـم و چـه در            زدگـي علـم ي  هابستبن. ي مذكور قرار گرفتند   ها بحران تأثير

ي شـاخص دنيـاي     هافلسفه در عصر معاصر روشن گرديد و نياز به مرجع فرا علمي از ويژگي             
ديـن بـا معرفـي    .  همچنـان وجـود دارد   زدگيعلماگر چه تأثيرات سوء ناشي از       .معاصر است 

دهـد و   مـي اخلاقـي پاسـخ     ،  و عـالم بـه نيازهـاي معرفتـي        خداي خالق و قـادر و خيرخـواه         
دين همچنين بـا مـديريت سـاختار   . بردميي بروز بحران رواني را از بين     هابدينوسيله زمينه 

صبر و  ،  دهي اوضاع رواني با بكارگيري فضايلي چون گذشت       روحي و عاطفي انسان در سامان     
.ساندرميدمي به انسان ياري به عنوان عناصر ضروري براي حيات آ...نوع دوستي و
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:هايادداشت
1-science
2-formal cause
3-material cause
4-efficient cause
5-final cause
6 -teleological explanation
7-potentiality
8-actuality
سلسله مراتب  تأكيد روي غايت در قرون وسطي معلول اين انديشه بود كه هر چيز براي خود در -9

).49ص ، ترجمه عبدالحسين آذرنگ، ايي از مقالاتگزيده، استيس(هستي جايگاه خاصي دارد 
جاي و هرموجودي را در.غايتي داردزيرا خداوند به عنوان خالق جهان از خلقت جهان قصد و

تمسك به حكمت الهي تبيين نهايي وقايع جهان محسوب ، بدين صورت.دهدميخود قرار
از نظر نظام ارسطويي جهان داراي نظام معقول و منطقي است و به واسطه همين .ودشمي

علمي كه در آن از كلي به جزئي . علم در يونان و تحت تأثير آن در قرون وسطي قياسي بودتصور
رسيم و در مقابل آن علم استقرايي وجود دارد و آن عبارتست از رسيدن به نتيجه كلي از مي

.زئيطريق مشاهدات ج
10-scientific explanation

وي در تحليل حوادث بر . ي بنيانگزار علم و سازندگان عصر نوين استهاگاليله از جمله چهره-11
تبيين علمي به معناي تبيين مبتني بر علت فاعلي مستلزم . ورزيدميمشاهده و آزمون تأكيد 

وجود مشاهده و آزمون نزد ارسطو و البته اين به معناي عدم .بكارگيري مشاهده و آزمون است
و در عصر جديد براي گاليله آنچه در دستور .كانون توجه قرار نداشتبلكه در.قرون وسطي نبود

لذا .امور هنگام تبيين آنها بود–چه با ابزار و يا بدون ابزار -كار قرار داشت مشاهده از نزديك
از لحاظ بزرگي و دقت در مقايسه با قبل كند كه ميبراي شناخت افلاك خود تلسكوپي اختراع 

ساير سيارات تأييد نظريه كپلر بود نتيجه بكارگيري اين تلسكوپ در رصد زمين و.متفاوت بود
وي با اين .كه با نظريه كليساي كاتوليك اختلاف داشت.كه حركت زمين را مطرح كرده بود

قبلاً .نظريه مذكور تحريم گرديدنظريه تحت تعقيب و بازجويي كليسا قرار گرفت و از آموزش 
سال زنداني 8وي بعد از سپري نمودن . اعدام شده بود (Bruno) نيز دوست گاليله برانو

بر پايه فلزي محكم بسته شده بود هيزم به پايش ريختند درحاليكه زبانش را ميخكوب كردند و
ي هاانو اين بود كه در نوشتهجرم بر.به آتش كشاندندي او نيز به آنها اضافه گرديد وهاو كتاب
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داد كه رهبران كليساي كاتوليك بدان تمايل ميخود مفاهيم و آرايي را مورد تصديق قرار 
ساله بعد از يك 70اين پير مرد . از جمله اين آراء چرخش زمين به دور خورشيد بود.نداشتند

اش ه عمر خود را در خانهبقي اظهار ندامت كرد و از بيان نظريه خورشد مركزيدادگاهي طولاني
سال بعد از آن حادثه نظريه خورشيد مركزي رسماً بوسيله كليسا تحريم 30تقريباً.محبوس بود

اگر .كردند قدغن نمودميگرديد و پاپ الكساندر هفتم همه كتبي كه حركت زمين را تصديق 
ن عظيم علمي را كه داد ولي نتوانست جلوي جريامي را انجام هاچه كليسا اين قبيل سختگيري

.آغاز گرديده بود متوقف نمايد16از قرن 
12-inductive

 در نظام .آونگ و حركت نوساني استآزمايش نظريه پردازي گاليله اي از آزمايشات و نمونه-13
 اما نزد گاليله اين مسأله درست .گرددميمحسوب ذاتي آونگسكون وضعيت اصلي و، ارسطويي

.ذاتي استحركت براي آن خصيصه اصلي ون براي آونگ ويژگي عارضي وسكو.به عكس است
در نظام ارسطويي حركت براي حركت براي آن ذاتي است يا عرضي؟.د در نظر بگيري راايرايها

- آرايه براي اينكه حركت كند بايد محركي وضعيت ذاتي آن سكون است وآرايه عارضي است و
ام جديدي كه گاليله آن را مطرح كرده بود حركت براي ارايه اما در نظ.در كار باشد-اسب 

علت سكون آرايه اين نيست كه سكون براي آن ويژگي ذاتي است بلكه ويژگي ذاتي است و
نچه در آاگر هوا در كار نباشد ارايه در حركت خواهد بود .سكون ارايه معلول مقاومت هواست

گردد و ميبوسيله گاليله عرضي محسوب جديدشود در نظام مينظام ارسطويي ذاتي ناميده 
.بالعكس

14-Scientific Revolution
15-Scientism
16 -August Comte
17-Scientific metoud
18-Stenmark Mikael
19-Self-Referential Incoherence
20-Intentional Knowledge
21-   Belief of Memory
22-Self-Referential Incoherence
23-Realism
24-Theory Laden
25-Objectivity
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26 -Descartes
27-Lock
28-Justification
29-True
30-Positivism
31-Accidental
32-Intrinsic
33-Mover
34-Unmoved Mover
35- Kierkegaard
36 - Self-sufficiency
37- Knowledge
38-Science
ثات حخلاق و دين چه نوع ارتباطي وجود دارد خود موضوع مستقلي در مبا اينكه ميان ا–39

شود اين است كه علم از طريق علمي  كه در اين تحقيق بر آن تأكيد ميايينكته.اخلاقي است
نمودن زندگي انسان به حذف دين و خداوند در زندگي انسان منتهي گرديد و اين امر خود 

زيرا به طور سنتي اخلاق بر دين مبتني بود و. اخلاقي گرديدمنجر به تضعيف اخلاق و باورهاي
حذف خداوند تحت تأثير علم زدگي خود به خود به تضعيف اخلاق منتهي شد به خصوص كه 

.علم قادر نيست تا در مورد هدف و غايت به طور مستقل كمكي نمايد
.قانما بعثت لاتمم مكارم الاخلا):ص(اشاره به روايت پيامبر اكرم-40

:منابع فارسي
1377.انتشارات حكمت.ترجمه احمدرضا جليلي.دين و نگرش نوين.والتراستيس-1
1374.مركز نشر دانشگاهي.ترجمه بهاالدين خرمشاهي.علم و دين.ايان باربور-2
وزارت فرهنـگ و ارشـاد     .ترجمه عبدالحسين اذرنـگ   .اي از مقالات استيس   گزيده.ولتراستيس-3

1371.اسلامي
.1361علل گرايش به ماديگرايي دفترانتشارات اسلامي .مطهري مرتضي-4
سازمان انتشارات و آموزش انقلاب ، ترجمه ابو القاسم پاينده، تاريخ تمدن، ويل، دورانت-5

.1366، اسلامي
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بسم االله الرحمن الرحيم

از ديدگاه سنايي غزنوي) ع(مام حسينا

*وستعلي سنچوليد

:چكيده
و خصوصاً ) ص(يكي از شاعران متعهد و آگاه كه با شمشير بيان خود از حريم حق و اهل بيت پيامبر

ي هادفاع نموده و به بيان رشادتها و جان فشاني) ع(حضرت امام حسين، از سرور و سالار شهيدان
، شاعر متعهد قرن ششم، سنايي. حكيم سنايي غزنوي است، آن امام همام و ياران پاكبازش پرداخته

را در شعر بيان نموده و با زبان والاي شعر حقايق را به فرهنگ ) ع(حقانيت رسالت امام حسين
جامعه و شعور اجتماعي منتقل ساخته است و بدين وسيله موضع مردان حق و رهبران سعادت و 

سنايي با زبان شعر چه . خته استبويژه جباران و ستم گستران نمايان سا، عدالت را در برابر ديگران
 و مجاهدتهاي هاپاكي، فداكاريها، هاآزادگي، در حديقه و چه در ديوان قصايد به ذكر فضايل اخلاقي

عشق و ارادت و اعتقاد راسخ . پرداخته است) ع(پيشوايان دين و بويژه حضرت اباعبداالله الحسين 
 الحقيقة مشاهده ه اشعارش مخصوصاً حديقتوان درميسنايي را نسبت به خاندان عترت و طهارت 

ي هاي پيشوايان دين پرداخته و چهرهكرد كه با كمال شهامت زبان به بيان حقايق و مظلوميت
 اين نوشتار بر آن است تا با بررسي اشعار سنايي به .واقعي دشمنان دين را نمايان ساخته است

 او را به عنوان يك شاعر سنيّ يالصانهبپردازد و عشق و ارادت خ) ع(تحليل شخصيت امام حسين 
. بنماياند) ع(پاك اعتقاد به خاندان عصمت و طهارت

.ادبيات و تعهد، سنايي، )ع(امام حسين : ي كليديهاواژه

عضو هيأت علمي دانشگاه زابل* 

 تخصصي–ميفصلنامه علدو
ميناي معرفت

دوم شماره –اولسال 
1388بهار و تابستان
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از ديدگاه سنايي غزنوي) ع(مام حسينا

:مقدمه
شاهنامة حكيم ابوالقاسم فردوسي گرفته تااز ، شاعران فارسي زبان از قديمترين روزگاران

اهل بيت و) ص(مدح پيامبرآثار خود را با ذكر توحيد و... خاقاني وناصر خسرو وسنايي و
جان آنها را به مخاطره ) ع(دفاع اين شاعران از اهل بيتو  حتي گاه مدح .انداو شروع كرده

طهارت موجب شد كه محمود و چنانكه علاقة فردوسي به خاندان عترت. انداخته استمي
:غزنوي با مذهب و افكار او موافقت نداشته باشد

علي شد كهن  نبي و به مهر مرا غمز كردند كان پرسخن
)نوزده:1370، فردوسي(

امـا  ، حيات و سرنوشت خـود را بـه خطـر انـدازد        و  بينيم فردوسي حاضر است زندگي      ميكه  
دانـد كـسي كـه بـر        مـي زيـرا   ،  دست بردارد ) ع(حضرت علي   برحاضر نيست از كرنش در برا     

.بوي بهشت را استشمام نخواهد كردبميرد) ع(عليدشمني آل
ــز   ــنايي ني ــيدر سرگذشــت س ــت    م ــه مخالف ــاب حديق ــا كت ــه ب ــاي غزن ــه علم ــوانيم ك خ

شايد مخالفت آنها به دليل اشعاري بوده كه سنايي ضمن آن بارها عقايـد خـود را       «.كردندمي
قيـاس  و  تبري از اهـل رأي      و  دشمني با آل ابوسفيان     ،  )ع(حب آل علي  ،  زرگداشت شيعه در ب 

ناچـار شـد بـراي      و  اين مخالفت زندگي سنايي را در معرض خطر قرار داد         . اظهار كرده است  
اي را نـزد    جماعـت مطـابق اسـت نـسخه       و  ايـن كـه كتـابش بـا عقايـد سـنّت             و  تبرئه خود   

او پـس از    . صر الغزنوي معروف بـه بريـانگر بغـدادي بفرسـتد          بن نا الدين ابوالحسن علي  برهان
ي حديقه  هاعلماي دستگاه خلافت گرد كرد تا برابري مضمون       و  محضري از فقها    ،  مطالعة آن 

)562-561: 2ج ، 2536، صفا(» .را با عقايد اسلامي تصديق كنند

از . سـت بـوده ا ) ص(و خانـدان پيـامبر  )ع(علـي ترديـد يكـي از دوسـتاران آل   سنايي بي 
اصـالت و تقـدس يـاد كـرده        ،  شخصيت هر يك از امامان بزرگوار در حديقه در نهايت احترام          

در شش حكايت از حكاياتي كه يكي از شخصيتهاي آنان          )ع(بويژه حضرت امام حسين   .است
همـه  ، دارد)ع(تعريضهايي كه به مخالفان آل علـي    . درخششي چشمگير دارد  ،  از ائمه هستند  

و )ع(و امـام حـسين    )ع(و سـتايش او از امـام حـسن        ،  و بدان امام همـام    همه دليل بر حب ا    
)ص(دليل ديگري بر اين اعتقاد شديد سـنايي بـه آن رسـول            ) ع( امام حسين  يبدگويي قتله 
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، و اولاد او) ع(كرد كـه سـخن گفـتن از مـدح و منقبـت علـي        مياي زندگي   او در دوره  .است
.م داشتن ايماني كامل و شهامتي كم نظير بودو مستلزرسيدميكاري ساده و آسان به نظر ن
 پدرش از نژاد بزرگان و آزادگـان بـود     . در غزنين به دنيا آمد     473سنايي در حدود سال     

 خاندان او مثل بيشتر خراسـانيان آن روزگـار مـذهب بوحنفيـه              .اي نداشت اما از مكنت بهره   
ه به خاندان پيامبر در آنها راسخ       علاق،  مثل بيشتر سنيان پاك اعتقاد    ،  با اين همه  . ورزيدندمي

دهد و بعضي را بـه تـشيع وي     ميبود و همين نكته است كه سخن سنايي را گاه رنگ تشيع             
)163 : 1382، كوبزرين(.سازدميمعتقد 

):ع(مناقب امام حسين
اختصاص داده و در سـر آغـاز آن     ) ع(سنايي در حديقه فصلي را به بيان مناقب آن امام همام          

، سـلاله انبيـاء   «از امام بـا صـفات       و» .شودميياد امام موجب روشني چشم      «شده كه يادآور  
جگـر گوشـه   ، پاره تـن مرتـضي  ، قّره العين مصطفي، شهيد كربلا، اصفيا و اوليا و اوصيا   فرزند

كساني كـه  ،  از قرآن مجيد  اي  از ديدگاه سنايي براساس آيه    .كندميياد  »حضرت فاطمه زهرا  
عـذاب خداونـد واقـع     و در آخرت مورد خشم و     ملعون هستند ،  يت كنند خدا و رسولش را اذ    

)266 :1374، سنايي(. شوندمي

و گفتــارهمــان كــسي كــه كــردار واســت؛) ع(پــسر علــي مرتــضي) ع(امــام حــسين
افـشاند و شـخص را از ايـن دنيـاي          مـي دادگري  يش هميشه نور ايمان و حقيقت و      هاانديشه

پـاكي و راسـتي و آزادگـي و   بـرد سرشـار از روشـنايي و   مـي به عالمي  گيرد و ميفرودين بر   
پيـامبر  و) ع(كسي است كه از حيـث خَلـق و خُلـق شـبيه پـدرش حـضرت علـي             او.زيبايي
حتي در روايات آمـده كـه   كرده وميپيامبر اسلام او را بر دوش خود حمل      .است) ص(اسلام

كـرد  مـي مبر نمازش را طولاني     پياشدند و ميبر دوش پيامبر سوار     ) ع(در هنگام نماز حسين   
شـاد  گرفتـه و مـي حضرت فاطمه زهرابه ديدار او انـس  .ي عزيزش خود پايين بيايند   هاتا نوه 
زكـي ، نقي فرع، تقي اصل«صفات همچنين سنايي در حديقه از آن حضرت با     . شده است مي
او دري . كنـد مـي يـاد  » جمال يافته از كمال صـدق     ،  جوهر نبي از بحر جلال    ،  بهي زرع ،  تخم

.جبرئيـل مهـدجنبانش بـوده اسـت       از بحر مصطفي اسـت كـه صـدف آن پـشت مرتـضي و              
و عبـا بـر دوش      هدايت است كه تاج بر سـر و دواج در بـر           ارـسروي از جويب  ) ع(امام حسين 

:داشت
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ــسين  ــر حـ ــضي اميـ ــسر مرتـ پـ
خَلــق او همچــو خلــق پــاك پــدر
مصطفي مرو را كـشيده بـه دوش       
بــر رخــش انــس يافتــه زهــرا    

ــا ــصيرت او بـ ــي بـ ــد همـ ز دانـ
هم تقي اصل وهـم نقـي فرعـست     

بحـر جـلال   ري ز ـــــنبوي جوه 
ينه در ديـدار   ــ ـسبه سر و روي و    

دري از بحـــر مـــصطفي بـــوده  
ــل در ــد وپيـ ـ عق ــد عه مانشـبن
ار هـدي ـــ ـرو جويب ــــ ـبود او س  

ــونين   ــود در ك ــوئي نب ــه چن ك
ــر  ــق پيغمب ــق او همچــو خل خُل
مرتـــضي پروريـــده در آغـــوش

 جانش سال و مـاه دعـا       كرده بر 
ــيرت او  ــسي ز س ــر ك شــجره ه
هم زكي تخم وهم بهي زرعست     

 ــ ــه از كم ــال ايافت ــدق جم ل ص
تارـــت مانند احمد مخ   ــــراس

ي بـوده  ـت مرتـض  ـصدفش پـش  
انشـــد جنب ـــبوده جبريل مه  

ــ ــاج وـس ــا ت ــرو ب  دواج و ردااب
)267همان(

):ع( حسينانگيزه قتل امام
اي كينـه ،  )ع(اش را با امام حـسين     و دسته داري مهم دشمني يزيد و    هاسنايي يكي از انگيزه   

در ، )ع(حـضرت اميرالمـومنين علـي    ،  ديگر كافران نسبت به پدر بزرگوارش     داند كه آنها و   مي
.دل داشتند

 امـام  حنين را از فرزند رشـيد او يعنـي  ي بدر وهاكينهآنها كينه خزرج وحديث اسل و    
دستور داد اسيران را همراه سـرهاي       ) ع(گرفتند؛ يزيد پس از شهادت امام حسين      ) ع(حسين

كه در نظر گرفته شـده  اي گوشهچون اسيران وارد كاخ شدند و در . شهيدان به شام بفرستند   
كه چشم يزيد به اسيران خاندان پيـامبر افتـاد و آنـان را پـيش روي               همين.قرار گرفتند ،  بود

بعـد  اي  لحظـه . را در ميان طشتي نهادند    ) ع(دستور داد تا سر امام حسين     ،  اده ديد خود ايست 
عبداالله بن زبعـري    «زد و اشعاري را كه    ميي امام   هابه دندان ،  او با چوبي كه در دست داشت      

خواند و چنـين  مي،  ي جاهلي بود  هايادآور كينه در زمان كافر بودن خود گفته بود و       »سهمي
، گان من كه در بدر حاضر بودند و گزند تيرهاي قبيلـه خـزرج را ديدنـد                كاش بزر «:گفتمي

بـه  ! يزيـد دسـت مريـزاد   :گفتندميكردند و   ميشادماني  امروز در اين مجلس حاضر بودند و      
 و نيز   201 :1383،  پيشوايي(» ...علي كيفر روز بدر را چشانديم و انتقام خود را از آنان گرفتيم            آل
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 سنايي ضمن اشاره به اين مطلـب در سـتايش حـضرت             )1361:45،  "بري"انصاري تلمساني   :رك  
:گويدميعلي 

ــرده  ــدره و ب ــر ب ــز از به خلق را خصم خويش ناكردههرگ
)245 :1374، سنايي غزنوي(

از آن حـضرت رنجيـده      حقيقت از لحاظ تاريخي اين است كه بسياري از بزرگان عـرب           
و دامـاد و شـوهر تعـدادي از بزرگـان و اشـراف بـه                ،  دايي،  عمو،  برادر،  زيرا پدر ،  خاطر بودند 

و آثار اين امر بعدها در مسئله خلافت و بويژه شهادت امـام   ،  شمشير آن حضرت كشته شدند    
مـرا  "پرسـيد  ) ع(چه بسياري در دشت كربلا وقتي آن حـضرت        ،  خود را نشان داد   )ع(حسين

: قشون ابن زيادگفتنـد "تول هستم؟ رسول و فرزند بيدانيد كه نوادهميمگر ن،  كشيدميچرا  
زد و  مـي در راه اعتلاي آيين او شمشير       اما علي براي خدا و    ."بعداوة ابيك علي بن ابيطالب    "

)1381:73، حلبي(.به خشنودي و ناخشنودي مردمان كاري نداشت

بـا واقـع بينـي      ) ع(و نيز در جاي ديگر ماجراي دشمني بزرگان عرب را با امام حـسين             
:ه و تحليل قرار داده و گفتهمورد تجزي

كه علي لفظ لا مكـان گفتـست       دشمني حـسين از آن جستـست   
)66، همان(

:گويدمياز حديقه جايي ديگرهمچنين در
ــار  ــافراني در اول پيكــــ كــــ
همه را بـر دل از علـي صـد داغ          
كين دل بـاز خواسـته زحـسين       

ــار  ــار فك شــده از زخــم ذوالفق
شده يكسره قرين طاغي وبـاغ     
شده قانع بدين شماتت وشين     

)271-270: همان(
، پايبند تمايلات افراطـي خـود بـود       يزيد كه پيش از رسيدن به حكومت اسير هوسها و         

بلكـه در  ، نتوانست حداقل مثل پدر ظواهر اسلام را حفظ كنـد      رسيدن به حكومت نيز   بعد از 
در گذاشـت و مـي علناً مقدسات اسلامي را زير پا   ،  هوس بازي كه داشت   ي و اثر روح بي پرواي   

ي ديرينـه خـود را از       هـا او كينـه  .كـرد مـي راه ارضاي شهوات خود از هيچ چيز فـرو گـذار ن           
، كه در جنگ بدر و زير پرچم اسلام بستگان او از دم شمشير گذرانده بودنـد               ،  سرداران اسلام 

:كردميرا تلافي آن ماجرا معرفي ) ع(كشتن امام حسينياد كرده و
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به دمـشق انـدرون يزيـد پليـد        
پــيش بنهــاد و شــادماني كــرد
بيتي از قول خويش امـلا كـرد       
دست شومش بر آن لب و دندان      
ــه خــزرج و حــديث اســل  كين
ــسين   ــه ز ح ــا بتوخت ــين آب ك

منتظــر بــود تــا ســرش برســيد
ــاني كــرد  ــر دنيــي و ام تكيــه ب
كين ديرينه جـست وانهـا كـرد       

 قصيب از نشاط و لب خندان      زد
وآن مكافات زشت و دست عمل     

هاي بدر و حنـين    خواسته كينه 
)269: همان(

تـوان  ميرا به دست يزيد و اطرافيانش       ) ع(ي شهادت امام حسين   هايكي ديگر از انگيزه   
دن بـه بهـشت را    اين دانست كه آن ملعونان در اين كـار بـراي خـود انتظـار پـاداش و رسـي                   

كـه در خطـاب بـه يزيـد و دارو           ) س(از سخنان حـضرت زينـب     اي  اين نكته در پاره   . داشتند
:نمايان است، گويدمياش دسته

بزودي خـواهي  ، ايكني با كشتن و اسير كردن ما سودي به دست آورده  مياگر گمان   «
صلي نخـواهي   حااي   آن روز جز آنچه كرده     .پنداشتي جز زيان نيست   ميديد آنچه سود    

تـو  !خواهدميخواني و او نيز از تو ياري      ميداشت آن روز تو پسر زياد را به كمك خود           
آن روز خـواهي دانـست بهتـرين        ،  شـويد مـي پيروانت در كنار ميزان عدل خدا جمع        و

توشه تو كه معاويه براي تو آماده كـرده اسـت ايـن بـود كـه فرزنـدان  رسـول خـدا را             
.)به نقل از ابن ابي طيفور، 1383:205، پيشوايي(».كشتي

:گويدميسنايي با اشاره به همين مطلب است كه در حديقه 
شـــمرو عبـــداالله زيـــاد لعـــين
بركــــشيدند تيــــغ بــــي آزرم
سرش از تـن بـه تيـغ ببريدنـد         

روحشان جفـت بـاد بـا نفـرين        
نز خدا ترس و نه ز مـردم شـرم      

ديدنـد واندر آن فعل سـود مـي      
)1374: 269، سنايي غزنوي(

براستي آنها غافل از آن بودند كه اين افراد بي پـدر و نابخردنـد كـه دشـمني خانـدان                      
در بلكـه ،  انـد اينان نه تنها در اين دنيا بـدبخت و بيچـاره          پرورانند و ميرا در سر    ) ص(پيامبر

حكيم سنايي غزنوي رسـيدن بـه بهـشت و          . شوندميآخرت نيز به عذاب سخت الهي گرفتار        
:داندميو خاندان مطهرش ) ع( اخروي را فقط و فقط در گرو عشق و محبت به عليسعادت

ر داشتن جز به حب حيدر و شبير و شبهشت بستان را كجا هرگز تواني يافتن
)470: تابي، سنايي غزنوي(
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):ع(ر شاعر از شهادت امام حسينتأثّ
نيـازي درونـي انگيـزه      دل گوينده بجوشـد و    شعر زماني موثر و زيباست كه از صميم جان و         

.سرودن آن باشد
شايد بتوان در شعر سنايي بويژه اشعاري كه در مدح و سـتايش اهـل بيـت و سـرور و                    

نيـز انـدوه و    وعواطـف گوينـده     تـپش دل و   ،  سروده) ع(حضرت امام حسين  ،  سالار شهيدان 
نكته اساسي در شعر سنايي تأثّر شاعر از شـهادت فرزنـد            . حرمان او را به خوبي احساس كرد      

كـه  ) ص(حكيم سنايي با بيان مناقب ومصائب خانـدان پيـامبر   . ياران پاكبازش است  پيامبر و 
نفرت خود را نسبت به آنان كه حرمـت        خشم و ،  ستم بني اميه قرار گرفته بودند     مورد آزار و  

لعـل گـون    ) ع(دين خدا و خاندان رسول را زير پا گذاشته و تيغهايشان را بـه خـون حـسين                 
:كندمياينگونه ابراز ، اندزنان و كودكان آن حضرت را به اسارت بردهساخته و

ــيم  ــربلا و آن تعظـ ــذا كـ حبـ
وآن تن سر بريده در گـل و خـاك         
وآن تن سر به خـاك غلطيـده       
وآن گزين همـه جهـان كـشته       

ان ظالمــان بــد كــرداروآن چنــ
حرمت ديـن و خانـدان رسـول       

گون زخـون حـسين    تيغها لعل 
ــدكردار   ــاده ب ــر نه ــر س ــاج ب ت
زخم شمـشير و نيـزه و پيكـان        
آل ياســين بــداده يكــسر جــان
ــين  ــاد و شــمر لع ــرده آل زي ك
مصطفي جامـه جملـه بدريـده      
ــيدن ــه روي را خراشــ فاطمــ
حسن از زخم كرده سينه كبود     
شــهربانوي پيــر گــشته حــزين

كز بهشت آورد بـه خلـق نـسيم        
وآن عزيزان به تيـغ دلهـا چـاك    
ــد افتــاده  تــن بــي ســر بــسي ب
در گل و خـون تـنش بياغـشته        
كرده بـر ظلـم خويـشتن اصـرار       
جمله برداشته ز جهل و فـضول      
چه بود در جهان بتر زين شـين       
ــشا    ــوبتر من ــاج خ ــه از آن ت ك
بر سر نيزه سر بـه جـاي سـنان         

كس و عطـشان   عاجز و خوار و بي    
ــن    ــه در دي ــين تب ــداي چن ابت
ــده   ــون بباري ــده خ ــي از دي عل

حـد از ديــده خـون بباريـده بـي   
انـده دو رود هـا بر زينب از ديـده   

ــي ــرچينعل الاصــغر آن دو رخ پ
)27، همان(



���� �
	���� ������ 
 !	�"
 ���#� 44
يمعارف اسلام

 دانشگاه صنعتي اصفهان

هر كاري كه از دستش     ،  كسي كه دست از آبرو و حيثيت خود بردارد        ،  از ديدگاه سنايي  
.كندميبرآيد 

چنـين كـساني    . ترسد و نه به بهـشت اميـد و اعتقـاد دارد           ميچنين فردي نه از دوزخ      
شوند و معاويه و ديگر دشمنان حـضرت    مي) ع(هستند كه راضي به ريختن خون امام حسين       

حكـيم سـنايي در برخـي از        . فروشـند مـي دانند وحتي دينـشان را بـه دنيـا          ميرا امير خود    
دارد و نـه  مـي يزيد و ديگر اتبـاع او اعـلام     ،   و فرزند نابكارش   اشعارش نفرت خود را از معاويه     

.دانـد كـسي را كـه از آنهـا بـه نيكـي يـاد كنـد                 ميفرستد بلكه ملعون    ميتنها بر آنها لعنت     
دانست و عمرو   ميخال مومنان   همچنين وي كساني را كه افرادي نظير معاويه كه خود را ابن           

» نفـرين مستحق عذاب وبد دين و ،  بدفعال،  بدره«،  ندخوانميعاص و يزيد پليد را امير خود      
، شـباب اهـل الجنـه   در مقابل صميمانه و خالصانه ارادت خود را نـسبت بـه سـيد          و. داندمي

:كندميدارد و او را ستايش و تحسين مياعلام و ابراز ) ع(حضرت امام حسين
آدمي چون بداشت دست از صيت     
هر كه راضي شود به كرده زشت       

اقـل بـر آن كـسي خنـدد    مـرد ع 
دين به دنيا بـه خيـره بفروشـند        
خيره راضي شود به خون حسين     
ــود  ــن خبيــث حــال ب آن كــه اي
ــزارم   ــال بي ــن خ ــن اب ــن از اي م
پي تو گـويي يزيـد ميـر منـست         
آن را كــه عمروعــاص باشــد پيــر
مــستحق عــذاب و نفــرين اســت
ــاد  ــر آن كــس ب لعنــت دادگــر ب
من نـيم دوسـتدار شـمر و يزيـد         

شود بـه بـد كـردن      هر كه راضي    
ــه جــان ميرحــسين  از ســنايي ب

هر چه خواهي بكن فاصنع شيت     
نزد آن كس چه دوزخ و چه بهشت       
ــار بپــسندد  ــي خــويش ن كــز پ
ــدي كوشــد  نكنــد نيــك و در ب
كه فزون بـود وقعـش از ثقلـين        
مومنـان را كــي ابـن خــال بــود  
كــز پــدر نيــز هــم دل آزارم   
ــست  ــر من ــد پي ــاص پلي عمروع
ريـــا يزيـــد پليـــد باشـــد ميـــ

بدره و بـدفعال و بـددين اسـت        
كه مرا و را كنـد بـه نيكـي يـاد         
زآن قبيله مـنم بـه عهـد بعيـد         
لعنتش طـوق گـشت در گـردن      
صد هزاران ثناسـت دايـم ديـن       

)272، همان(
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اعتقاد راسخ خود را به اهـل       ،  ابوالقاسم فردوسي ،  سنايي نيز همچون حكيم آزاده طوس     
دارد و نفرت و انزجار خود را از دشمنان         مي بي هيچ ملاحظه و پروايي اعلام        )ص(بيت پيامبر 
و ديگري به سـبب  ) ص(يكي محبت خاندان پيامبر ،   وي خود را به دو دليل      .كندميآنها ابراز   

:داند مياميدوار به آمرزش خداوند ، بغض و دشمني با آل بوسفيان
ــي  ــرد ب ــد ف ــاياي خداون همت

ــروه بر  ــن گ ــرا زي ــه م ــانيك ه
ــسياري  ــاه بـ ــه دارم گنـ گرچـ

ــي ــد مـ ــبب را اميـ دارمدو سـ
كه نجاتم دهي بدين دو سـبب      
آن يكي حـب خانـدان رسـول       
ــفيان  ــض آل بوس ــر بغ وآن دگ
مرمرا زين سـبب نجـات دهـي       

ــن رســول راه نمــاي  حرمــت اي
ــاني   ــه آس ــان ب ــذارم جه ــا گ ت
نيــــستم در زمانــــه بــــازاري
گرچـــه آلـــوده و گنـــه كـــارم

اربخبـر ي ـ  زين چنين جمع بي   
حب آن شير مـرد جفـت بتـول        
كه از ايـشان بـدو رسـيد زيـان         
وز جهـــنم مـــرا بـــرات دهـــي

)643، همان(

: عشق و ارادت خالصانه
ي مـردم  هـا در زمان يزيد چنان پرشور و مهيج بود كه خاطره آن در دل        ) ع(قيام امام حسين  

، هنـوز هـم مـردم   ،  از قـرون متمـادي  كنـيم پـس  مـي جاويد مانده است و چنانكه مـشاهده        
در ابراز قهرمـاني و فـداكاري از        دهند و ميقهرمانان كربلا را براي خود نمونه و سرمشق قرار          

در ادب فارسي نمونه شجاعت و مظلوميت و حق خواهي          ) ع(امام حسين . گيرندميآنها الهام   
بلكـه او در  ، شـود ميحصر ن او من ي كربلا در شعر سنايي فقط به حديقه       يبازتاب واقعه .است

ارادت خويش را به سـرور و سـالار شـهيدان و        ،  جاي جاي ديوانش نيز با تلميح به اين ماجرا        
دارد و گاه با هنرمندي خاص به تأويـل عرفـاني           ميتنفرش را از يزيد و يزيديان ابراز و اعلام          

و متـأثر   سگ و خوك؛  را  "آز و آرزو  "داند و   مي) ع(را حسين "دين"او  .پردازدمياين مسئله   
به حرص و آز و به تعبيـري     ،  و متأسف از آن است كه مردم به جاي توجه به دين و معنويات             

:كنندميبه شمر و يزيد توجه ) ع(ديگر به جاي توجه به حسين
آرزو خوك و سگ است    ودين حسين توست آز   

بر يزيد و شمر ملعون چون همي لعـــنت كنـي     
پـروري  هـر دو را مـي  كـشي و آن   تشنه اين را مـي    

چون حسين خـويش را شـمر و يزيـــــد ديگـري         
)655:بي تا، سنايي غزنوي(
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:گويد ميو در جاي ديگر نيز 
لا كوـشهيدي چون حسين كربسراسر جمله عالم پر شهيد است

)571:همان(

 او بـا    .نمونـه والاي ايمـان و توحيـد و عرفـان اسـت            ) ع(از ديدگاه سنايي امام حـسين     
خواهنـد در   مـي ديگران نيز اگـر     . از جان خويش اين عقيده و باور را به اثبات رساند          گذشتن  

، بحر ايمان و توحيد و عرفان قدم بگذارند بايد بدانند كـه بـراي بدسـت آوردن ايـن عـروس                    
دردي است كه درمـاني   ،  اين. ندارند خنجر و پيكان سرو كاري    جز با   ) ع(همچون امام حسين  

:جز سوختن ندارد

كوشـند اگـر بـه      مـي براستي اگر مردم در هر كار به همان نسبت كه بـه حفـظ ظـاهر                 
در سرگذشـت   . شـد مـي  و دلپذير    دنيا روشن ،  كوشيدندمياخلاص و پاكي باطن و نيت خود        

توان يافت كه در آنها اخلاص و صدق        مي وجوامع بشري گفتارها و كردارهاي فراوان        هاانسان
به همين سـبب ارزش خـود را از دسـت          و.يا اصلاًً وجود ندارد   شود و مينيت كمتر مشاهده    

ي عميـق و منطقـي      مفهوم،  اعمال انسان را وابسته به نيت دانسته      ) ص(اينكه پيامبر .دهدمي
سنايي در حديقه حكايت اخلاص و ارادت پير زني از مردم كوفه را آورده كه هر                .دارداستوار

، وزيدهميآمده تا نسيمي را كه از جانب كربلا         ميروز صبح همراه با كودكانش از شهر بيرون         
نـين زنـي    سنايي خود را غلام چ    . پيش از آنكه به انفاس مردم شهر آلوده شود استشمام كند          

زني كه ارادت خود را اينگونه خالصانه به مولا و سرور           . زني كه از صد مرد برتر است      . داندمي
جفـاي دشـمن    دارد و از جـور و     مـي ابـراز و اعـلام      ) ع(حضرت ابا عبـداالله الحـسين     ،  خويش

:هراسدمين
ــي   ــه پيرزن ــهر كوف ــود در ش ب
بــود از اولا مــصطفي و علــي  
كودكي چند زيردسـت و يتـيم      

ســالخورده ضــعيف و ممتحنــي
ولـي ممتحن مانده بي حبيب و      

ــسيم  ــه ن ــانع ز كــربلا ب شــده ق

ــرا    ــه ت ــزن زانك ــر م ــن بح ــاي دري ــسر پ اي پ
كاين طريقست كه دروي چو شـوي توشـه تـرا          
اين عروسيست كه با حسن رخـش بـا تـن تـو            
درد اين باد هـوي در تـن هـر كـس كـه شـود        

معبـــر و پايگـــه قلـــزم بـــس پايـــان نيـــست
 نيــستجــز فنــا بــودن اگــر بــوذري و ســلمان

گر حسيني همه جز خنجر و جز پيكان نيـست         
هست دردي كه بجز سوختنش درمـان نيـست        

)97: همان (
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ل هـــر روز بامـــداد پگـــاه  زا
ــرون   ــهر ب ــان ش ــدي از مي آم
ــتادي   ــربلا باســ ــر ره كــ بــ
گفتــي اطفــال را همــي بوئيــد
پيشتر زآن كه در شود در شهر      
شــود از هــر دمــاغي آلــوده   
حظ از اين باد جمله بـر داريـد        
من غلام زني كـه از صـد مـرد         
ــشناسد    ــسين ب ــر ح ــدر مي ق

كودكــان را فكنــدي انــدر راه  
ديــده از ظلــم ظالمــان پرخــون
بركــــشيدي ز درد دل بــــادي
ــد  ــاد را بينوئيـ ــو بـ ــن نكـ ويـ
بـر گريــد از نــسيم مــشهد بهــر 
باد چـون گـشت شـهر پيمـوده        
سوي نااهـل و خـصم مگذاريـد       
ــرد ــارو بردابــ بگــــذرد روز بــ
ــد  ــصم نهراسـ ــاي خـ از جفاهـ

)271: 1374، زنويسنايي غ(

ي نياكان يزيد با    هاسنايي همچنين در جايي ديگراز ديوان اشعارش با يادآوري دشمني         
دارد و بـر يزيـد و   مـي و خانـدان او اينگونـه تنفـر خـود را از آنهـا اعـلام              ) ص(پيامبر اسـلام  

:كندميدوستدارانش لعنت و نفرين 
ــشنيدي   ــر ن ــد مگ ــر هن ــتان پي داس

پيمبـر بشكـست   پدر او لب و دنـدان       
خود به ناحق حق داماد پيمبر بگرفـت  
برچنين قوم چرا لعنت و نفرين نكنم      

كه از او بر سر اولاد پيمبر چـه رسـيد          
مــادر او جگــر عــم پيمبــر بمكيــد
پــسر او ســر فرزنــد پيمبــر ببريــد
لعنه االله يـزدا و علـي حـب يزيـد          

)1072، همان(

از موارد كـه بـه      اي  كه حكيم ابوالمجد مجدود بن آدم سنايي در پاره        لازم به ذكر است     
 وي مـاجراي شـهادت امـام        .دچار اشـتباه تـاريخي شـده اسـت        ،  ذكر مصيبت كربلا پرداخته   

 اين در حـالي اسـت       .داندميصواب ديد عمروعاص    را به دست يزيد به پيشنهاد و      ) ع(حسين
در سـال هـشتم هجـرت قبـل از فـتح مكـه          شم بن سعيد    هابن وائل بن  عمرو بن العاص  «كه  

انـد و گوينـد صـد    نوشته58‚51‚48‚43‚42و وفاتش را به اختلاف به سال      . اسلام آورد 
را بـراي سـال وفـات وي صـحيح       42و بيـشتر مـورخين قـول اول را يعنـي            سال عمر كـرد   

 خـالي   بنابراين كشتن يزيد سيد الشهداء را به رأي و استصواب عمروعاص از سهو            . انددانسته
)401-400:تابي، رضوي(».نيست
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دشمنان قـصد جـان او كردنـد       
ــي زد  ــساد رائ ــاص از ف عمروع
ــرد    ــت ك ــد بيع ــد پلي ــر يزي ب
شرم و آزرم جملگـي بگذاشـت      
تا مر او را به نامـه و بـه حيـل           
كربلا چون مقـام و منـزل سـاخت        
راه آب فـــــرات بربـــــستند 
عمروعـــاص و يزيـــد بـــداختر

ــد   ــر آوردن ــنش ب ــار از ت ــا دم ت
ــائي زدشــ رع را خيــره پــشت پ

ــرآرد گــرد  ــدان ب ــا كــه از خان ت
جمعي از دشـمنان بـر او بگماشـت        
ــل  ــشند در منهـ ــه كـ از مدينـ
ــت   ــر وي تاخ ــاد ب ــه آل زي ناگ
ــستند  ــم خ ــا و غ دل او زان عن
ــپر  ــد سـ ــر آب برفكنـ ــه سـ بـ

)268: 1374، سنايي غزنوي(

را بـه طـرف     ) ع(يزه حركـت امـام    آيد سنايي انگ  مياز طرف ديگر چنان كه از همين ابيات بر        
) ع(اش بـه امـام حـسين       دارو دسـته   داند كه كوفيان به تحريـك يزيـد و        مييي  هانامه،  كوفه

توان اين احتمـال را نيـز داد كـه          مي) ع(البته با توجه به حديثي از امام حسين       .نوشته بودند 
.ر آنجا به شهادت برسانند    عمداَ به اين جو دامن زده بودند تا امام را به عراق كشانده و د              آنها

."و ما كانت كتب الي إلا مكيـدة لـي و تقربـاَالي ابـن معاويـه         ":چنين است ) ع(فرمايش امام 
)1383:193، جعفريان(

داند تا بدين وسيله ميسنايي نيز دعوت مردم كوفه را از امام نوعي حيله و نيرنگ يزيد              
) ع(اين درحالي است كه امام حسين     . برساندرا به شهادت    اوامام را از مكه به كوفه بكشاند و       

پس از مخالفت با يزيد و بيعت نكردن با او در سـوم شـعبان وارد مكـه شـد و در ايـن شـهر                    
) ع(گزارش مخالفت امـام حـسين   . اقامت گزيد و به افشاي ماهيت ضد اسلامي رژيم پرداخت         

ره حكومـت عـدل   مـردم كوفـه كـه خـاط    ، با خلافت يزيد و اقامت او در مكه به عراق رسـيد           
) ع(تربيت اميرمومنـان در حدود بيست سال پيش را در خاطر داشتند و آثار تعليم و           ) ع(علي

يي هـا بزرگ كرده و بيـوه    ) ع(در آن شهر به كلي از ميان نرفته بود و هنوز يتيمهايي كه علي             
تـصميم  با ارزيابي اوضـاع     دور هم گرد آمدند و    ،  زنده بودند ،  كه از آنها سرپرستي كرده بودند     
جهت رهبري خود دعوت كننـد و از        ) ع(از حسين بن علي   ،  گرفتند از اطاعت يزيد سرباز زده     

از اين كار آن بود كـه       ) ع(گفتني است هدف ديگر امام    )1383:193،  پيشوايي(.او پيروي نمايند  



"$% &	
��&'$(� �"�� �!)�*+ ��	�, -	�.�� �� 49
اولال ـس

 شماره دوم

 منـافع حقيـر غرقـه    يلجـه وجدان امت را به حركت در آورد و به فرد مسلمان كه تا گلو در           
)1369:120، اديب(.همت عميق مكتبي را باز گرداند، دشده بو

:نتيجه
ستمگران در افتادند و هيچگاه از درگيـري بـا          پيشوايان شيعه مانند انبيا همواره با جباران و       

دين خدا را در دست جباران رها       ،  هيچ آن و. آنان چه مستقيم و چه غيرمستقيم فارغ نبودند       
 آري چنـين بودنـد و چنـين    .به نام آن بر مـردم سـوار شـوند   نكردند تا آن را ملعبه سازند و   

شـهادت در درون    ،  شـهادت در محـراب عبـادت      ،  كردند تا يك يك آنان به شهادت رسـيدند        
شهادت در زنـدان خـصوصي و شـهادت در    ، شهادت در ميدان كارزار، خانه و به دست همسر 

ره فـداكاريها و رشـادتهاي      اما اين شاعران و نويسندگان هستند كه خـاط        . ي عمومي هازندان
انـد كـه   انـد و نگذاشـته  آنان را با زبان دل و احساس خود لحظه به لحظه ثبت و ضبط كـرده  

شـيدايي عاشـقانه خـود را    غبار فراموشي بر آنها بنشيند و با كلام زيباي خود سـوز وگـداز و    
شديم زندگي و  و همان گونه كه يادآور      . ابراز داشته اند  ) ع(نسبت به خاندان عترت و طهارت     

سنايي با آنكه مثل اغلب مـردم خراسـان آن          .انداختندميحيات و سرنوشت خود را به خطر        
اما مثل بيشتر سنيان پاك اعتقاد علاقه و ارادت خويش را بـه  ، روزگار مذهب بوحنيفه داشت  

دارد تا جايي كه سخن او گاه رنگ تشيع         ميپيوسته در شعر خويش ابراز و اعلام        ) ع(آل علي 
دلـسوختگي شـاعر را از سـتمهايي كـه بـر خانـدان              ،  از خلال اشعار سنايي   .گيردميبه خود   

تـوان  مـي شده و نيز تنفر و انزجار او را نسبت به دشـمنان ديـن بـه خـوبي                  ) ص(رسول خدا 
.فهميد
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بسم االله الرحمن الرحيم

باز شناسي نقش عاشوراي حسيني و انتظار
لاميـ مهدوي در ايجاد به هويت انقلاب اس

*دكتر محمد صادق كوشكي

:دهچكي
نهادهـاي حـوزة درهويـت ازشناسـي گونهيك،هويتمفهومبهاوليهپرداختازپسمقالهايندر

غايتيوتداوميتأسيسيهويتسهشناسيگونهايندر.شدخواهدارائه ) انقلابمانند ( اجتماعي
ويـت هعرصـة درهويـت ازگونـه سهتااينشدخواهدسعينهايتدروشدخواهدتبيينوتعريف
وايجـاد  محتواييباركنندةتأمينحسينيعاشورايمقولةشودثابتوشودبازكاوياسلاميانقلاب
غـايتي هويـت سـازنده مهـدوي انتظـار مقولـة واسلاميانقلابتداوميوتأسيسيهويتبهكنندة
. استبودهاسلاميانقلاب
حـوزة درجديـد مفاهيمساخت،  خيتاريتحليلوايكتابخانهروشازگيريبهرهضمن:مقالهروش
مفـاهيم برنقليروشمبنايبراسلاميانقلابتاريخيپديدةوگرفتخواهدتوجهموردنيزهويت
.گرديدخواهدمنطبقهويتحوزةابداعي
انتظاروعاشوراتاريخي–مفهوميركندوبراسلاميانقلابهويتايجاداثبات:تحقيقنتايج
ايجـاد وحـسيني عاشـوراي پديـدة ازاسـلامي انقـلاب تداوميوتأسيسيهويتمنديبهرهاثبات
غايتيهويت

مهدويانتظاربراساساسلاميانقلاب

هويـت ،  تأسيـسي هويـت ،  مهـدوي انتظـار ،  حسينيعاشوراي،  اسلاميانقلاب،  هويت:هاواژهكليد
.غايتيهويت، تداومي

طوسينصيرالدينخواجهدانشگاه استاديار*

 تخصصي–ميفصلنامه علدو
ميناي معرفت

دوم شماره –اولسال 
1388بهار و تابستان
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باز شناسي نقش عاشوراي حسيني و انتظار
مهدوي در ايجاد به هويت انقلاب اسلامي

مقدمه1
  طرح موضوع و هدف مقاله 1-1

 اعتقـادي و چـه بـه        –پديدة انقلاب اسلامي ايران چه به عنوان يك رخداد بي نظير سياسي           
 و تأثيرهـاي  عنوان يك تحول عميق فكري در عرصة زندگي اجتماعي انسان منشأ مباحثـات            

هاي بين المللي شـده  و تأثيرهـاي آن نـه تنهـا بـر      گوناگوني در فضاي جامعة ايران و عرصه   
شك هرگونه مواجهه بـا  ديروز و امروز كه مشخصاً بر فرداي جامعة بشري انكارناپذير است بي    

د بدون شناخت ماهيت آن نه تنهـا مثمرثمـر نخواه ـ         ) اعم از جانبدارانه و غير آن     (اين پديده   
هـاي مـشتاق تعامـل بـا        بود كه بر ميزان ابهام نسبت به آن خواهد افزود و كار را بر انديـشه               

 اعتقـادي  -از سوي ديگر صبغة ماهيت فرهنگي. انقلاب اسلامي دشوارتر از پيش خواهد نمود 
مقولة هويـت انقـلاب     ،  اين رويداد كم نظير بشري باعث شده تا در مسير شناخت ماهيت آن            

كنـد  نوشتار حاضر تلاش مـي . هاي نخست محسوب شود   ايي آن در زمرة گام    اسلامي و شناس  
، هـاي مـؤثر بـر سـاخت    ة مفهوم برگزيدة خود از مقولة هويت به شناسـايي پديـده       تا ضمن ارائ  
هويت انقلاب اسلامي بپردازد؛ چرا كه بدون اين شناخت هرگونـه           ) شكل مطلوب (تداوم و غايت    

.رويج آن راه به جايي نخواهد برد از انقلاب اسلامي يا تتلاش در زمينة آسيب شناسي و دفاع

  مفروضات تحقيق 1-2
مفروض اساسي اين تحقيق تأثيرپذيري انقلاب اسلامي از مقولات عاشوراي حسيني و انتظار             

گردد كه عاشوراي حسيني و انتظـار  مهدوي است و بناي نوشتار حاضر بر اين پايه استوار مي     
به عنوان دو مقولة اعتقادي در فرهنگ شيعي تأثيرهـايي مـؤثر و             ) بطو مفاهيم مرت  (مهدوي  

.عميق بر هويت انقلاب اسلامي بر جاي گذارده است

  فرضية تحقيق 1-3
عاشوراي حسيني در ايجاد و تداوم هويت انقلاب اسـلامي تـأثير گـذارده اسـت؛ حـال آنكـه               

.آيده شمار ميانتظار مهدوي ايجاد كنندة غايت و آرمان انقلاب اسلامي ب
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  ايجاد تحقيق 1-4
فـصل نخـست بـه بررسـي مفهـوم          . گرددنوشتار حاضر از يك مقدمه و سه فصل تشكيل مي         

پـردازد و طـي آن مفهـوم برگزيـده از هويـت ارائـه               هويت و ادبيات رايج در خصوص آن مي       
هـاي  به ويژه هويـت پديـده     (فصل دوم مباحثي در خصوص سنخ شناسي هويت         . خواهد شد 

، هويـت تأسيـسي   (تطبيق مفاهيم سه گانـة هويـت        . خواهد بود )  اعتقادي -گير اجتماعي   فرا
هـا و بر پديدة انقلاب اسلامي بـر مبنـاي روش نقلـي و بـر اسـاس ديـدگاه           ) تداومي و غايتي  

بندي شاكله فصل سوم را تشكيل خواهد داد و در نهايت جمع          ،  هاي بنيان گذار انقلاب   نگرش
.ورت خواهد گرفتگيري كاربردي صو نتيجه

  روش تحقيق 1-5
هاي توصيفي و نقلي است كه مبناي استدلال        روش تحقيق در نوشتار حاضر تركيبي از روش       

تحقيق و اثبات فرضية آن استناد به اقوال و آراء مؤيد فرضيه از منابع ناهمگون و غيرهمـسو                  
. خواهد بود) مؤيد و مخالف انقلاب اسلامي(

تعريف هويت2
ي اساسي درعلـم جامعـه شناسـي بـه شـمار            هامي چون هويت و فرهنگ از كليد واژه       مفاهي

توان ترمينولوژي دقيقي براي اين واژگان يافت اما آنچـه يقينـي اسـت              اگر چه نمي  . روندمي
اين است كه تدوين و تنظيم علمي و تئوريك مفاهيم فوق از دسـتاوردهاي كلاسـيك شـدن       

. (Le Page, Robert B., Tabouret-Keller, Andrée (1985) p 128).دانش در نهاد دانشگاه است

دربارة تعريف هويت ديدگاه يكساني ميـان دانـشمندان علـوم اجتمـاعي و روانـشناسي                
رسد اين است كه هويـت رابطـة   وجود ندارد؛ اما آنچه در اين رابطه واضح و مسلمّ به نظر مي            

 تمـامي تعـاريف موجـود       . و جامعـه دارد    مستقيم و انطباق نسبتاً جامعي با فرهنگ هـر فـرد          
هـا و اصـطلاحات از      دربارة هويت به رغم پراكندگي در نحوه پرداخت واژگان و تنظيم عبارت           

:كنند و آن اين است كهيك پارادايم واحد پيروي مي
از يك ... ها باورها آداب سنن هنجارها و     توان بر اساس ارزش   هويت تعريفي است كه مي    

به تعبير ديگر هويت برايند چيستي فرهنگـي هـر فـرد يـا جامعـه و               . ائه كرد فرد يا جامعه ار   
لـذا هويـت در واقـع       . گـذارد ردپايي است كه فرهنگ در مسير عبور تاريخي خود برجاي مي          



���� �
	���� ������ 
 !	�"
 ���#� 54
يمعارف اسلام

 دانشگاه صنعتي اصفهان

چنـين تعريـف   هويت در فرهنگ معين ايـن . حاصل جمع عناصر فرهنگي فرد يا جامعه است     
ود دارد وج ـ( self) اساس اين تعريف يك خود بر.آنچه موجب شناسايي فرد باشد: شده است

 فلذا هويت در تعارض و اختلاف با ديگران پـا بـه عرصـه مطالعـات     (others )و يك ديگري 
. اجتماعي و فرهنگي ميگذارد

آيـد مفهـوم    نخستين مفهومي كه همراه هويت و در هويت شناسي به كمك ذهن مـي             
خت تعريف و فهم كاركرد هويـت مـسبوق         در واقع شنا  . جنجالي و پر رمز و راز فرهنگ است       

فرهنگ هم در ادبيات فارسي و هم در لاتـين بـه            . به شناخت ماهيت و كاركرد فرهنگ است      
تـوان بـه   در ايـن بـاره مـي    ) 295ص ، 1385، رفيع پور(.معناي پروراندن و تعالي بخشيدن است   

بعنوان مثال مولانا   . هاي مختلفي از دانشمندان مشرق زمين و مغرب زمين اشاره كرد          ديدگاه
: گويدي خود ميهاشاعر پر آوازة ايراني در يكي از مثنوي

ايمابقي خود استخوان و ريشهايهـانـديشاي برادر تـو هـمه
ور بود خاري تـو هيمه گلخنييـگر بود انديشه ات گل گلشن

: ويدگمي، عارف و شاعر ايراني، يا مثلاً خواجه عبد االله انصاري
ـر در طلـب گـوهر كاني آني        گگر در طلب جوهر جاني جاني
هر چيز كه در جستن آني آنيمن فاش كنم حقيقت مطلق را

هايي متفاوت دربارة تعريف هويت دارند اين دانـشمندان از    دانشمندان غربي نيز ديدگاه   
انديـشند؛  غايات پوزيتيويـستي مـي    كنند و با    آنجا كه صرفاً در گفتمان ماترياليستي تفكر مي       

ي لمسي و حسي فرهنـگ  را لحـاظ نمـوده و از ابعـاد     هالذا در تعريف هويت نيز صرفاً جنبه      
. )295ص ، 1385، رفيع پور( معناگرايانه و متافيزيكي فرهنگ غفلت نموده اند

انواع هويت و خاستگاه آن 2-1
 در متون جامعه شناسي هويت جمعي       شود كه هويت از دو سطح فردي و جمعي تشكيل مي        

در ايـن ميـان آنچـه    . گرددهايي چون هويت گروهي و هويت ملي نيز تقسيم مي       ه زير گروه  ب
 نخستين اصلي   .رسد چگونگي پيوند ميان هويت فردي با هويت جمعي است         مهم به نظر مي   

نـيم ايـن    كه در مطالعة چيستي پيوند ميان هويت فردي با هويت جمعي بايد به آن توجه ك               
كنند و با هر گروهـي كـه    ي فردي معمولاً به مرجع ضمير خود مراجعه مي        هااست كه هويت  

فرامـرز  (. يابنداحساس تجانس و تشابه بيشتري نمايند به سوي همان هويت جمعي سوق مي            
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هاي جمعـي بـراي افـزايش دامنـة        در يك چنين فرايندي كه هويت      )133ص  ،  1385،  رفيع پور 
تهاي جمعي ديگر همواره در حال رقابت و بعضاً در حـال منازعـه هـستند                قدرت خود با هوي   

مفـسران  ،  كند به اين معنا كه معماران     الگوسازي نقش تكنيكي بسيار قدرتمندي را بازي مي       
كنند براي جذب و افـزايش اعـضاي        هاي جمعي همواره تلاش مي    و عملياتي كنندگان هويت   

وب خود را بـه نمـايش بگذارنـد تـا هـواداران و يـا                هاي هويتي مطل  الگوهايي از غايت  ،  جديد
، تصويري روشن از هويت غايي كه در نهايت بـدان دسـت خواهنـد يافـت               ،  انتخاب كنندگان 

كه اين هويت غايي برايند نهايي هويت اوليه يا همان هويت مبنايي اسـت كـه               ،  داشته باشند 
. هاي جمعي استنقطة تفاوت يك هويت جمعي با ديگر هويت

هـاي الهـي و وحيـاني در    ها به طور كلي يا خاستگاه ديني دارند و تعاليم و آموزه     هويت
هـا و غايـات     هـا و ارزش   كنـد و يـا مـادي هـستند و آرمـان           ايجاد آن نقش محوري بازي مي     

. هاستساز بشري تعيين كنندة سمت و سوي هويتدست

فايده و كاركرد اجتماعي هويت 2-2
دهـد  بسان يك موجود مجازي و نامرئي خود را در آن نشان مي           اي كه هويت    نخستين عرصه 

اي است كه هويت در موضـوعات مختلـف         فرهنگ عرصه ،  به تعبير ديگر  . حوزة فرهنگ است  
مـورد  (آيد و شكل و قالب لمسي و حسي         به عينيت در مي   ... سياسي ديني اقتصادي قومي و    

بنـابراين اجتمـاع بـه عنـوان        . )297ص  ،  همـان (گيـرد به خود مي  ) شناخت با حواس شناختي   
هاي جمعي و تـاريخي در      گيريها با يكديگر و ميدان بروز و ظهور جهت        ساحت تعامل انسان  

در واقع فرهنگ به مثابه رحمـي اسـت         . كند كه فرهنگ نام دارد    اتمسفري زيست و رشد مي    
 ـ       كه جنين جامعه در درون آن حيات و بالندگي مي          ن رحـم از    يابد و طبيعتاً هر ميزان كـه اي

قوت و قدرت بيشتر برخوردار باشد قـوام و اسـتواري جامعـه در ابعـاد گونـاگون نيـز بيـشتر          
،  از آنجا كه هويت چه در سطح فرد و چه در سـطح اجتمـاع بـه شـكل فرهنـگ                     .خواهد بود 

هاي شيرين و مطلوب فرهنگي مسبوق بـه  كند هرگونه انتظار براي داشتن ميوه دهي مي ميوه
تـوان در نـوع   يشرو و تعالي بخش است؛ فلذا كاركرد اجتماعي هويـت را مـي    داشتن هويتي پ  

يابد و سمت و سوي حركت اجتمـاع در ابعـاد گونـاگون را              فرهنگي يافت كه از آن زايش مي      
ها و قواعد مبنـايي  ها و آرمانهويت در انديشة ديني متغيري وابسته به ارزش. كندتعيين مي 

هويت منبعـث از فرهنـگ دينـي اصـالت          ،   فلسفة ديني اول   آفرينش است به اين معنا كه در      
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ها موظف و مكلف به انتخاب چنين هـويتي بـراي برخـورداري از تعـالي و                 انسان،  دارد و دوم  
نجات از هبوط شيطاني هستند و چند در چنين انتخابي الزام وجـود دارد امـا اجبـار وجـود                    

. )256سورة بقره آيه لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي؛ ( ندارد 
: اند ازتوان در نظر گرفت عبارتكاركردهايي كه براي هويت مي

.تگي ملي انسجام و همبس-1
دهي به زندگي اجتماعي ايجاد آگاهي ملي و جهت-2
به معناي چهارچوب حفظ كنندة مـدنيت و انتظـام           (تعيين سازوكارهاي فرهنگ سياسي   -3

)ملي
توان دريافت كه هويت به مثابه تكيه گـاهي اسـت كـه             ميبا توجه به كاركردهاي فوق      

ها به هر ميزان كـه از    هويت. كنندذر تاريخي خود به سوي آينده به آن تكيه مي         گجوامع در   
هـاي سياسـي   مباني و غايات منطقي و منظم برخوردار باشند و توان توليد سياست در زمينه         

هــاي فرهنگــي و پــر آشــوب گســستو اجتمــاعي و اقتــصادي را داشــته باشــند در رهگــذر 
برد و توان حفظ و صيانت از اعضا و بهره مندان خود را             هاي هويتي سر به سلامت مي     تعارض

به همين منظور نقش الگوهاي تاريخي و ملي چـه باسـتاني و چـه معاصـر در         . خواهد داشت 
ا بـراي   هـا و الگوه ـ   اين جهت بسيار مهم بوده و در صورت ترجمة مستمر و بروز ايـن آرمـان               

اقتـصادي  ، اجتماعي، هاي سياسيپاياني در بسيج پتانسيل   تواند قدرت بي  هاي جديد مي  نسل
. و نظامي براي تحقق و صيانت از موجوديت يك ملت و جامعه پديد آورد

  گونه شناسي هويت3
بر اساس آنچه از تعريف هويت در فصل پيش گفتيم و ارتباط ارگانيك آن با مقولـة فرهنـگ                 

هـاي فـردي و جمعـي در ايجـاد تحـولات مهـم              توان نقش هويت  شمرديم به راحتي مي   را بر 
در اينگونـه جوامـع كـه بنـا بـه دلايـل             . را دريافت ) به ويژه در جوامع در حال گذار      (تاريخي  

رژيم پيشين كارآمـدي و مـشروعيت خـود را از دسـت             ،  فرهنگي و اقتصادي  ،  متعدد سياسي 
ا به صورت بنيادين و راديكـال بـه نظـامي نـوين و اساسـاً           دهد و ضرورتاً بايد جاي خود ر      مي

هـا در   نقش هويت جمعـي و تـاريخي تـوده        ،   فرهنگي خود بدهد   –متفاوت با فلسفة سياسي     
اقتصادي و فرهنگي رژيم جديد نقشي محـوري  ، هاي سياسيتعيين سمت و سو و چهارچوب   

.و اساسي است
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و در فهم چيـستي و ماهيـت تحـولات    باشد آنچه در اين زمينه توجه به آن ضروري مي      
رود اين است كه هويت جمعي ايجـاد كننـدة بـه            جديد كليد اصلي اين شناخت به شمار مي       

آيد؛ بلكه در واقع نوعي هويـت  سمت و سو و قالب و محتواي نظام جديد به يكباره پديد نمي         
 تـاريخي بـه     اي است كه در گذر زمان و بنا به دلايـل گونـاگون            سركوب شده و كتمان مانده    

حاشية حيات اجتماعي رانده شده و عموماً در حـوزة حيـات فـردي بـه حيـات خـود ادامـه                      
دهد و در صورت بروز و ظهور جمعي هم رنگ و بوي آئيني و موسـمي دارد و كـاركردي                    مي

.عمدتاً يادبودي خواهد داشت
 شـيعي  -هرچند اين نوشتار مجال و هدف آسيب شناسي علل ابـتلاي هويـت اسـلامي       

به اجمـال بايـد   ، مردم ايران به اين رخوت و ناكارآمدي اجتماعي سياسي و اقتصادي را ندارد       
هـاي انقلابـي و    گفت از آنجا كـه همـين هويـت سـركوب شـده توانـست در پرتـو برداشـت                   

كاركردگرايانه بنيان گذار انقلاب اسلامي نقش آفريني بنياديني در ايجاد به سازمان سياسـي             
مـين قـدرت    و حتي نظامي ايران معاصر بازي كند؛ لذا دقيقاً به دليل ه           اقتصادي و اجتماعي    

هويت ياد شده بدست عوامل گوناگون دچار جعل مبـاني و غايـات شـده و از                 ،  كاركردگرايانه
.انتفاع ساقط شده بود

هـاي انقلابـي    هـا و تلقـي    بر همين اساس رهبر انقلاب اسـلامي ضـمن ارائـة برداشـت            
كاركرد اجتمـاعي و سياسـي ايـن هويـت را بـه آن              ،  اسلامي شيعي شجاعانه و ناب از هويت      

در مرحلـة پيـدايش و تكـوين        بازگرداند و با تكيه بر همين هويت توانست انقلاب اسلامي را          
هاي مردمـي را سـازماندهي نمايـد و         بسيج هوشمند آگاهانه و انقلابي توده     . بنيانگذاري نمود 

 نظامي پيش روي جمهوري اسـلامي       -ران امنيتي ين بح ترپس از پيروزي انقلاب نيز در بزرگ      
ئل نجـات  هانظام نوپاي مبتني برهويت اسلام و عاشورا را از اين گرداب     ،  يعني جنگ تحميلي  

دهد و در نهايت نيز غايت تاريخي و اتوپيايي انقلاب اسلامي را در قالب انقلاب جهـاني امـام                   
اين سـه فـاز از هويـت كـه در           . يدبراي مردم ايران الگوسازي و هدف گذاري نما       ) عج(مهدي

تحولات تاريخ ايران معاصر به وضوح تأثير داشته و منشأ آثـار عميـق و مانـايي در تحـولات                    
:به شرح زير مورد تشريح و دسته بندي است، داخلي منطقه اي و بين المللي شده است

:هويت تأسيسي. الف
هـا و  ماندهي بـه پتانـسيل  هويت تأسيسي هويتي است كـه فـرد يـا جامعـه در ابتـداي سـاز           

ظهـور كـردار فـردي و جمعـي     بـروز و ، تناد ذهني و عملياتي به آنهاي خود با اس   توانمندي
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خود را بر پاية آن پايه ريزي نموده است و دلايل انگيزشي و ايدئولوژيكي خود را از متن اين                   
اسـلام  ، ي ايـران در انقـلاب اسـلام  . دهـد برداري قرار ميكند و مورد بهره ميهويت استخراج   

گـراي  و مـادي  (راستين و عاشوراي حسيني به مثابه اوج تقابل جبهة حـق بـا جبهـة باطـل                  
به عنوان هويت تأسيس كنندة انقلاب اسلامي به كارگيري شده است           ) گراييمتظاهر به حق  

ي تاريخي و رسوخ عاطفي و ايدئولوژيكي و عميق اين هويت در فرهنگ             هاو با توجه به ريشه    
سنگ تقابـل جبهـة حـق بـا         توانست يكبار ديگر جنبشي فكري سياسي هم      ،  ي ايرانيان تاريخ

. باطل در صدر اسلام را پديد آورد

: هويت تداومي. ب
هويت تداومي هويتي است كه پس از شروع يك فرايند براي استمرار فرايند يـاد شـده و بـه              

حفـظ  ،  هاي نوين همپاي وضعيت مبادي اوليه بايد    منظور جلوگيري از انحراف آن از مباني و       
.و تداوم يابد

در انقلاب اسلامي ايران به دليل تعارض فكري و ايدئولوژيكي انقلاب اسـلامي بـا نظـام                 
سلطة بين المللي تداوم هويت عاشورايي و اسـلام اصـيل و انقلابـي تنهـا عـاملي اسـت كـه                      

 ـ          اي ين المللـي و منطقـه     تاكنون امداد رسان مواجهات بنيادين انقلاب اسلامي با مستكبران ب
تـر لـزوم   تداوم اين هويت و از آن مهم  . اقتصادي و فرهنگي بوده است    ،  هاي سياسي در عرصه 

تداوم اين هويت در آثار شنيداري و مكتب امام خميني بـه عنـوان ترسـيم كننـدة مبـاني و                     
هـا  غايات انقلاب اسلامي از فراواني بسياري برخوردار است كـه در ادامـه ايـن فـصل بـه آن                   

.استناد خواهد شد

هويت غايتي: ج
توانيم براي فرايندها و گذارهاي     اگر تحولات تاريخي را در يك نمودار خطي فرض نماييم مي          

ل يا آرماني يـا     آهاي را در نظر بگيريم كه در انديشة  سياسي به عنوان نقطة ايد             تاريخي نقطه 
آن تحـولات و رويـدادها بـه شـمار     شود و در واقع هدف هنجـاري  مدينة فاضله از آن ياد مي 

هـا  آرمان، دقيقاً محل تحقق جميع اهداف   ) يا همان مدينة فاضله   (يات تاريخي   اين غا . رودمي
از نقطه نظر آسيب شناسي هويت هر ميزان       .  تاريخي يك مكتب و ايدئولوژي است      و تصورات 

 هويـت تأسيـسي     كه يك هويت در مرحلة تداوم و در نقطة غايت انطباق جامع و راستيني با              
داشته باشد به همان ميزان از سلامت محتوا و قالـب نيـز برخـوردار خواهـد بـود و تـضمين              
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، هـاي خـرد و كـلان سياسـي        ها و سياستگذاري  ها طرح ريزي  شيوه،  كنندة سلامت هنجارها  
به اين معنا كه اگر هـدف غـايي يـك فراينـد             . اجتماعي و حتي نظامي خواهد بود     ،  اقتصادي

،  جنبش فرهنگي سياسي براي پديد آورندگان آن جنـبش و نيـز هـواداران آن   تاريخي و يك 
به همان  ،  هاي معرفتي و هنجاري عاري باشد     عيني و شناخته شده باشد و از استفهام       ،  روشن

ها و معضلات ايجاد شده به دسـت        بستتوان به پيروزي آن تحول در مواجهه با بن        ميزان مي 
.رقيبان و مخالفان اميدوار بود

در انقلاب اسلامي ايران اتصال اين انقلاب به انقـلاب جهـاني حـضرت مهـدي و لـزوم                   
توجه حكومت و مردم به اصل انتظار ايجابي به معناي فراهم سازي مقدمات لازم تحقق يـك         

هاي مؤكدي است كه امام خميني بـه عنـوان هـدف و هويـت غـايي                 وعدة تاريخي از توصيه   
تأكيد داشته است و در ادامة اين فصل به مصاديقي از آن بـه              انقلاب اسلامي به آن تصريح و       

. شدعنوان مثال اشاره خواهد
هاي متداول علمي براي ارزيـابي و بررسـي ماهيـت و علـل پديـد آورنـدة          يكي از روش  

ها و طرز تلقي مخالفان آن تحولات است        تحولات مهم اجتماعي و سياسي مراجعه به ديدگاه       
طرفـي در   هدف پرهيـز از جانبـداري در پـژوهش و رعايـت اصـل بـي               كه اين اصل عمدتاً با      

.شودشناخت حقايق تاريخي به كارگيري مي
انقلاب اسلامي به عنوان يك تحول بنيـادين اجتمـاعي و سياسـي در سـطوح داخلـي                   

اي و بين المللي كه مباني و غاياتي ضد مشهورات و مقبولات رايـج در دنيـاي معاصـر              منطقه
 كـه كـشور مـا را نيـز          –هاي فكري مدرنيتة غربي     مين تضاد فلسفي با بنيان    دارد به دليل ه   

 مـورد توجـه و بررسـي بـسياري از     –قبل از انقلاب در آستانة سيطرة كامـل قـرار داده بـود        
. قـرار گرفتـه اسـت   .... نويسندگان و سياستمداران روزنامه نگاران و مراكز علمي و پژوهشي و         

تواند مـصداق مثـل   هاي مخالفان انقلاب اسلامي مي     و تحليل  هااگرچه بسياري از اين بررسي    
تواند بازگشت و رجوع انقـلاب اسـلامي        از سوي ديگر نيز مي    ،  باشد» دزدي با چراغ  «معروف  

به مرجعي كاملاً متباين و متضاد با فرهنـگ و غايـات ماتريـاليزم معاصـر را اثبـات نمايـد و                      
وده نبودن اين پديده به اغـراض سياسـي رايـج و            اهداف متعالي و آرماني انقلاب اسلامي و آل       

.گذاردهاي جهان و مبارزات سياسي را به نمايش ميمتعارف در انقلاب
هاي مخالفـان داخلـي و بـه ويـژه          ديدگاه،  هاي مخالفان انقلاب اسلامي   در ميان تحليل  

ايـن  . بازماندگان رژيم سلطنت پهلوي از اين پديدة شگرف از ويژگي ممتازي برخوردار اسـت          
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چگـونگي پيـدايي و پيـروزي انقـلاب     ، واسـطه مخالفان از آنجا كه خود با نگاه مستقيم و بـي   
در مقايـسه بـا تحليـل گـران         (كردند برداشت نـسبتاً صـحيحي        مي اسلامي را لمس و تجربه    

اند و اگرچه با توجه بـه     از ماهيت و جوهرة ايجاد كننده با انقلاب اسلامي ارائه كرده          ) خارجي
دسـته بنـدي و     ،  ها را گردآوري  توان تمامي اين آراء و ديدگاه     مجال اين نوشتار نمي   فرصت و   

ها را بـراي شـناخت طـرز تلقـي          به عنوان مثال بخشي از اين ديدگاه      ،  بررسي محتوايي نمود  
در سـه سـطح   ، مخالفان انقلاب اسلامي از ماهيـت و هويـت ايجـاد كننـدة انقـلاب اسـلامي         

:شماريمتداوم و غايت بر مي، تأسيس

:هويت تاسيسي. الف
هاي به وجود آورنـدة    توان در حوزة تحليل علل و زمينه      كمتر نويسنده يا سياستمداري را مي     

به هويت تأسيس كنندة انقلاب اسلامي يافت كه دين را به عنوان مركز گردش پرگار انقلاب                
در دسـتگاه   حتي كساني كـه در نظـام سياسـي پـيش از انقـلاب               . اسلامي ذكر نكرده باشند   

پهلوي مسئوليت سياسي و اجرايي داشتند و اوج اقتـدار سياسـي و نظـامي رژيـم پهلـوي و                    
هـاي خـارجي بـه ويـژه        نظامي و امنيتـي قـدرت     ،  سياسي،  هاي همه جانبة اقتصادي   حمايت

ديدند از نقش مذهب و دين به عنوان شـگفت انگيزتـرين   آمريكا از رژيم شاه را از نزديك مي      
. انـد مردم و هدايت تمامي مطالبات سياسي و اقتصادي و فرهنگي ياد نمـوده         متغير در بسيج    

به عنوان مثال فريدون هويدا در كتاب سقوط شاه دربارة عامل هويت بخش انقـلاب و پديـد                  
مردم سر بزير ايران قدرت رام نشدني خود را از ايمان و اعتقاد مـذهبي             : نويسدآورندة آن مي  

.)218، 1365، هويدا(ها را به تلاطم انداخته است كه آناند؛ قدرتي عميق كسب كرده
دربارة هويت تأسيسي انقلاب اسلامي نكتة بسيار مهمي كه قبل از هر چيز بايد بـه آن                 
توجه معرفت شناسانه و كاركردي داشته باشيم اين است كه دين اگرچه عامـل انگيزاننـده و           

همين دين تـا چنـد   ، لطنت پهلوي بود  هويت بخش به مبارزات انقلابي مردم عليه دستگاه س        
هاي مـردم جـاري و حاضـر بـود؛ لكـن           ز نهضت اسلامي در ذهن و دل توده       سال پيش از آغا   

بـا ظهـور    . اقتصادي و اجتماعي ايرانيان نبـود     ،  هرگز قادر به هويت بخشي به زندگي سياسي       
و دعـوت  هاي كاركردگرايانـه بـه دسـت ايـشان از ديـن             حضرت امام خميني و ارائة برداشت     

هاي گوناگون حيات فـردي و اجتمـاعي بـر اسـاس مبـاني و         ايشان از مردم براي ايجاد جنبه     
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اسلام به عامل هويت بخش در شروع مبـارزات مـردم عليـه دسـتگاه سـلطنت                 ،  غايات ديني 
.پهلوي تبديل شد

ها حادثة عاشـورا قـرار دارد       در اين ميان نقش نمادهاي مبارزاتي شيعي كه در صدر آن          
سيج و متمركز سازي انرژي انقلابي مردم به دست امام خميني نقـش كـاملاً محـوري و                  در ب 

عاشورا در واقع فراتر از منازعة سياسي بر سر حكمرانـي و كـسب قـدرت                . اصلي داشته است  
گرايي معطوف به دستورهاي ديني و از جان گذشتگي و دسـت        سياسي عبارت است از آرمان    

لـذا اسـتفاده از نمـاد      . ي تحقق اهداف و آمال متعالي ديني      شستن از مواهب دنياي مادي برا     
تـرين سـلاح در دسـت مجاهـدان بـراي رويـارويي بـا        عاشورا و عامل شهادت به عنوان برّنده 

هاي مبارزاتي امام خميني    ترين شيوه هاي مستكبر و جبار يكي از اصلي      ابزارهاي مادي قدرت  
ويت بخشي بـه چيـستي مبـارزات انقلابـي     اي در هدهد كه نقش تعيين كننده    را تشكيل مي  

، فيلـسوف معاصـر فرانـسوي   ،  در همين ارتباط آندره گلوگمان    . عليه رژيم پهلوي داشته است    
اي كـه از    توجـه بـه آميـزه     :  نوشـت  1979 ژوئن   11اي در نشرية آبسرواتور درتاريخ      در مقاله 

. كنـد ه را مكشوف مي   مذهب و نيروي جوانان در ايران به وجود آمده بود راز اصلي سقوط شا             
در اين ميان اگر كسي به اهميت نقش شهادت در مذهب شيعه نيز آگاهي داشـته باشـد بـه                  

اش از قـدرت كـسي كـه او را          داند كه در اين مذهب اگر كسي كشته شـود قـدرت           خوبي مي 
. تر خواهد شدكشته است افزون

 قوا و در عين حال و به        عاشورا در واقع نماد رويارويي دو جبهه با عدم تناسب و برابري           
هـاي دينـي و غيـر    نشانة پيروزي عدة كم ولي معتقد به آرمـان     ،  رغم پيروزي جبهه قدرتمند   

هـاي نخـستين   ريزي پايـه مينو صميمي دربارة نقش عنصر شهادت در پي. ماترياليستي است 
كساني كه در قم به دسـت مـأموران رژيـم كـشته شـدند از                : نويسدنهضت اسلامي ايران مي   

.وي مردم لقب شهيد اسلام گرفتند و اين به قيام همگـاني عليـه شاهنـشاهي منجـر شـد                   س
)220، 1368، صميمي(

هاي خود ضمن انتقاد از روش اصـلاحات و سـمت و            وي حتي در بخش ديگري از ديدگاه      
اي در كـشور    دارد كه اگر بنا بود اصلاحات ريـشه       سوي آن در زمان محمدرضا شاه اذعان مي       

گرفت و اعتقادهاي مـذهبي  بايست عامل مذهب مورد توجه قرار ميآيد ناگزير مي  به اجرا در    
دادند به عنوان يك نيروي پر اهميت اجتماعي        مردم محروم كه اكثريت جامعه را تشكيل مي       

) 149، 1368صميمي  (.شددر محاسبات گنجانده مي
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ي ابزاري به از جان     اساس مبارزات حق طلبانه به دليل غايات غير مادي خود و نيز اتكا            
طرفداراني خاص و مؤمن به مبـاني  ،  يدهگذشتگي مبارزان و مسلحّ شدن به سلاح ايمان و عق         

.و اهداف خود را نياز دارد
لذا رهبران انقلاب و سازمان دهنـدگان بـه مبـارزات ضـد رژيـم پهلـوي همـواره تـلاش                     

هـاي رايـج در   ومكردنـد مـسير مبـارزات اسـلامي را از هرگونـه توجهـات مـادي و مرس ـ               مي
هاي سياسي متعارف در دنيا پاك و منزه نگـه دارنـد و عرفـان و جهـاد اسـلامي را               كشمكش

هاي رمـضان و محـرم      هاي خاصي مثل ماه   رو در زمان   از اين  .توأماً و پابه پاي هم پيش ببرند      
بـه لحـاظ    ) عليه الـسلام  (هاي سوگواري امام حسين     كه عموم مردم به دنبال عبادات و آئين       

شـوند مـوج اعتراضـات و       روحي و عاطفي از دلبستگيهاي دنيا نـسبتا رهـاتر از گذشـته مـي              
 فـرا رسـيد   57مـثلاً مـوقعي كـه مـاه رمـضان      . گرفـت اي بخـود مـي   مبارزات شتاب فزاينده  

اي بيـاد شـهيدان انقـلاب       هـاي گـسترده   هاي مذهبي انقلاب نمودارتر شد و تظـاهرات       جنبه
آگاه بـه فلـسفة   ،  مردم خواسته شد تا كساني كه معتقد به خدا      ها از برگزار شد و در اغلب آن     

ي انهدام خانـدان پهلـوي    حسين و خواهان برقراري عدالت در جامعه هستند برا    مشهادت اما 
هـا بـه راه افتادنـد و در       هـزار نفـر در خيابـان       200در پايان ماه رمضان حـدود       . متحد شوند 

. اند جـان خـود را در راه ديـن قربـاني كننـد           ادهزدند آم حاليكه كفن به تن داشتند فرياد مي      
. )233، 1368صميمي (

به اين ترتيب عاشورا به عنوان نماد مبارزة حق طلبان عليه ستمگران به رغـم نـابرابري    
در ابزار مبارزاتي و نيز تفاوت ماهوي مبارزات حق طلبانه با ديگر انواع مبارزات سياسـي چـه           

عنصر اصلي ايجاد كننـدة بـه هويـت تأسيـسي انقـلاب             ،  تاز حيث مباني و چه از حيث غايا       
.روداسلامي به شمار مي

:هويت تداومي. ب
حزبـي و در يـك كـلام بـر     ، گروهـي ، از آنجا كه انقلاب اسلامي ايران بر مبناي اهداف فردي 

الهـي  ،  هاي ناب و مقدس انساني    مبناي اهداف دنيايي و ماترياليستي ايجاد نشده بود و آرمان         
داد؛ لذا در مرحلـه تـداوم انقـلاب    ي چهارچوب و محتواي انقلاب اسلامي را تشكيل مي   و دين 

يعني در دوران پس از پيروزي نيز همان هويت تداوم بخش حيات و استمرار اين نهضت بـه                  
انقلاب اسلامي از آنجا كه در دوران مبارزه با نمـادين كـردن تعـاليم دينـي در        . رودشمار مي 
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اقتصادي و اجتماعي توانسته بود سيل عظـيم مـردم را در مـسير        ،  سيهاي مختلف سيا  حوزه
در دوران پس از پيـروزي نيـز بايـد ضـمن عملـي كـردن           . سرنگوني رژيم پهلوي به كارگيرد    

بندي نظام جديد بـه اهـداف اعـلام شـده در     پاي، ها و آرزوهاي تعالي بخش اسلام اول آرمان
ت از عوامل و متغيرهاي هويت بخش در دوران         ضمن صيان ،  دوران مبارزه را نشان دهد و دوم      

. پيدايي و تأسيس نهضت دوران تداوم انقلاب را نيز با استفاده از همان هويت به پـيش ببـرد         
هويت عاشورايي انقلاب اسلامي هويتي زوال ناپذير در مـسير مبـارزة مـستمر بـا سـتمگران                  

ن بـه عنـوان عامـل هويـت         هاي مستبد بين المللي است؛ لذا عاشورا همچنـا        جهاني و قدرت  
. رودبخش در دوران تداوم انقلاب اسلامي بشمار مي

استمرار هويت تأسيس انقلاب اسلامي در دوران تداوم آن باعث استمرار همراهي مردم             
سياسي ،  آرزوهاي اجتماعي  و هابا جمهوري اسلامي شده و در واقع مردم تحقق نسبي آرمان          

در همـين   . كنندي جمهوري اسلامي مشاهده مي    ها سياست ها و و اقتصادي خود را در برنامه     
شناسم هيچ جاي تعجب نيـست  ها را مينويسد از نظر من كه ايراني ارتباط مينو صميمي مي   

ها سـراغ داريـم اوضـاع رژيـم فعلـي را بـه       اي كه در آنكه تودة مردم ايران با ايمان خالصانه     
. داننـد  بـا هويـت خـويش سـازگار مـي          ظواهر مجلل رژيـم قبلـي     مراتب بيش از تشريفات و    

. )14، 1368، صميمي(
نكتة بسيار مهمي كه در اينجا ذكر آن از منظر جامعه شناسي دين كـاملاً ضـروري بـه             

رسد اين است كه مردم ايران با هوش و عقل جمعي خود به سهولت ميـان هويـت و                   نظر مي 
هـاي   هويـت بـر نيازمنـدي   اولويـت ، معاش خود تفاوت قايل شده و از سوي ديگر به درستي         

هاي جمعي خـود را بـر مبنـاي ايـن دو            هاي تاريخي و اقدام   مادي را تشخيص داده و حركت     
اصل يعني تفكيك هويت از معاش و اصالت قايل شدن بر هويـت در مقابـل نيازهـاي مـادي                 

توان به وضوح در طي دوران سي سالة حيات جمهوري اسـلامي بـه   اين را مي  . اندايجاد كرده 
ضوح مشاهده كرد كه به رغم عدم همراهي عابد جهاني با رژيـم تأسـيس شـده و منتخـب                    و

امنيتي و اقتـصادي    ،  نظامي،  مردم در ايران و بلكه از اين فشارهاي معتدد و گوناگون سياسي           
مردم نه تنها از هويـت خـويش يعنـي هويـت دينـي و               ،  و فرهنگي عليه ايران پس از انقلاب      

ته اند بلكه ضمن درك تاريخي و كاركردگرايانه دين تعريف شـده            انقلابي خود دست بر نداش    
اجتمـاعي  ،  ماندهي به زندگي سياسي   مندي آن در ساز   به دست امام خميني و مشاهدة فايده      

و فرهنكي و اقتصادي خود همچنـان خواسـتار تـداوم ايـن هويـت و صـيانت از آن از سـوي         
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حـالتي كـه   : نويسدر اين ارتباط مي مينو صميمي د  . هاي آن هستند  جمهوري اسلامي و مقام   
در ايران پس از انقلاب حكمفرماست دقيقاً با روح قلب و اعتقادهاي مـردم ايـران همـاهنگي                  

كنند كـه خداونـد در ميانـشان حاضـر اسـت و آيـت االله خمينـي را                   ها احساس مي  آن. دارد
) 14، 1368، صميمي(. دانندمظهري از امام دوازدهم غايب خود مي

هـاي  ويت عاشورايي و استفاده از سلاح و منطق شهادت در مواجهـه بـا قـدرت               تداوم ه 
هـاي اسـلامي   ار و متجاوز به جغرافياي سياسي ايران محدود و منحـصر نـشده و جنـبش        جب

مينو صميمي در بخـش ديگـري از        . متأثر از انقلاب اسلامي را نيز تحت تأثير قرار داده است          
يرگذاري عنصر شهادت خواهي و از جان گذشـتگي         كتاب خود ضمن بر شماري چگونگي تأث      

اي جديد كه توجـه كارشناسـان را بـه خـود جلـب         نويسد پديده در تداوم انقلاب اسلامي مي    
تـوان بـه ميـان در حمـلات         آور آن را مـي    كرده است شوق به شهادت است كه آثـار حيـرت          
. )13، 1368، صميمي(. انتحاري مردان و زنان شيعه در لبنان مشاهده كرد

:هويت غايتي. ج
اي همواره مدينـة فاضـله    ،  سياسي و اجتماعي  ،  هاي فكري ها و جنبش  تمامي مكاتب و نهضت   

هـاي  پتانـسيل ، را براي مخاطبان و هواداران خود ترسيم و با اميد به رسـيدن بـه آن مدينـه          
اي و رفـع معتقدان به مكتب خود را در مسير تحقـق اهـداف پلـه         ن و ارافردي و جمعي هواد   

هدف غايتي و هدف نهايي نهـضت  ،  در انقلاب اسلامي ايران   . نمايندموانع پيش روي خود مي    
انقلاب اسلامي چيزي نيست جز فراهم سـازي مقـدمات لازم بـراي ظهـور منجـي نهـايي و                    

اي به قدري شـيرين و جـذاب و در          چنين غايت مقدس و انسانگرايانه    ). جع(موعود آل محمد  
 كه از منظر جامع شناسي هـر انـسان طالـب كمـال و عـدالت و                  عين حال واقع گرايانه است    

: نويـسد در اين باره فريدون هويدا مي     . نمايدآزادي و رفاه و امنيت را به سوي خود جذب مي          
: هنگام قدم زدن در بازار يزد متوجه پوستري شدم كه رويش نوشته بـود   1350در بهار سال    

شم احـساس    باعث شد تا زنگ خطر را در گو        ظهور امام زمان نزديك است؛ ديدن اين پوستر       
)106، 1365، هويدا(. كنم

در واقع از منظر امام خميني هدف و غايت اصلي انقـلاب اسـلامي چيـزي نيـست جـز        
هاي بـه دسـت     اتصال انقلاب اسلامي به انقلاب جهاني حضرت مهدي و قرار دادن توانمندي           
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گـران و   امـام بـراي مبـارزه بـا سـتم     آمده در پرتو حكومت اسلامي ايران در اختيـار آخـرين          
.مستبدان و طواغيت براي تحقق عدالت و آزادي راستين در سراسر دنيا

ي عاشوراي حسيني و انتظار برتأثيرگذار
 انقلاب اسلامي از منظر امام خمينيهويت

عاشوراي حسيني و هويت انقلاب اسلامي در ديدگاه امام خميني . الف
ماننـد انقـلاب    (ه شده در خصوص مفهوم هويت يك حركـت آگاهانـه            با توجه به مباحث ارائ    

هـايي  مشخص گرديد كه هويت در يك پديدة اجتماعي با ارائـة تعريـف و شاخـصه               ) اسلامي
آورد و قـالبي منـسجم      يكسان موجبات پيوستگي اجزاي آن پديده به يكديگر را فـراهم مـي            

تـوان ضـمن   بـر ايـن مبنـا مـي       . زدسابراي ايجاد و جهت يابي آن تحرك اجتماعي ايجاد مي         
جستجو در آثار مكتوب و منقول حضرت امام مصاديق تأثيرهاي عاشورا و انتظـار بـر هويـت                  

بر اساس فرضية ارائه شده در اين نوشـتار حركـت           . انقلاب اسلامي را استخراج و عرضه نمود      
چهـار  . عاشوراي حسيني ايجاد كنندة هويت تأسيسي و تداومي انقلاب اسـلامي بـوده اسـت            

هاي امام در خصوص هويت انقلاب اسلامي يك مسير منطقي در           بندي و تدوين ديدگاه   چوب
كنـد كـه تبيـين ايـن     توضيح هويت انقلاب اسلامي و تأثير حادثة عاشورا بر آن ترسـيم مـي           

.تواند به اثبات فرضية اين نوشتار منجر شودمسير مي

:سلامي عاشوراي حسيني و ايجاد هويت انقلاب ا. 1. الف
هاي حضرت امام مؤيد اين نكته است كـه برپـايي انقـلاب اسـلامي و                بخشي از بيانات و پيام    

ي و ــاين نكته در بسياري از آثار قلم. ايجاد هويت آن منبعث از قيام سيد الشهدا بوده است
:نقلي حضرت امام منعكس گرديده است از جمله

ج ،  1372،  امـام خمينـي   (. قلاب عظيم الهي آن اسـت     انقلاب اسلامي ايران پرتوي از عاشورا و ان       

17 ،482(.
ها و مجاهدات جوانان برومند كشور اسلامي كه پايه گذار خروج از ظلمـت بـه                فداكاري

سوي نور و از حقارت به سوي سرافرازي و از اسارت بسوي استقلال بود از نور الهـي عاشـورا                    
)16،290ج ، 1372، مينيامام خ( . فروغ و از شمس جمال حسيني گرمي يافت
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شعاعي ) نهضت ما . (نهضت امام حسين آمده تا اينجا و اين نهضت را درست كرده است            
)10،314ج ، 1372، امام خميني(. است از آن نهضت

 )8،528ج ، 1372، امام خميني( . نهضت ما مرهون امام حسين است

اگـر ايـن مجـالس وعـظ و        از شهادت سيد الـشهدا اسـت        .. .ما هرچه داريم از محرم است     
همه تحـت بيـرق     . شديمخطابه و عزاداري و اجتماعات و سوگواري محرم نبود ما پيروز نمي           

) 58، 17ج ،1372، امام خميني(. قيام كردند) ع(امام حسين

آمد؛ هـيچ قـدرتي    خرداد پيش نمي15سرايي نبود اگر اين دستجات سينه زني و نوحه     
، 16ج ، 1372، امـام خمينـي  (.  كند مگر قدرت خون سيد الـشهدا  خرداد را بر پا15توانست  نمي
346 (

شود كه جنبة شبيه سازي     اين سير در برخي بيانات امام آنچنان به صراحت نزديك مي          
:به عنوان نمونه. كندو اين هماني در هويت پيدا مي

حـسيني  امروز روز انتقام از كفر و نفاق است؛ روز فداكاري است؛ امـروز روز عاشـوراي                 
)21،11ج ، 1372، اما م خميني(. است؛ امروز ايران كربلاست؛ حسينيان آماده باشيد

دنباله كار سـيد    ) اين راه (اين همه مردم خون دادند براي اينكه  اسلام تحقق پيدا كند             
، امـام خمينـي   (. الشهداست؛ سيد الشهدا هم خونش را داد براي اينكه اسلام تحقق پيـدا كنـد              

 ) 8،42ج ، 1372

عاشوراي حسيني هويت ساز انقلاب اسلامي . 2.الف
بخشي از بيانات امام خميني ناظر بر اين معني است كه انقلاب اسلامي و هويت مفهومي آن                 
الگو گرفته از حماسه عاشوراست و در حقيقـت هويـت انقـلاب اسـلامي بـا الهـام از نهـضت                      

: د ازانبرخي از اين تعابير عبارت. حسيني ترسيم شده است
و سيراب شدگان كوثر عاشورا به مـرگ ذلـت بـار تـن در               ) ص(هيهات كه امت محمد     

)318، 20ج ، امام خميني(.دهند

، 17ج ، امـام خمينـي  (. تكليف ما را سيد الشهدا معلوم كرده است كه از شـهادت نترسـيد       
55(

، 16ج  ،  ام خمينـي  ام ـ(. ملت ايران با الهام از حادثة عاشورا آن قيام كوبنده را به وجودآورد            
290(
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معرفت به وظيفه و از اسـتقامت او در مقابـل           ) امام حسين ( ملت ايران  از پرتو هدايت       
)249، 16ج، امام خميني(. استواري فرا گرفت،باطل

كيفيت مبارزه را حضرت سيد الشهدا به ملت ما آموخته و با كار خـودش بـه ملـت مـا                  
)56، 17امام خميني ج . (تعليم داده است

، 15ج، امـام خمينـي  (تبعيت و پيروي از سيد الشهدا و اصحاب ايشان در عشق به شهادت    
6(

ي ما اسـير  هاكنيم كه مانند سيد الشهدا در روز عاشورا كشته شويم و بچه   ما افتخار مي  
كنيم هركه بـا ماسـت بـه        و اموالمان را غارت كنند ما همانند حسين از همين الآن اعلام مي            

)240، 1ج، امام خميني(.  هركس با ما نيست به سمت لشگر يزيد برودطرف ما بيايد و

ما كه تابع حضرت سيد الشهدا هستيم بايد ببينيم كـه انگيـزة ايـشان از قيـام نهـي از                     
)1، 21ج ، امام خميني(. منكر بود و اينكه هر منكري بايد از بين برود من جمله حكومت جور

ها بايد اينطور باشد؛ همـة روز      داشت؟ همة زمين   كربلا چه كرد و در عاشورا چه تأثيري       
ملت ما بايد اين معنا را داشته باشـد كـه امـروز روز عاشوراسـت و مـا بايـد در مقابـل ظلـم                      

) 122، 10ج، امام خميني(. بايستيم و همين جا كربلاست و بايد نقش كربلا را پياده كنيم

هويت تاسيسي انقلاب اسلامي و فرايند آن . 3.الف
 جمله مباحث مرتبط با هويت انقلاب اسلامي در كلام و پيام امام خميني بحـث فراينـد و                   از

عبارات . است) هويت تأسيسي (ي در ايجاد هويت انقلاب اسلامي       سازوكار تأثير نهضت حسين   
 توجـه بـه     هايي مختلف به تبيين اين فرايند پرداختـه و بـا          و بيانات حضرت امام در سرفصل     

همـسو سـازي    ،  از جملـه انـسجام بخـشي و گـردآوري اجتمـاعي           (يـت   هاي ايـن هو   كارويژه
:از جمله. انددر فرازهايي مختلف به اين بحث اشاره داشته) اجتماعي

ايـن مجـالس عـزا و       . توانستيم پيروز شـويم   اگر قيام سيد الشهدا نبود امروز ما هم نمي        
ن كه زحمـت بـراي      اي فراهم كرد براي ملت كه بدون اي       سوگواري سيد مظلومان يك وسيله    

)56، 17ج ، امام خميني(. اندملت ما باشد مردم مجتمع

سازماني است كه بدون اينكه دست واحدي در كار باشد ملت را جمـع      ) مجالس محرم (
)344، 16ج ، امام خميني(. كند خود بخود مردم را به هم پيوند داده است

 كه همة كـشور و مـردم را         بود) محرم(ملت ما انقلابي كرد كه به بركت همين مجالس          
)347، 16ج ، امام خميني(. دور هم جمع كرد و همه به يك نقطه نظر كردند
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اگر عاشورا و گرمي شور انفجاري آن نبود معلـوم نبـود چنـين قيـامي بـدون سـابقه و                     
)290، 16ج ، امام خميني(. سازماندهي واقع بشود

همـين جهـت روانـي آن كـه     . دبراي ما نفـع دار  ) تجمع و سوگواري براي سيد الشهدا     (
)100، 11ج ، امام خميني(. كندقلوب را چگونه به هم متصل مي

هـاي هويـت تأسيـسي برآمـده از نهـضت         اي از كارويژه  در موارد فوق مشخصاً به گوشه     
عاشورا مانند انسجام بخشي و ايجاد هماهنگي و هم آوايي اجتماعي كـه زمينـة ايجـاد يـك                   

از ديگـر   . آورد اشاره شـده اسـت     د انقلاب اسلامي را فراهم مي     حركت هدفمند اجتماعي مانن   
مصاديق فرايند تأثير نهضت عاشورا بر هويت تأسيسي انقلاب اسلامي مشابه سـازي تـاريخي            
:پديدة هويت است كه حضرت امام خميني در عبارتي اين چنين به تبيين آن پرداخته است

ذكر مصائب مظلوم و    . اسي ماست شعائر مذهبي و سي   ) از جمله (مجالس عزاي حسيني    
، 10ج  ،  امـام خمينـي    (.دهـد ذكر جنايات ظالم در هر عصري مظلومان را مقابل ظالم قـرار مـي             

316(

هايي است كه حماسة حـسيني بـه عنـوان ايجـاد كننـدة بـه         با توجه به چنين كارويژه    
 از هويـت    هـا و فوايـد ناشـي      شود؛ چرا كه كارويژه   هويت تأسيسي انقلاب اسلامي معرفي مي     

همانند مواردي است كه حضرت امـام در بيانـات خـود از جملـه               ) خصوصاً نوع تأسيسي آن   (
.اندعبارات فوق به آن اشاره داشته

هويت تداومي انقلاب اسلامي و فرايند آن ،قيام عاشورا. 4. الف
ركت جمعي بلند مدت از جمله      هويت تداومي به عنوان بستر و محرك تداوم يك كنش يا ح           

ترين عوامل در تضمين صحت مسير و امتداد بقايـاي آن سـامان اجتمـاعي محـسوب       اساسي
توان : شود؛ چرا كه ادامة حيات يك حركت و سامان جمعي به دو عامل مهم بستگي دارد               مي

بر ايـن مبنـا حـضرت       . هاي مخل حركت  آن سامان در حفظ سلامت و قدرت مقابله با پديده         
سيسي انقلاب اسلامي را پاية تفكرها و الگوهاي عاشورايي بنيـاد           امام علاوه بر اينكه هويت تأ     

هـاي عاشـورايي و حـسيني بنـا     نهادند هويت تداومي انقلاب اسلامي را هم بر اسـاس مؤلفـه   
: دارنداين نگرش آنچنان در منظر امام مقطعيت يافته كه ايشان با قاطعيت اعلام مي             . نمودند

امـام  (. ه نگه داشتن عاشورا كشور شما آسيبي نخواهد ديـد عاشورا را زنده نگه داريد كه با زند   
)333، 15ج ، خميني
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تأكيد امام بر زنده نگه داشتن حماسـة عاشـورا و تفكرهـاي عاشـورا از آن روسـت كـه                    
ايشان حيات انقلاب را پيوسته به بقاي هويت عاشورايي آن دانسته و در صورت بقا و صـحت                  

فضاي جامعه انقلاب اسلامي را از هر خطري مـصون و         مسير بزرگداشت قيام سيد الشهدا در       
.كنندمحفوظ قلمداد مي

مجـالس  (هـا   بايد بدانيد كه اگر بخواهيد نهضت شما محفـوظ بمانـد بايـد ايـن سـنت                
هـاي  الشهدا است كه خـون همـة ملـت        اين خون سيد  . را حفظ كنيد  ) عزاداري سيد الشهدا  

 عاشوراست كه مردم را براي حفظ اسلام و         آورد و اين دستجات عزيز    اسلامي را به جوش مي    
)15،331ج ، امام خميني(. كندمقاصد آن مهيا مي

. به اين اجتماع عاشورا و مجالس روضـه بيـشتر از سـابق نيازمنـديم              ) بعد از انقلاب  (ما  
زنده نگه داشتن عاشورا يك مسئلة بسيار مهم عبادي و سياسي اسـت و در پيـشبرد انقـلاب          

)327، 13ج، امام خميني(. اثري بسزا دارد

يكي از رمزهاي بزرگي كه بالاترين رمز است قضية سيد الشهداست؛ اگـر مـا بخـواهيم                 
، 11ج،  امـام خمينـي   (. مملكتمان يك مملكت مستقل و آزادي باشد بايد اين رمز را حفظ كنيم            

97(

در اين فراز حضرت امام با اشاره به دو شـعار و هـدف مهـم از انقـلاب اسـلامي يعنـي                      
. داننـد حفظ اين دو دستاورد انقلاب را منوط به حفظ هويت عاشورايي مي          ،  استقلال و آزادي  

تـرين مـصاديق محـسوب      اند و ايـن عبـارت از دقيـق        تعبير نموده » رمز«هويتي كه از آن به      
از ايـن  . آيـد نمودن عاشورا به عنوان محتواي هويت تداومي انقـلاب اسـلامي بـه شـمار مـي              

:ماننداند تعابيري جمله
ايـن  ) هـا و عـزاداري  (ها  همين گريه . برداگر سيد الشهدا نبود اين نهضت هم پيش نمي        

هاست كه ما را زنده نگه داشـته و ايـن نهـضت را پـيش                مكتب را تا الان نگه داشته و همين       
)8،527ج، امام خميني( .برده است

ها را حفـظ كنيـد      نتبايد بدانيد كه اگر بخواهيد نهضت شما محفوظ بماند بايد اين س           
)15،331ج، امام خميني(

اين كشور ما كه قيام كرد از همان اول به دنيا اعلام كرد كه ما نه تحت حمايت آمريكـا   
ما تحـت عنايـات خـداي       . و نه تحت حمايت شوروي و نه تحت حمايت هيچ قدرتي نيستيم           

و مـا  ... تاس ـ) ع(تبارك و تعـالي و پـرچم توحيـد هـستيم كـه همـان پـرچم امـام حـسين               
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ها داشـتند   اي كه آن   كه سيد الشهدا در مقابل آن همه جمعيت و آن همه اسلحه            همانطوري
)59، 17ج ، امام خميني(ما هم براي شهادت حاضريم ، قيام كرد تا شهيد شد

در اين عبارت به يكي از فرايندهاي تداوم انقلاب اسلامي كه شهادت طلبي است اشاره               
ترين مـصاديق هويـت تـداومي برگرفتـه از نهـضت            ز جمله شاخص  فرايندي كه ا  . شده است 
. عاشوراست

)15،331ج ، امام خميني (.محرم و صفر است كه اسلام را زنده نگه داشته است

سـيد  (ما هرچه داريم از اين محرم است و از اين مجـالس  . اين محرم را زنده نگه داريد    
)58، 17ج ، امام خميني(). الشهداست

تواند اين ملتي را كه از همه جانب به او هجوم            سيد الشهدا هيچ قدرتي نمي     بجز قدرت 
اند خنثـي كنـد؛     هاي بزرگ براي او چيده     قدرت هايي را كه از جانب همة     شده است و توطئه   

)346، 16ج ، امام خميني() سيد الشهدا(الا همين مجالس عزاي 

امـام خمينـي   «ميـد عنايـت   هاسـت كـه بـه تعبيـر ح    ها و بينشبا توجه به اين نگرش   
مفاهيمي مانند تقيه امر به معروف و نهي از منكر و جهاد و شهادت را به صورت متفـاوتي بـا       

نمـود  فقهاي قبل تفسير كرد و با توجه به ربط وثيقي كه بين ايـن چهـار مقولـه برقـرار مـي            
ر هنگامي كه شهادت امام حـسين و عبـارت كـل يـوم عاشـورا و كـل ارض كـربلا را در نظ ـ                       

توانـست كـنش انقلابـي عليـه        داد كه مي  گرفت تفسيري از قيام امام حسين به دست مي        مي
 خميني بيش از متاله ديگـر شـيعه كـه داراي منزلـت      مدر واقع اما  . رژيم پهلوي را برانگيزاند   

قابل قياس با وي باشد خاطرة كربلا را با احساس حادي از ضرورت سياسـي بـه كـار گرفتـه                    
)271، 1362، عنايت(. »است

در مسير انقلاب اسلامي بـود كـه امـام خمينـي و شـاگردان و همفكـران ايـشان طـي              
، امـام حـسين   ،   از نمادهاي عاشـورايي نظيـر شـهادت        هاي خود با استفاده   ها و پيام  سخنراني

61و بيان حوادث محـرم  ... يزيد،  فساد،  امامت و عدالت و مفاهيم مقابل آن مانند ظلم        ،  كربلا
 عمومي جامعه تأثير گذاشته و فرهنگ سياسي جامعة ايـران را دچـار تحـول              هجري بر افكار  

، 1385،  هـاي سياسـي   مؤسسة مطالعات و پـژوهش    (. سازي پرداختند اساسي نموده است و به هويت     
77(

شود و  هويتي كه در دو بعد تأسيسي و تداومي از جمله منابع اقتدار شيعه محسوب مي              
. دادسيج اجتمـاعي را در اختيـار انقـلاب اسـلامي قـرار مـي              ترين نيروي ب  در ايام محرم قوي   
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چرا كـه سـنت     . برداري هويتي از عاشورا در تاريخ تشيع نيز مسبوق به سابقه بوده است            بهره
مرثيـه  ،  سنت شهادت و جاودانگي قبور ائمه و امام زادگـان         ،  هاي جبار اعتراض عليه حكومت  

. سنتي قدرت شيعيان محسوب مي شده است      خواني و عزاداري براي شهيدان از جمله منابع         
)128، 1376، كاظمي(

. توان فهم دقيقي از هويت انقلاب اسلامي بـه دسـت آورد           و بدون درك اين سابقه نمي     
هاي مذهب شيعه و همچنين فضايي كه در جامعـة ايرانـي نـسبت بـه حادثـة                  چرا كه مؤلفه  

،  و به ايـن ترتيـب ايـدئولوژي        عاشورا وجود داشت عامل تقويت هويت انقلاب اسلامي گرديد        
ي تاريخي ايران اوضاعي را فـراهم آورد كـه در چهـارچوب    هافضاي فرهنگي سياسي و زمينه    

. انقلاب اسلامي رهبران مذهبي توان بسيج مردم را يافت و به طراحي مسير انقلاب بپردازنـد          
سـي جامعـه از   هاي جديد به فضاي فرهنگي سيابازسازي حادثة عاشورا و ورود آن با گفتمان       

از آنجـا كـه سـلطة       . آيـد سازي بر اساس قيام حـسيني بـه شـمار مـي           جمله نمادهاي هويت  
اي و استبداد داخلي اوضاعي غير عادلانه و مـذهب سـتيز را بـر جامعـه                 هاي فرامنطقه قدرت

حركت انقلاب اسـلامي توانـست بـا اسـتفاده از هويـت بـر آمـده از                  ،  ايران حاكم ساخته بود   
 يزيد و حاكميت او را با وضعيت معاصر ايران مـشابه سـازي نمـود و بـه ايـن             فرهنگ عاشورا 

گريسته بودنـد را برانگيخـت و بـه قيـام عليـه         ) ع(ها در عزاي حسين   ترتيب مردمي كه سال   
. )87، 1385، هاي سياسيمؤسسة مطالعات و پژوهش(. سلطة خارجي و استبداد داخلي دعوت نمايد    

ها آرزوي اين را داشتند كه در زمرة يـاران امـام حـسين    ه سالبه تعبير شهيد مطهري مردمي ك     
را بـه عينـه   ) ع( مشاهده كردند كه گـوئي حـسين    ايباشند در فضاي انقلاب خود را در صحنه       

ديدند و همين باعث شد كه بپـا     هاي كربلا را در برابر خود مي      مردم صحنه . كنندمشاهده مي 
) 121، 1372، مطهري(. گري است بزنندو ستمخيزند و يك سره بانگ تكبير بر هرچه ظلم 

:انتظار مهدوي و هويت انقلاب اسلامي از منظر امام خميني. ب
هويت غايتي از جمله انقسامات مقولة كلي هويت است و در حالات متفاوت متضمن چرايـي                

حالت مطلوب آرماني و نهايت و پايان يك تحرك اجتماعي است           ،  و فايدة يك حركت جمعي    
شود تا افراد يك جامعه حركت بر آمده از هويت تأسيـسي و   اقع هويت غايتي موجب مي    در و 

امتداد يافته به واسطة هويت تداومي را به يـك سـمت و سـوي مـشخص ادامـه دهنـد و در             
تداومي و غايتي به يك حركت نظام يافته اجتماعي تا حـد دسـتيابي              ،  برايند هويت تأسيسي  

 تـلاش و تكـاپوي اجتمـاعي        رچوب هويت برگزيدة خود بـه     به افق مطلوب پيوسته و در چها      
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دار جمعـي هويـت غـايتي خـود را در      سلامي نيز به مثابه يك حركت معنـا       انقلاب ا . بپردازند
فضاي مفهوم كلي انتظار مهدوي سامان بخشيده و اخذ نمـوده و در حقيقـت مقولـة انتظـار                   

حـضرت  .  قرار گرفتـه اسـت    مهدوي منبع تغذيه و صورت بندي هويت غايتي انقلاب اسلامي         
هايي از بيانات به تبيـين ايـن بحـث پرداختـه و جوانـب و ابعـاد آن را مطـرح                      امام در بخش  

:هاي مفهومي زير بررسي نمودتوان در قالب تقسيم بندياين گفتارها را مي. اندنموده

:انتساب انقلاب و نظام به هويت غايتي آن . 1. ب
تي ممتاز نمودن حركـت جمعـي از سـاير حركـات اجتمـاعي بـه                ي هويت غاي  هااز جمله كارويژه  

هاي خود نظـام و كـشور     حضرت امام در بسياري از فرمايش     . نسبت نهايت و افق مطلوب آن است      
:اند ازاند برخي از اين موارد عبارتمنتسب نموده) عج(جمهوري اسلامي ايران را به امام عصر

)200، 16ج ،امام خميني(كشور بقيه االله الاعظم 

)15،420ج ، امام خميني(كشور حضرت مهدي 

)387، 15ج، امام خميني(كشور ولي االله الاعظم 

)145، 19ج ، امام خميني(كشور صاحب الزمان 

ظهور به عنوان خاتمة مـسير  طرح تداوم انقلاب اسلامي تا ظهور ولي عصر و معرفي   . 2. ب
:انقلاب اسلامي
رود تا اينكه جمهوري اسلامي متصل بشود       خدا قيام كرده است و به پيش مي       اين ملت براي    

)230، 16ج ، امام خميني(. به زمان ظهور حضرت ولي عصر

اميدوارم كه اين جمهوري اسلامي برسد به مقامي كه خودش را برساند به زمان ظهـور امـام                 
)174، 16ج ، امام خميني( .)ع(زمان

، 2ج ، امـام خمينـي  (). ع( متصل بشود به نهضت بزرگ امـام زمـان         من اميدوارم كه اين نهضت    
488(

ان شا االله كه اين     . راه طولاني است؛ قوي باشيد؛ قدرتمند باشيد و ارادة شما قوي باشد           
)32، 9ج ، امام خميني(). عج(ن متصل بشود به زمان ظهور مهدي زما

، امـام خمينـي  (). ع(امام عصراميدوارم كه اين نهضت و اين انقلاب منتهي بشود به ظهور          
)119، 13ج 
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ان شا االله كه با عمل به قانون اساسي آرمانهاي اسلامي برآورده شود و تا ظهور حضرت                 
)103، 11ج ، امام خميني( . بقيه االله باقي و مورد عمل باشد

، 14ج ، امام خمينـي (. ان شا االله اين كشور تا ظهور موعود به استقلال خودش ادامه بدهد          
309(

اي الهي باشد و به طلـوع فجـر انقـلاب مبـارك             اميد است كه اين انقلاب جرقه و بارقه       
)62، 15ج، امام خميني(. حضرت بقيه االله منتهي شود

امـام (ان شا االله اين ملت بتواند اين كشور را به طور شايسته تحويل امـام عـصر بدهـد                    
)16،323خميني ج 

يم و بـه صـاحب امانـت حـضرت      منزل مقصود برسانتا بتوانيم اين امانت الهي را به سر     
)4752، 18ج ، امام خميني(.رد كنيم) عج(مهدي

):ع(انقلاب اسلامي مقدمه و زمينه ساز ظهور امام عصر. 3.ب
اين مجموعه گفتارها ناظر به بعدي از هويت غايتي است كه از چرايي و ثمرة انقلاب اسلامي                 

انجام انقلاب معرفي نموده است و ثمـرة انقـلاب را در           گويد و ظهور را به عنوان سر      سخن مي 
اين شكل از هويت غـايتي در واقـع پاسـخي اسـت بـه پرسـش                 . بيندزمينه سازي ظهور مي   

هايي از بيانات حضرت امام كه ناظر به ايـن بعـد از هويـت      در زير نمونه  . »براي چه؟ «هويتي  
: كنيمارائه مي، غايتي است

ي خداوند متعال در سـطح جهـان در حـال گـسترش اسـت و               انقلاب اسلامي با تأييدها   
هاي شيطاني به انزوا كشيده خواهند شـد و حكومـت مستـضعفان    ان شا االله با بسط آن قدرت      

)349، 15ج ، امام خميني(.برپا و زمينه براي حكومت جهاني مهدي آخر الزمان مهيا خواهد شد

)262، 15ج ، امام خميني ( .اي باشد براي شهوران شا االله اين انقلاب مقدمه

رت اي باشـد بـراي ظهـور حـض     اميدوارم كه اين انقلاب يك انقلاب جهاني بشود و مقدمه         
)130، 16ج ، امام خميني(. بقيه االله

دهيم و بـه يـاري   ما با صدور انقلابمان به سيطره و سلطه و ظلم جهانخواران خاتمه مي  
)345، 20ج ، امام خميني( . ميكنيمخدا راه را براي ظهور منجي و مصلح كل هموار 

. بتواند قدرت خودش را در خدمت آن بزرگوار قرار دهـد          ) جمهوري اسلامي (ان شا االله    
)309، 14ج ، امام خميني(
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يكي از تعابير جالبي كه حضرت امام در توصيف ظهور حضرت به عنوان هويـت غـايتي          
:است » آرزو«اند تعبير انقلاب اسلامي به كار گرفته

) عـج (از خداوند تعالي خواهانم كشور ما را به آرزوي خود كـه ظهـور حـضرت مهـدي                   
)307، 17ج ، امام خميني(. است برساند

:گيريبندي و نتيجهجمع
:جمع بندي نظري. الف

تداوم و سامان يابي نهايي     ،  انقلاب اسلامي به عنوان يك حركت هدفدار اجتماعي براي ايجاد         
تـداومي و غـايتي در   ،  و مفهوم كلي هويـت در سـه بعـد تأسيـسي          نيازمند هويت بوده  ،  خود

يـافتن منـابع    ،  دستاورد نظري تحقيق حاضر   . برپايي و بقاي انقلاب اسلامي ظهور يافته است       
دارد كـه  فرضية ثابت شده طي ايـن تحقيـق بيـان مـي         . هويت سه گانة انقلاب اسلامي است     

ي هويـت تأسيـسي و تـداومي انقـلاب          نهضت عاشورا به عنوان منبع تغذيه و تـأمين محتـوا          
اسلامي و انتظار مهدوي به عنوان شكل دهنده و منبع هويت غايتي انقلاب اسلامي برگزيده                

. و مثمرثمر واقع شده است

:نتيجه گيري كاربردي) ب
ايجاد شده است لـذا     پاية حماسة حسيني   از آنجا كه هويت تأسيسي انقلاب اسلامي بر        .1.ب

سلامي و چگونگي رخداد آن جز با فهم ماهيت نهضت حسيني امكان پذير             شناسايي انقلاب ا  
.باشدنمي
تـرين   با توجه به برپايي هويت تداومي انقلاب اسلامي برمبناي نهـضت حـسيني مهـم               .2.ب

مبناي فكري براي حفظ و نگهداري انقلاب اسلامي از خطرها و آفات زنده نگه داشتن تفكـر                 
نهـي از   (هاي محوري نهـضت عاشـورا       تبيين دقيق ارزش  جاري در نهضت حسيني و طرح و        

. باشدمي.. ) .جهاد در راه خدا و، امر به معروف، منكر
سرنوشت انقلاب اسلامي و نظام جمهوري اسلامي در چهار چوب هويت غـايتي آن بـا                .3.ب

ريـزي بـراي   انتظار مهدوي گره خورده است تا آنجا كه دريافت صحت مسير انقلاب و برنامـه       
. ادامه و سامان يابي آن جز در پرتو فهم دقيق انتظار مهدوي و مفهوم ظهور ممكن نيست
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. چاپ سوم، اطلاعات: تهران. ترجمة ح الف مهران. سقوط شاه). 1365(فريدون ،  هويدا-8

:نشريات
هويـت انقـلاب اسـلامي و نهـضت         «) 1385زمـستان (هـاي سياسـي      مؤسسه مطالعات و پژوهش    -

.2شمارة ، ويژه نامة تحليلي دومين همايش فجر آفرينان عاشورايي. »عاشورا

:هاي لاتينكتاب
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بسم االله الرحمن الرحيم

تلازم خودشناسي و خداشناسي از
الدين عربي و علامه طباطباييمنظر محي

*نيامحمدصالح طيب

چكيده
معرفت نوعي تلازم ميان    آيد كه   دست مي ه   فلاسفه و عرفا ب    آراءاز بررسي آيات و روايات و همچنين        

 كه به تبيـين ضـرورت شـناخت خـدا از            افرادي ميان    در . وجود دارد  شناخت خداوند متعال  و  نفس  
ديـدگاه عرفـاني محـي الـدين عربـي و ديـدگاه تفـسيري علامـه         ، طريق معرفت النفس پرداخته اند    

ند و  اشبيههم  اما در اركان و نتايج فوق العاده به         ،  يي دارند هااگرچه در ظاهر با هم تفاوت     ،  طباطبايي
.تفاوت آنها بيشتر در نحوه بيان مطالب است

شناسـي اسـت كـه      اشناسي از اين رو شرط لازم خد      ود معتقدند خ  لدين عربي و تابعينش   امحي
از آنجا كه .  نداريماو محال بوده و ما راهي جز شناخت اسماء و صفات   الهي براي انسان  شناخت ذات   

لذا اگـر كـسي     ،  قرار داده »االله«اعظم  اسم  مظهر  او را    انسان را بر طبق صورت خويش آفريده و          خدا
شناخت آيات  از نظر علامه طباطبايي . د حقيقت انسان را بشناسد در واقع خدا را شناخته است    بتوان

 ـ اما شناخت حقيقي . استقرآناز نظر شناخت پرودگار وش  دو ر ،   خدا  انفسي آياتوآفاقي   ه خـدا ب
آيـات انفـسي و كـسب       از طريـق    سـبحان  شناخت خـداي     ه تنها را  امكان پذير نبوده و     روش آفاقي 

ي ظاهر و باطن اسـت لـذا   رابطه، ي نفس انساني با پروردگار متعال    و چون رابطه   النفس است تمعرف
.لاجرم خداي خويش را هم شناخته است، كسي كه خود را بشناسد

آيات الهي، اسماء الهي، نفس، خداشناسي، خودشناسي: كلمات كليدي

رف دانشگاه صنعتي اصفهاناهيأت علمي مركز مع* 

 تخصصي–ميلفصلنامه عدو
ميناي معرفت

دوم شماره – اولسال
1388بهار و تابستان
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ودشناسي و خداشناسي ازتلازم خ
الدين عربي و علامه طباطباييمنظر محي

مقدمه
كيـد  أمورد ت» خودشناسي «ي كه بعد از شناخت پروردگار عالم به اندازهاستمتر موضوعي   ك

تــا جــايي كــه بــسياري از ،  باشــدعارفــان و فرزانگــان قــرار گرفتــه، حكيمــان، اديــان الهــي
 ـ         هاي مست  و رساله  هاانديشمندان كتاب  طـور مبـسوط بـدان      ه  قلي در ايـن بـاب نگاشـته و ب

داده شده تا جايي كه     » خود«در دين مبين اسلام نيز اهميت شاياني به شناخت          . اندپرداخته
)1(.پرداخته شده است، به اهميت و تبيين پيامدها وآثار آن، در آيات بسياري از قرآن كريم

 مملو است از كلمات گهربـاري    )سلامالعليهم( معصومين ينه تنها قرآن كريم بلكه سيره     
. اندكه به تبيين اهميت معرفت النفس و شناخت ماهيت آن پرداخته

آيـد  دست مـي  ه  ب،  از بررسي آيات و روايات و همچنين كلمات بزرگان از فلاسفه و عرفا            
ترين و بهترين راهي كه ما را بـه         خداشناسي است و نزديك   ،  ودشناسيمهمترين هدف خ  كه  

.معرفت النفس است، رساندوند متعال و لقاء او ميشناخت خدا
او در بـستان    . سـخن زيبـايي دارد    ،  در تبيـين ايـن مطلـب      .) ق. ه 578،  549(يخ اشراق   ش

:گويدالقلوب مي
معرفت حق تعالي واجب است بر خاص و عـام و  ،  خلايقياتفاق جمله ه  كه ب و بدان «

پـس معرفـت   ، معرفـت نفـس  چون معرفت حق تعالي كه واجب است موقوف است بـر           
زيرا كه وصول به معرفت حق تعالي صورت نبندد الاّ بـه معرفـت       ،  نفس نيز واجب باشد   

 ـ  و مثال اين چنان باشد كه اگر كسي خواهـد كـه بـه بـامي               . نفس او را  ،  ر شـود  بلنـد ب
و اگـر فـرض   . نردباني بايد والاّ بر بام نتواند رفتن و بي نردبان بر بام رفتن محـال اسـت        

وجـود نردبـان    ،   كه رفتن آن كس بر بام واجب است و آن موقوف است بر نردبان              كنيم
، 3ج،  1380،  سـهروردي (».توان بدان واجب رسيدن   زيرا كه به نردبان مي    ،  نيز واجب شود  

)374ص

: گويدبه نقل از راغب اصفهاني در اين باره مينيز  آملي يعلامه حسن زاده
:  شدهكه در آن نوشتهي را نازل نكرد به جز آندر روايت است كه خداوند هيچ كتاب

و اين معنـاي كـلام خـداي       » تا خدايت را بشناسي   ،  نفس خويش را بشناس   ! اي انسان   «
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،  آملـي  يحـسن زاده  (»...مهِسِفُنْأي   فِ  و اقِفĤَي الْ ا فِ نَاتِيءاميهِرِنُس«: فرمايدمتعال است كه مي   
)74ص، 1ج، 1380

كيـد أن كريم نيز برخي از آيات بر تلازم خودشناسي با خداشناسـي ت            در ميان آيات قرآ   
صـادر شـده  كـه راه        ) السلامعليهم( حضرات معصومين  ي روايات زيادي نيز از ناحيه     )2(.دارند

از جمله نقـل شـده اسـت       . اندرسيدن به شناخت خداوند متعال را خودشناسي معرفي نموده        
.  شناخت خداوند متعال سؤال نمـود ي و از طريقهاسلام داخل شدكه مردي بر رسول گرامي  

1405،   احـسايي  (.حضرت در پاسخش خودشناسي را طريق شناخت پروردگار معرفي نمودنـد          
)246ص، 1ج، هـ

:فرمايندمي) سلمووالهعليهااللهصلي(باز در روايت ديگري پيامبر اكرم
)4ص، 1363، شعيري(»عرفكم بربهأعرفكم بنفسه أ«

همچنـين عارفـان را   فليـسوفان و چه بيش از همه توجه حكما ويان روايات آن  اما در م  
ــرده اســت  ــه خــود معطــوف ك ــامبرعظيم ، ب ــه هــم از پي ــت  شــريفي اســت ك ــشرواي ن أال

) الـسلام عليـه (هم از امير المؤمنين علي بن ابيطالبنقل شده و ) وسلموآلهعليهااللهصلي(اسلام
:اندكه فرموده

)3 ()32ص، 2ج،  هـ1404، مجلسي(»عرف ربهفقد ، من عرف نفسه«

در كتـب  ، انـد الـنفس اظهـار نظـر نمـوده    معرفهدانشمنداني كه در باب بيشتر بزرگان و  
 حتي برخي از ايشان كتب مـستقلي در شـرح و           .اندخويش به اين حديث شريف اشاره كرده      

ه اي دارد ب  رساله.) ق. ه 638،  558(الدين عربي   ز جمله شيخ محي   ا. اندتفسير اين روايت نگاشته   
» من عرف نفسه فقد عرف ربـه      : )سلمووالهعليهااللهصلي( في معني قوله   ة الوجودي ةالرسال«نام  

)74ص، 1ج، 1380،  آملييحسن زاده(.كه در قاهره به چاپ رسيده است

چـرا خودشناسـي شـرط لازم       ال اسـت كـه    ؤ پاسـخ ايـن س ـ     حائز اهميت است    چه  آن
هـا  ال داده شده است كه بسياري از اين پاسخ        ؤهاي متفاوتي بدين س   سخپاخداشناسي است؟ 
 خاص ارتباط ميان شناخت خويشتن با شناخت پروردگـار متعـال اشـاره    يتنها به يك جنبه 

يابي به معرفت خـداي متعـال را در تمـامي    دارد و لزوم پرداختن به خودشناسي جهت دست  
 نيز تنها به تقدم معرفـت شناسـي خودشناسـي بـر          ها برخي از پاسخ   .كندها اثبات نمي  زمينه

)4(.پردازندساير علوم از جمله خداشناسي مي

ناپذير  اجتناب يعنوان مقدمه هايي كه جامعيت داشته و خودشناسي را به       از ميان پاسخ  
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عربي و تابعين او و همچنـين ديـدگاه         الدينديدگاه عرفاني محي  ،  كندخداشناسي تبيين مي  
از بقيـه  ، در ميان دلائل ذكر شده، يي كه بيشتر برگرفته از قرآن و روايات است        علامه طباطبا 

.تر استتر و متقنجامع

ديدگاه محي الدين عربي-1
جهـت  » خـود «پـرداختن بـه شـناخت       عربي و تـابعين او      الدينعرفاي مسلمان به ويژه محي    

 ـرا امـري لازم و ضـروري دانـسته        يابي به معرفت خـداي متعـال        دست ايـشان معتقدنـد    . دان
 كـه در اصـطلاح عرفـاني از آن بـه     ـعلا ـجـل و   ـمقام ذات حضرت حـق شناخت حقيقت و

دور از براي انسان امـري محـال و  ، كنندتعبير مي»  مغربي ءعنقا«يا  و» هويت غيبيه احديه  «
يابي به مقـام ذات پروردگـار واقعيتـي اسـت كـه             دستعدم امكان شناخت و   . دسترس است 
تـرين  خداشـناس اشـرف مخلوقـات و    ،   از ايـن رو    .فقر ذاتـي دارد   الوجودي و كنريشه در مم  

: فرمودمي) وسلموآلهعليهااللهصلي(بندگان الهي حضرت محمد مصطفي
)23ص، 67ج،  هـ1404، مجلسي(»ما عبدناك حق عبادتك و ما عرفناك حق معرفتك«

 بـدان   اكثر عرفـا  كه  شناخت كنه ذات پرودگار امري است       محال بودن كسب معرفت و    
 و ه الـي الخلاف ـ   هي ـامصباح الهد «در ابتداي كتاب    ) ره(چه امام خميني  چنان. اندتصريح نموده 

: ندگويمي» هالولاي
اي و هجرت به سوي خـداي تعـالي كـرده        ،  يقينبدان اي كسي كه با قدم معرفت و       «

تـو را از    ما و يد و تو فرما كه خداي تعالي مرگ در اين راه روشن را نصيب ما و           اميد آن 
 كـه در غيـب      » مغـرب  ءعنقـا  « و »هويت غيبي احـدي   «رهروان راه يافته قرار دهد كه       

هـاي ظلمـاني   هـاي نـور وحجـاب   حقيقتي كه در زير سراپرده  گزين است و  هويت جاي 
 عـوالم ذكـر   يدر همـه ، كمون است غيب ويخانهنهانبطون وهست در مقام عماء و  

 عوالم ملـك  يه در همهساز آن حقيقت مقدو، نه رسميت وي از او هسسمنه ا،  حكيم
ت قدسـش در حجـاب   ح كامل از سايهاي اوليادل، نه نشاني است  ملكوت نه اثري و   و
مـورد پرسـتش احـدي از       چنان ناشناخته مانـده و     مرسلين هم  يبراي احدي از انبيا   و

صـحاب معرفـت و    مقـصود ا  مقـصد و  كنندگان و رهروان راه قرار نگرفته است و       عبادت
تـو را   مـا ،  جا كه  اشرف مخلوقات عرض كـرد       تا آن ،  صاحبان كشف و يقين نشده است     

 پرسـتش  يچنـان كـه شايـسته   نـشناختيم وآن ، ي استي شناسايچنان كه شايسته  آن
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: است نپرستيديم و در اين باره گفته شده است
ت دام راـدست اسهبكانجا هميشه باد رـاز گيـود دام بـعنقا شكار كس نش

نهايـت  : انـد جـا كـه گفتـه   تـا آن ، اين مطلب در نزد صاحبدلان به ثبوت رسيده است      و
، 1360،  خمينـي امام  (».معرفت اهل مكاشفه آن است كه عجز خود را از معرفت در يابند            

)22ص

 بدان معنا نيست كه راه شناخت خداي متعال مسدود بوده و براي انسان هيچ              البته اين 
بلكـه تحـصيل معرفـت بـه        ،  باشـد باز نمي ،  قي جهت كسب معرفت به پروردگار عالميان      طري

هـا و  غايت دين و بلكه علت غايي آفرينش آسمان     ،  الوجود امكان دارد  مقداري كه براي ممكن   
بـدان  )5(»كنـز مخفـي   « عوالم است كـه در حـديث         يزمين و بلكه علت غايي آفرينش همه      

 اين مراتب باز در مقام تنزيه صرف ذات اقـدس الهـي     يمهاشارت شده است و اگر كسي با ه       
وجه راه معرفت به خـداي متعـال مفتـوح نيـست نـه              ايستادگي داشته باشد و بگويد به هيچ      

خواهـد ديـد كـه    ، نه معرفت بالكنه و نه معرفت بالوجه    ،  معرفت تفصيلي و نه معرفت اجمالي     
 در روايـات اسـلامي بـه پرهيـز از            خواهد شـد كـه     »تعطيل«ناخودآگاه موجب   ،  اين تنزيه او  

)83ص، 8ج، 1365، كليني(. در شناخت خداي متعال دعوت شده است»تعطيل«و » تشبيه«

شناخت ،  پذير است براي انسان مفتوح و امكان    ،  اما راهي كه براي شناخت خداي متعال      
 كريم و   هاي اوست و اين روشي است كه آيات قرآن        او از طريق اسماء و صفات وآيات و نشانه        

.اند بدان تصريح نموده)السلامعليهم(روايات معصومين
صـفات او   شناخت اسماء و  ،  جا روشن گرديد كه راه شناخت خداوند متعال       پس تا بدين  

.هاي او استنشانهوكسب معرفت از طريق آيات و

صفات الهيحقيقت اسماء و1-1
 ـ      از اين  كند اعم  دلالت مي  ء چيزي است كه بر آن شي      ءاسم يك شي   طـور  هكه ايـن دلالـت ب

د توجه داشت كه دلالت بـه       ي با . باشد ءكه به اعتبار برخي از صفات آن شي       مطلق باشد يا اين   
.  تحقق داشته باشـد زتواند در غير جهان الفاظ نيميجهان الفاظ محدود نبوده و عالم وضع و  
مفـاهيم  ، نماينـد  مـي نقوش از طريق وضع بر معاني خود دلالـت گونه كه الفاظ ويعني همان 

دلالت : توان گفت به اين ترتيب مي   . از ويژگي دلالت برخوردارند    زموجودات عيني ني  ذهني و 
در معني اسم مأخوذ است و اسم از آن جهت كه اسم است همـواره بـر معنـي خـود دلالـت                    
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تـر  بايد اذعان نمود كه در هر جا دلالت قوي، وقتي دلالت در معني اسم مأخوذ باشد     . كندمي
)96-95صص ، 1381، ابراهيمي ديناني(.معناي اسم بودن آشكارتر خواهد بود، باشد

كـه  اعم از ايـن  ،  دلالتي كه بر وضع مبتني است     : توان گفت چه ذكر شد مي   بر اساس آن  
تر است زيـرا دلالتـي       اقسام دلالت ضعيف   ياز همه ،  )6(در عالم الفاظ باشد يا در جهان نقوش       

،  اما دلالـت يـك موجـود عينـي         .ناچار به وضع واضع نيازمند است     ،  اشدكه بر وضع مبتني ب    
 ابهـام و تيرگـي نيـز        زگونه وضـع و قـرارداري در آن دخالـت نـدارد و ا             دلالتي است كه هيچ   

 موجودات را آيات روشن و آشكار حق        يهمه،  كساني كه از اين دلالت آگاهي دارند      . مبراست
 ـ رأسمائك التي ملات أو ب«يجملـه . شناسندي ميها را به عنوان اسماء الهديده و آن   ل كـان ك

هاي ديگري كه به همـين مـضمون از         و عبارت )دعاي كميل ،  )السلامعليه(اميرمؤمنان علي  (»ءشي
الهـي  دهد كه موجودات عينـي بـه عنـوان اسـماء             الهي نقل شده به روشني نشان مي       ياوليا

)98ص، همان (.شوندشناخته مي

يجنبـه ،  به آن توجه شود اين است كه اسم از آن جهت كه اسم است             اي كه بايد    نكته
چـه   ترديـد نيـست كـه آن     زدر اين مسأله ني   . دهدمرآتي داشته و همواره مسمي را نشان مي       

به ، شود ميرطور مستقل محكوم به حكم نبوده و احكامي كه بر آن با           هب،   مرآتي دارد  يهجنب
ي هطور مستقل لحـاظ شـده و جنب ـ       هن است اسم ب   البته گاهي ممك  .گرددمسمي مربوط مي  

داراي » فـي نفـسه  «پرواضح است كه در ايـن صـورت       ،  مرآتي و آينه بودن آن مراعات نگردد      
اشـاره  ،  انـد طور مستقل لحاظ شـده    هي كه ب  ئدر قرآن كريم به چنين اسما     . احكام خواهد بود  

:اندقرار گرفتهاند مورد نكوهش گونه نظر كردهها اينشده و كساني كه به آن
)23)/53(نجم(����انٍطَلْ سنْا مِهبِااللهُ لَزَنْ أا ممكُائُبءا ومتُنْأا وهمتُيم ساءمسأا لَّإي هِنْإ����

 انسان؛ اسم اعظم الهي1-2
ن نظر كه بر هـستي پروردگـار عـالم دلالـت دارنـد و              آكه موجودات عيني از     حاصل كلام آن  

در عرفـا معتقدنـد     . گردنداسماء و مظاهر صفات او محسوب مي      ،  اندمودهصفات او را متجلي ن    
 صفات جمال و جلال حـق تعـالي را مـنعكس    يهالهي بوده و هم   اعظم  اين ميان انسان اسم     

زيرا هر يك از موجـودات جهـان        ،   سر عظمت انسان نيز در همين معنا نهفته است         .نمايدمي
 از  تنهـا برخـي   دلالت بر حق تعـالي داشـته و         و يا جهات محدودي   هستي تنها از يك جهت      

 اسماء و صفات الهـي بـوده و         يهدر حالي كه انسان مظهر هم     ،  نمايدو را منعكس مي   اصفات  
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فرشتگان اگر چه از مقربان درگـاه  ، از اين منظر. آيدنماي باري تعالي به شمار مي  تمام يهآين
،  و امثـال آن بـوده  »سـلام « و »قـدوس « و »سبوح«شوند و تنها مظهر اسم   حق شناخته مي  

، »سـميع «،  »بـصير « مظهـر اسـم      زحيوانات ني ـ .  اسماي حق را دارا نيستند     يهمظهريت هم 
در مـورد  . از صلاحيت مظهريت نسبت به مـابقي اسـماء محرومنـد   مانند آن بوده و   و »حي«

ماننـد آن   و» متكبـر «،  »مـضل «تـوان گفـت كـه تنهـا از مظهريـت اسـم               مـي  زشياطين ني 
 سـر تـا پانمـايي اسـت كـه           ينهيمظهر جامع بوده وآي   اما انسان هيكل توحيد و    .دارندبرخور
واقـع شـده و    » االله«اين موجود تحت اسم     . كندفروع آن را حكايت مي     اصول اسماء و   يهمه

)32-31صص، همان(.شودجلال شناخته ميمجلاي صفات جمال و

، 1ج، 1365، كلينـي  (» صـورته دم علـي ءان االله تعـالي خلـق    إ«اگر گفته شـده اسـت كـه         

منظور اين اسـت كـه ايـن موجـود     ، انسان را به صورت خويش آفريد     يعني خداوند )7()134ص
از ايـن   . كنـد صفات او حكايـت مـي      اسماء و  ياز همه نماي حضرت حق است و     تمام يآينه

صفات خود در هـستي انـسان تحقـق         اسماء و  يتعالي با همه  نگاه چون ظهور حق تبارك و     
بنـابراين جهـان بـه    ، صفات الهي است تجلي اسماء وزاز طرفي جهان آفرينش ني پذيرد و مي

تجلي تام و تمـام حقـايق       ،  انسان كمالات انساني است و    يهمهي  بيان كننده نحوي تجلي و  
. آفرينش

ر نبود بيانيـــتن پاكيزهــاز ايو انسان جهانيجهان انسان شد
ه انسان كامل منشأ ظهور عالم است و حقـايق وجـودي تعينـات       قيصري در بيان اين ك    

مـشتمل اسـت بـر      ،  كه مقام جمع اسماء و صفات اسـت       ،  »االله«اسم  ": مي گويد ،  انسان است 
اين اسـم بـه   ... .،چون وضع شده است از براي ذات جامع جميع اسماء و صفات،  جميع اسماء 

پـس اسـماء ظهـور و    . تجلي مي كنددر جميع اسماء  ،  اعتبار آن كه جامع جميع اسماء است      
ناچار اول حقيقتي كه از تجلـي  . صورت اين اسم اعظمند و اين اسم باطن و غيب اسماء است  

اسـت و از ظهـور ايـن اسـم          » االله«اسم اعظم   ،  فيض اقدس درعالم ربوبي تعين پيدا مي كند       
ز تجلـي آن  كلي ساير اسماء ظهور پيدا مي نمايند؛ و چون اين اسم اول تعين حـق اسـت و ا         

حقيقت انسان كه مظهـر تـام       . بالذات تقدم بر ساير اسماء دارد     ،  جميع اسماء ظاهر مي شوند    
به همـين دليـل حقيقـت       . ناچار مظهر اين اسم اعظم است     ،  جميع اسماء و صفات حق است     

انسان كه مظهر اسم اعظم است در جميع اسماء تجلي مي نمايد و از تجلي او جميع مظـاهر             
)646ص، 1380، آشتياني(". پيدا مي نمايندو اعيان تعين
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از جمع بندي مطالب فوق مي توان نتيجه گيري كرد كه از آنجا كه شناخت ذات الهي                 
شـناخت اسـماء وصـفات      ،  تنها راه شـناخت خـداي متعـال       ،  براي ممكن الوجود محال است    

نعكس انسان تجلي اول ربوبي و مظهر اسم اعظم الهي و تنها موجـودي اسـت كـه م ـ                 . اوست
از ايـن رو شـناخت حقيقـت وجـودي انـسان      ، كننده تمام اسـماء و صـفات پروردگـار اسـت     

چـه از ايـن اسـتدلال    در واقـع آن . ترين راه دستيابي به شناخت پروردگـار عـالم اسـت         كامل
 خود انسان   يتعالي خود را به انسان به واسطه      آن است كه خداوند تبارك و     ،  آيددست مي هب

شـناخت  ي  النفس يك شناختي است كه مقدمـه      معرفتكه خودشناسي و  ننه آ نماياند و مي
علم به نتيجـه زايـش      ،  چنان كه در قياسات فكري از علم به مقدمتين        آن،  خداي متعال است  

اين معناي دقيقي است كـه از روايـت         و. الرب است عين معرفت ،  النفسبلكه معرفت ،  يابدمي
در ايـن روايـت شـريف ايـن معنـا           . آيـد مـي دست  هب»من عرف نفس فقد عرف ربه     «شريف  

بلكـه نـوعي    ،  آيد كه شناخت نفس تقدم زماني بر شناخت خداوند متعـال نـدارد            دست مي هب
ترجمـه  ماضـي نقلـي اسـت و      » قد عـرف  «چرا كه   ،  عينيت ميان اين دو برقرار است     تلازم و 

: روايت بدين ترتيب است كه
» .گار خود را شناخته استپس به تحقيق پرورد، كسي كه خود را شناخت«

)232ص، 1366، آمدي. (شودتلازم استشمام ميزماني و همدر روايت ديگري نيز اين 

كـسي كـه بـه      : شود آن اسـت كـه      اين كلام نوراني يادآوري مي      از  ديگري كه  ينكتهو
 ـ  »پروردگـار خـويش   «توفيق شـناخت    ،  شناخت خويشتن نائل گردد     نـه  دسـت آورده و   ه را ب

نسبت ميـان   يت نوعي اضافه و   ب در ربو  چرا كه ،  ـ را علا جل و  ـ» ت غيبي احدي  ذا«شناخت  
. مربوب برقرار استرب و

پروردگـارش  ،  كسي كه خود را شـناخت     : فرمود) وآلهعليهااللهصلي(رسول خدا ،  از اين رو  
الا طـلاق    غنـي علـي    الهـي نفرمود كه ذات پروردگارش را شناخت زيرا كه ذات          را شناخت و  

مربـوب  ، معرفت به مطلق ممكن خواهـد بـود؟ امـا بـلا شـك رب         ،  چگونه براي مقيد  است و 
خاطر همين است كه مخلـوق     هبكند و لذا در آن بوي تقييد وجود دارد و         خويش را طلب مي   

.پروردگارش را بشناسدتواندمي

كنـد كـه     از فصوص الحكم بدين معنا تصريح مـي        »فص شعيبيه «محي الدين عربي در     
ت زيـرا خلـق از جهتـي عـين هويـت و             سفس عين معرفت حضرت حق جل و علا       النمعرفت

دم علـي   ءان االله تعالي خلق     إ«ترين صورت خلق است چرا كه       حقيقت حق است و نفس كامل     
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 ـ          . »صورته طوريكـه تمـام اسـماء و       هيعني خداوند متعال آدم را بر صورت خدايي خلق نمود ب
)486ص، 1381، جندي (.صفات او را نشان دهد

الـنفس بـه صـورت    عرفـا بـه معرفـت   كند كه جز پيامبران الهي و  وي در ادامه بيان مي    
اند حاكي از آن است كـه بـه         متكلمان در اين باب گفته    چه حكما و   آن .اندحقيقي نائل نشده  

او معتقداست كه معرفت بـه خويـشتن از طريـق تفكـر فلـسفي      . انداين حقيقت دست نيافته 
يمـصداق آيـه   ،  از ايـن طريـق بخواهـد بـه خودشناسـي برسـد            هر كس   آيد و دست نمي هب

 ـ ينَذِالَّ����يشـريفه   ـ لَّ ضَ س عيهـ م   ـحي الْ فِ وةِي نْ الـديـا و  ه مـ ي  حسـنَّأونَب  همـ ي  ـونَنُسِح  نْ صاع����

)488ـ487صص، همان(. خواهد بود)104)/18(كهف(

عـين  از يك نظر  خته شود  حقيقي اگر به معرفت شهودي عرفاني شنا       »من«از نظر وي    
كسي كه بتواند خود را بـشناسد بـه         لذاست و »او«مساوي با   » من«در واقع   ،  استذات حق   

:حقيقت خداشناسي رسيده است
نه علي صورته خلقه بل هو عـين هويتـه و          إفقد عرف ربه ف   ،  هفمن عرف نفسه بهذه المعرف    «

)486ص، همان(»حقيقته

پـس بـه   ، بشناسد] يعني معرفت شهودي عرفاني    [كسي كه خود را با اين نوع معرفت       «
بلكـه  ، چرا كه او انسان را بر صورت خود آفريـد        ،  تحقيق پروردگار خود را شناخته است     

».همان هويت و حقيقت الهي است] حقيقت وجودي انسان[او 
 خداشناسي  يهاز آن رو خودشناسي مقدم    ،  الدين عربي و شاگردان او    پس به بيان محي   

تـرين آيـت و     شناخت انـسان بـه عنـوان كامـل        . ناسي عين خداشناسي است   است كه خودش  
تـرين معرفـت   كامل، جامع جميع اسماء و صفات الهي است»االله« الهي و مظهر اسم    يهنشان

.دهدو شناخت را از پروردگار عالميان ارائه مي
داستان بسيار زيبايي كه ديدگاه عرفـا را دريكـي بـودن و معيـت خودشناسـي تبيـين                   

طور كه از بيـان ايـن داسـتان    همان. عطار نيشابوري است» منطق الطير«ي نظومهم،  كندمي
سيمرغ را در وجـود خـود يافتنـد و گمـشده و مطلـوب خـود را در                   ،  سي مرغ ،  به دست آمد  

خويشتن پيدا نمودند و اين بيان عرفاي مـسلمان در يگـانگي خودشناسـي و خداشناسـي و                  
منطـق  ،  عطار نيشابوري : ك.ر(.  است »عرف نفسه فقد عرف ربه    من  «همچنين تفسير حديث نبوي     

)الطير
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ــد ــه آي ــد در او، هرك ــشتن بين خوي
جـا آمديـد   چون شما سي مرغ ايـن     

ــاز  گــر چــل و پنجــاه مــرغ آينــد ب
انـد گرچه بسياري بـه سـر گرديـده       

هيچكس را ديده در ما كـي رسـد؟        
ايدچون شما سي مرغ حيران مانده     

يمتــرمــا بــه ســيمرغي بــسي اُولــي
محو مـا گرديـد در صـد عـزّ و نـاز            
محــو او گــشـتند آخــر بــر دوام   

هم جان و تن بيند در او      ،  جان و تن  
ــد   ــدا آمدي ــه پي ــن آيين ــي در اي س

ــازپـــرده ــود بگـــشايند بـ اي از خـ
انـد بينند و خود را ديـده     خويش مي 

چــشم مــوري بــر ثريــا كــي رســد؟
ايددل و بي صبر و بي جان مانده       بي
ــي زان ــيمرغ حقيق ــه س ــوهريمك  گ

ــاز  ــه مــا در خويــشتن يابيــد ب تــا ب
سايه در خورشيد گم شـد والـسلام       

)302 ـ 301صص ، تابي، عطار نيشابوري(

جمع بندي ديدگاه محي الدين عربي3-1
از نظر عرفاي مسلمان شناخت حقيقت و مقام ذات حضرت حق ـ جل و علا ـ كـه از آن بـه     

البتـه  . انسان امري محال و دور از دسترس اسـت     براي  ،  شودتعبير مي » هويت غيبيه احديه  «
اين بدان معنا نيست كه هرگونه شـناخت بـه خـداي متعـال مـسدود بـوده و بـراي انـسان                       

توانـد از طريـق     بلكه انـسان مـي    ،  باشدتر معرفت پروردگار باز نمي    يابي به مراتب پايين   دست
.اسماء و صفات الهي به پروردگار معرفت پيدا كند

د توجه داشت كـه دلالـت   ي با.كند دلالت ميءچيزي است كه بر آن شي    ءاسم يك شي  
 تحقـق داشـته   زتواند در غير جهان الفـاظ ني ـ  ميجهان الفاظ محدود نبوده و    به عالم وضع و   

ن نظر كه بر هستي پروردگار عالم دلالـت دارنـد و صـفات او را    آموجودات عيني از   لذا  . باشد
در ايـن ميـان     عرفـا معتقدنـد     . گردندفات او محسوب مي   اسماء و مظاهر ص   ،  اندمتجلي نموده 
.نمايـد  صفات جمال و جلال حق تعالي را مـنعكس مـي   يهالهي بوده و هم   اعظم  انسان اسم   

زيرا هر يك از موجودات جهان هستي تنها        ،  سر عظمت انسان نيز در همين معنا نهفته است        
و را  ا از صـفات     تنهـا برخـي   و  دلالت بر حق تعالي داشـته       و يا جهات محدودي     از يك جهت    
يه اسـماء و صـفات الهـي بـوده و آين ـ           يهدر حالي كه انسان مظهـر هم ـ      ،  نمايدمنعكس مي 

.آيدنماي باري تعالي به شمار ميتمام
چنـين  ، اگر بخواهيم بيانات گذشته را در قالب مقدمات يك برهان فلسفي ارائه نمـاييم       
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:شود كهمي
كـسب معرفـت از   صـفات او و شـناخت اسـماء و  ، وند متعال تنها راه شناخت خدا:1يمقدمه

.هاي اوستنشانهطريق آيات و
.  تمام صفات حضرت حق استيكنندهمنعكس،  انسان مظهر اسم اعظم الهي:2يمقدمه
. ترين راه شناخت پروردگار جهان استكامل،  شناخت حقيقت وجودي انسان:نتيجه

تعالي خود آن است كه خداوند تبارك و    ،  آيدت مي دسهچه از اين استدلال ب    در واقع آن  
الـنفس يـك    معرفـت كه خودشناسي و  نه آن نماياند و  خود انسان مي   يرا به انسان به واسطه    

چنـان كـه در قياسـات فكـري از          آن،  شناخت خداي متعال است   ي  شناختي است كه مقدمه   
.الرب استعين معرفت، فسالنبلكه معرفت، يابدعلم به نتيجه زايش مي، علم به مقدمتين

 ديدگاه علامه طباطبايي-2
توجه شاياني داشته و در آثـار       » معرفه النفس «علامه طباطبايي در ميان معاصرين به مسأله        

از نظـر   . ژه در تفسير الميزان و رساله الولايه به صورت مبسوط بدان پرداخته است            خود به وي  
طريـق  ،  رؤيت خداوند متعال برسـد    قتاً به شناخت و   حقيتوانده انسان مي  كتنها راهي   علامه  
اگر چه به فرد در پيمودن اين مسير كمك مي كنند امـا             ،  ها و بقيه روش   النفس است معرفت

به خـدا  راخدا«خداشناسي حقيقي نيستند و لذا ايشان خداشناسي از طريق خودشناسي را            
ناسـي و روش آن در قـرآن        او معتقد است شناخت خدا از طريـق خودش        . نامندمي» نشناخت

مورد توجه و تأكيد فراوان واقع شده و بـه          ) عليهم السلام (كريم و روايات رسيده از معصومين     
، ييطباطبـا (سلوك از راه نفس را فروگذار و اهمال نكرده اسـت            هيچ وجه شرع كيفيت سير و     

بيت عصمت و  لذا دلايل ايشان عمدتاٌ مبتني بر آيات قرآن و احاديث اهل            )80-71صص،  1381
.طهارت است

علامه طباطبايي نيز مانند عرفا معتقد است كه شناخت حقيقـت و مقـام ذات حـضرت           
ي چرا كه مستلزم احاطه، حق ـ جل و علا ـ  براي انسان امري محال و دور از دسترس است  

به بيـان ايـشان مقـام ذات از هـر     . محدود بر نامحدود و ممكن الوجود بر واجب الوجود است         
كـه  –و از هر صفتي و نعتي بالاتر و بزرگتر است؛ حتي از همـين نفـي هـم                   ،  مي و رسمي  اس

و بنـابراين اطـلاق مقـام و مرتبـه و     .  بالاتر و بزرگتر مي باشـد -مقام أحديت ناميده مي شود  
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 در مقام بيان مجاز محض بوده؛ و همچنين اطلاق علم نيز به جز ضـيق                هامرحله و نظاير آن   
)176ص، هـ1419، حسيني تهراني(. يم و تفهم چيز ديگري نخواهد بودعبارت در مقام تفه

البته عدم امكان شناخت ذات به منزله مسدود بودن هرگونه شناخت به خداي متعـال                
جل و علاــ دو راه  ـ  براي كسب معرفت حضرت حق  ؛قرآن كريمبر اساس آيات . نخواهد بود

ديگري هاي آفاقي پروردگار جهان و     نشانه شناختيكي سير آفاقي و   : پيش روي ما قرار دارد    
.گوهر وجودي انسانشناخت آيات الهي در نفس وسير انفسي و

����يهِرِنُسامءي الْ ا فِ نَاتِيĤَاقِف هِسِفُنْأي  فِ ومتَّ حتَي يبلَنَّي هأنَّم الْه أقُّحلَومرَ بِفِِكْ يبأنَّكهي لَ ع
)52)/41(فصلت (����يدهِ شَءٍي شَلِّكُ

 است كه خـارج  جهان آفرينشنظر كردن به موجودات تدبر وهمان تفكر و، سير آفاقي 
تـا  ،  زمـين  و هاهاي خداوند متعال در آسمان    نشانهاز نفس هستند از قبيل مصنوعات الهي و       

زيـرا ايـن    ،  افعـال الهـي گـردد     علم به اسـماء و    وكه اين سير آفاقي موجب يقين به خدا       اين
ضـرورتاً موجـب علـم بـه     ، علم به دليل هاي وجودي خداوند هستند و    دليلآثار و ،  وداتموج
.شودول ميلمد

سير انفسي اسـت  ، روش ديگري كه براي شناخت خداوند متعال پيش روي ماست راه و 
شناخت خداي سـبحان از طريـق معرفـت    بازگشت به خويشتن و  كه همان رجوع به نفس و     

از ايـن   ،  اسـت » ربط محض «غيرمستقل بوده و  ،   از نظر وجودي     نفس  ؛ چراكه باشدنفس مي 
تـوان  مستقلي كه مقوم اوست از او قابل انفكاك نيـست بلكـه حتـي مـي               رو شناخت موجود  

، پس در ظاهر براي رسيدن به معرفت الهـي . يكي هستند،  از يك نظر  )8(گفت اين دو معرفت   
حقيقت اين اسـت كـه سـير آفـاقي بـه      اما ، )9(نفسياسير سير آفاقي و، دو طريق وجود دارد   
زيرا همانا شناخت موجودات آفاقي از      ،  گردديابي به معرفت حقيقي نمي    تنهايي موجب دست  
فقط سبب علم حصولي به وجـود آفريـدگار و         ،  هاي خداوند هستند  نشانهآن لحاظ كه آثار و    

محمـول  ع و اي است كه داراي موضـو     اين چنين علمي متعلق به قضيه     و. گرددصفات او مي  
)89ص، 1381، ييطباطبا(. آينداين هر دو از مفاهيم  به شمار ميباشد و

مـاهيتي  محض اسـت و   اند كه خداوند سبحان وجود    از طرفي فلاسفه برهان اقامه كرده     
براي اينكه هر چه كه بـه ذهـن   ، اين رو دخول او در ذهن محال است      از. براي او وجود ندارد   

، طباطبايي(.چنين امري در مورد خداوند مصداق ندارد      وماهيت باشد داراي  شود بايد وارد مي 

وسيله محمـولاتي از اسـماء و     هبر آن ب  كند و  پس هر چه را كه ذهن تصور مي        )287ص،  1363
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.البته غير از خداي سبحان خواهد بود، كندحكم مي، صفات
له اشـاره  أيـن مـس  بـه ا )الـسلام ليهع(شيخ صدوق به نقل از امام صادق، در كتاب توحيد 

:اندكند كه حضرت فرمودهمي
يا مثـالي شـناخته   يا صورت عقلي و حجاب و يوسيلهه گمان نمايد كه خدا را ب      كههر«

، مثالي غيرخدا اسـت   صورت عقلي و  چنين فردي مشرك است چرا كه حجاب و       ،  است
گي بنـابراين چگونـه او را بـه يگـان         . توحيد او ضروري اسـت    خداي متعال واحد است و    

تنها راه شناخت خدا آن است كه خـدا  . خواند كسي كه او را به غير او شناخته است مي
 ـ    .را به خود او بشناسند     در واقـع او را  ،  خـودش نـشناخته    يوسـيله هپس هركس او را ب

. بلكه همان غير او را شناخته است، نشناخته
 ـ         ميان خدا و   . سـطه بـشناسند   آن وا  يوسـيله هخلايق واسطه نيست كـه خلايـق او را ب
آن ازغيـر اوو،  شـود ي ناميـده مـي    يهـا بـه نـام   .  عالم را از هيچ آفريده     يخداوند همه 

بنـابراين هـركس    . موصوف غيـر از واصـف اسـت       ها نيز غير اوست و    آن نام هاست و نام
او ، شناسـد ايمان به كسي اسـت كـه او را نمـي    ،  خيال كند كه ايمانش به خداي متعال      

.گمراه از معرفت است
يدرك مخلوق شيئاً الا باالله و لاتدرك معرفة االله الا باالله و االله خلو من خلقه و خلقه خلـو              «
»منه

 معرفـت بـه خـدا جـز بـا خـداي متعـال               و. كندمخلوق جز با خدا چيزي را درك نمي       
،  صـدوق (».نه مخلوقـات در اوينـد  آري نه خداوند در مخلوقات است و    . آيددست نمي هب

)143ص، هـ1398

در ،  پديد آمـد ي چيزديگريسطهاوهروايت شريف اگر علم ما به چيزي ب      اين   طبق بيان 
واسـطه واقع همان واسطه متعلق ادراك ما قرار گرفته است نه آن چيـزي كـه صـاحب ايـن              

بايـستي بـه يـك    ، معرفت بر صاحب واسطه هم بـوده باشـد  ،  است زيرا اگر معرفت به واسطه     
)10(. هم هستندغيريهر چند به اعتبار ديگر، يكي باشندصاحب واسطه معنا واسطه و

تصديق تصور و  تفكرات و  يوسيلههكند من خداي متعال را ب     بنابراين كسي كه ادعا مي    
چـون  ، در حقيقت به شرك خفي مبتلا شـده اسـت  ،  ام آيات آفاقي او شناخته    يوسيلههيا ب و

 اگر هم اين شخص گمان كند كـه بـا           .اي بين خدا و خلق قائل گرديده است       به وجود واسطه  
ايمـان بـه كـسي آورده    ديگر راهي براي شناخت خداوند متعال ندارد و،  نفي چنين شناختي  
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 ـ ،  دچار انحراف شده است   هم  شناسد باز را نمي كه او  يوسـيله هچرا كه راه شناخت خداونـد ب
ي نيست كـه  اسطهخلايق واميان خدا و:اين كه در روايت فرمود    خود خداوند مفتوح است و    

)الـسلام عليـه (بن جعفـر در روايتي از امام موسي  ،  دنبشناسي آن واسطه    وسيلهبهرا  خلايق او 
:  فرمودندكهآمده است 

پس اگر از خلق خود محجـوب شـده     ،  خلقش غيرخود خلق حجابي نيست    بين خدا و  «
.ت مانند محجوب بودن ماديات به خاطر منـع شـدن حـائلي نيـس              در پرده بودنش  اين  

 بزرگي است و   ياو بزرگ و شايسته   .آري او از خلقش مستور است بدون ستري مستور        
)327ص، 3ج،  هـ1404، مجلسي(».معبودي جز او نيست

متعال از هيچ موجـودي پوشـيده       ي   خدا آيد كه دست مي از اين روايت و روايات مشابه به      
شـناخت  مـشاهده و   از مـانع پس درحقيقت حجاب و   ،  ن موجود آ خود يوسيلههنيست مگر ب  
.باشدستي براي مخلوقات مشهود   يباخداي سبحان مي  .خود موجودات هستند  ،  خداي متعال 

گـذارد متوجـه   نمـي خداوند غافل سـاخته اسـت و  ي از مشاهدهايشان را، ينكه خودبيني ا الا
. سـت  اين سخن در مورد انسان نيز صادق ا        .دنكندائماً مشاهده مي  كه خداوند را  شوند به اين  

راهـي بـراي    وت خداوند متعال است خود نفـس آدمـي اسـت          ؤيرچه كه مانع شناخت و    آن
. وجود نداردسير انفسياب جز جبرطرف كردن اين ح

رؤيـت خداونـد    تواندحقيقتاً بـه شـناخت و     ه انسان مي  ككه تنها راهي    حاصل سخن آن  
 ـناختي را سير آفاقي به تنهايي چنين ش ـ     النفس است و  طريق معرفت ،  متعال برسد  دسـت  هب

.دهد ياري مي انفسيسيردرانسان راكه  مناسبي است يهرچند وسيله، نمي آورد

شناخت حقيقي از آن باطن است نه ظاهر2-1
پردازند تا اثبات نماينـد كـه   به بيان برهاني مي  )11(»رساله الولايه «علامه طباطبايي در كتاب     

. درگرو معرفـت نفـس اسـت     ـ جل وعلا  ـشناخت حضرت حقجلال الهي وشهود جمال و
، باشـد در تبيين اين برهان كه در واقع روش انفسي شناخت خـداي متعـال مـي               بيان ايشان   
:چنين است

 مـادي و   يچه كه در ايـن نـشئه      نسبت به آن  ] ملكوتي[جا كه همانا اين حقايق      از آن «
تعلـق بـه   هـر خـصوصيت وجـودي م   باشد ونسبت باطن به ظاهر مي، نفس بدني است 

بـالتبع اسـت لـذا ادراك      ن بـالعرض و   آخـود   در واقع متعلق بـه بـاطن اسـت و         ،  ظاهر
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بـه  متعلق به بـاطن اسـت و  ، در واقع  و اولاً،   كه نفس نسبت به خودش دارد      ايضروري
.باشدمتعلق به خود نفس مي، تبع آن به عرض و

باشـد از  تر مـي يبديهتر ومقدم، نزد خود نفس  ،  پس حقيقتي كه در باطن نفس است      
تـر و چه كه در بـاطن ايـن بـاطن اسـت از آن هـم پـيش      آنبعد ادراك از خود نفس و   

رسد كه هر حقيقتـي بـه   كه به حقيقتي ميطور ادامه دارد تا اين همينتر است و  روشن
تـرين  بـديهي تـر و شـناخته شـده  تـر و  آن حقيقت از همـه پـيش    ؛گرددآن منتهي مي  

م ولـذا بـراي آن د  ، صرف و محض است، وجودآن جا كه همانا ناز آ و .باشدبديهات مي 
اي نـسبت بـه ادراك آن       كننده منع كننده ومنعِ  دفع هيچ دفعِ شود و غيري تصور نمي  و

».رد اسـت غيـر قابـل دفـع و   البته اين برهاني تمام وقابل تصور نيست و،  وجود صرف 
)59ص، 1381، ييطباطبا(

موجودي را در آن مي دانند كه به صـورت مطلـق و            حقيقت كمال هر    ،  سپس در ادامه  
دائمي گردد واز اين بيان نتيجه مي گيرنـد كـه خداونـد سـبحان حقيقـت نهـايي هـر         رها و 
رف وجمـال محـض اسـت وهمانـا قـرب هـر             صكه حق سبحان كمال     براي اين ،   است يكمال

)61ص، همان(.موجود نسبت به او به اندازه قيود عدمي وحدود آن است

: فرماينده طباطبايي در ادامه ميعلام
گردد كه وصول هر موجودي به كمـال حقيقـي خـود مـستلزم              همچنين آشكار مي  و«

حـدود آن   قيود و  ي»فنا«چون وصول به كمال حقيقي مستلزم       ،  فناي آن موجود است   
يعني فناي هـر  ،  صحيح استزن نيايبر عكس باشد ودر ذاتش يا در عوارضش فقط مي   

: فرمايدخداوند متعال مي. موجود مستلزم بقاي حقيقت آن موجود به تنهايي است
)27 و26)/55(رحمنال(����امِرَكْإالْ والِلَجالْو ذُكب رهجي وقَبي وانٍا فَهيلَ عنْ ملُّكُ����

كمـال  و، همان چيزي است كه در او فاني گردد  ،  الوجوديپس كمال حقيقي هر ممكن    
در او فاني شـدن      قيدها و  يرهايي از همه   همان مطلق شدن و    زحقيقي براي انسان ني   

همانـا در برهـان سـابق       و.باشـد هيچ كمالي نمـي   است كه البته براي انسان غير از آن       
يدر واقع شهود همه   ،  باشدكه عين ذات خود مي    ،  گذشت كه شهود انسان ذات خود را      

، گـردد جا كه به تحقيق انسان فـاني مـي        از آن باشد و يحقيقت اخيرش م  حقايق آن و  
خـواهي بگـو همانـا    اگـر مـي   هـست و زشاهد خـود ني ـ  ،  پس انسان در عين فناي خود     

....باشد در حالي كه انسان فاني استهمانا شهود نفس خود مي، حقيقت او
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واز نظر ذاتـي  ، همان وصول او به كمال حقيقي خويش   ،  پس كمال حقيقي براي انسان    
باشد فعل مي  وصف و   و از نظر ذات  ،  عوارض ذاتي است يا وصول او به كمال نهايي خود         

در حق سبحان است كه از آن       » فناي فعلي «و» فناي وصفي «،  »فناي ذاتي «كه همان   
ايـن مقـام    و.»وحـده ، وحـده ، وحـده «:شـود فعلي مياسمي وتعبير به توحيد ذاتي و    

وصـفي و  يابـد كـه هـيچ ذاتـي و        اين شهود در مـي    كه انسان در اثر   عبارت است از اين   
لايـق مقـام قـدس      اي كـه شايـسته و     گونـه آن هـم بـه    ،  جز براي خداي سبحان   ،  فعلي

له به أكه اين مسالبته بدون اين.  براي ديگري وجود نداردـجل جلاله  حضرتش باشد ـ  
اين و. تپاك اس بري و ،  منجر شود كه خداوند متعال از اين هر دو        » اتحاد«و»حلول«

جـاي ديگـري مطـرح نـشده        باشد و برهان از مواهب الهي كه مخصوص اين رساله مي        
)63ـ61صص، 1381، طباطبايي(».ارمزگبر اين عنايت سپاسرا خدا است و

، مودنـد نبـر طبـق برهـاني كـه اقامـه           كه از نظر علامـه طباطبـايي و       حاصل سخن آن  
 الهي در گرو شهود نفس وشناخت آن اسـت  يابي به لقاء پروردگار وشهود جمال وجلال دست

و به تعبير ديگر نزديك ترين راه وصول انساني به اين معارف همان راه معرفـت نفـس اسـت          
.كه از طريق اعراض انسان از غير خدا وتوجه داشتن بـه خداونـد سـبحان بدسـت مـي آيـد                     

)63ص، همان(

گـردد لاجـرم بـه    ئل مـي معرفت آن نا  كسي كه به شهود نفس و     ،  در واقع از نظر علامه    
نفـس   و پروردگـار  حـضرت    يهچـرا كـه رابط ـ    ،  دست يافته اسـت   ز  معرفت خداوند متعال ني   

 و هـر خاصـيت وجـودي ديگـر اولاً        ادراك و شـهود و  ظاهر اسـت و    باطن و  يرابطه،  انساني
بنابراين كسي كـه بـه مقـام معرفـت     .از آن ظاهر، بالثاني و بالعرض، بالذات از آن باطن است  

ايـن دو از يكـديگر      خويش را هم شناخته است و     حقيقتاً پروردگار ،  شتن نائل شده است   خوي
. جدايي ندارند

توانـد جـداي از شـناخت بـاطن آن و     شناخت نفس نمي  «،  و اما در توضيح اين مطلب كه      
بايد عرض نمود كه هنگامي كه انسان بـه نفـس خـويش علـم               » .شناخت خداي متعال باشد   

رطي كه توجه به دنيا و تعلق به بدن مادي او را از مراتـب بـالاي ايـن     به ش ،  يابدحضوري مي 
عـين فقـر و عـين نـداري     ، يابد كه نفس او چون ممكن الوجود است      در مي ،  علم غافل نسازد  

الاطـلاق  نياز مطلق و غني علييابد كه خداي سبحان بيگاه مي آن. است و هيچ از خود ندارد     
و ، دهـد يابد كه هر چه انجام مـي در مي، را مشاهده نمودوقتي نفس فقر و نداري خود       . است
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. تواند از خود او باشد چرا كه او عين فقر و نداري اسـت نمي، گرددهر فعلي كه از او صادر مي   
نياز و فقط خداي متعال است كه بي      ) فناي افعالي (و هيچ استقلالي در انجام اين كارها ندارد         

فعـل پروردگـار   ، دهـد ذا هر فعلـي كـه در جهـان رخ مـي    ل، از غير بوده و فاعل مستقل است 
در خواهد يافت كه    ،  اگر باز در علم حضوري خويش غور نمايد       ). توحيد افعالي (عالميان است   

چرا كه  ،  هيچ كدام متعلق به او نيست     ... .حيات و ،  قدرت،  تمام صفات كمالي نفس اعم از علم      
حقيقتاً از آن خداي متعال اسـت       ،   اوصاف ي اين و همه ) فناي صفاتي (او چيزي از خود ندارد      

).توحيد صفاتي(كه در وجود او نيز ساري و جاري شده است 
گـاه بـرايش روشـن      يابـد و آن   در اين مرحله است كه او به باطن و ملكوت عالم راه مي            

او ذاتـاً فقيـر   ،  خواهد شد كه او در ذات و هستي خويش نيز استقلالي از خداي متعال نـدارد               
اي پروردگار عالم توجهش را  اي كه اگر لحظه   گونهبه،  ين ربط به خداي سبحان است     بوده و ع  

وي در اين لحظه تمـام هـستي و وجـود خـويش را ـ      . گرددمعدوم و نيست مي، از او بر دارد
بيند و به اين درجه از فهم  ممكنات را ـ فاني در وجود خداي سبحان مي يبلكه هستي همه

هـر  ، موجـود مـستقل ديگـر   ، ه در كنار وجود نامحدود واجب الوجودو ادراك خواهد رسيد ك   
لـذا تمـام هـستي را از آن خـداي     ، )فنـاي ذاتـي  (چند محدود معنا و مفهوم نخواهد داشـت   
قبل و بعـد و بـا آن شـيء خـداي سـبحان را               ،  كندمتعال دانسته و به هر شيئي كه نگاه مي        

)ذاتيتوحيد . (كندنظاره مي
: فرمايند ميفوقي در توضيح برهان جوادي آملالله آيت ا

، با استمداد از اين مبنـا كـه ممكـن اسـت انـسان             ) ره(مرحوم استاد علامه طباطبايي   «
گويند اگر كسي نفس    مي. قيوم او مشاهده كند   شاهده قيم و  محقيقت وجودي را بدون     

ايـن بهتـرين راه     حتماً خداي سبحان را مشاهده خواهـد كـرد و         ،  خود را مشاهده كند   
، اگر انسان بخواهـد خـود را بنگـرد       . جلال حق است  براي شهود جمال و   راي ولايت و  ب

اگر به عجز و فقر خود پي بـرد ديگـر           فقر خود پي ببرد و    راهش آن است كه به عجز و      
بلكـه  ، توان طي كـرد اين راه را بدون توحيد نمينه به خود متكي است نه به ديگران و       

)همان(».راه ولايت اصولاً راه توحيد است

ي بيـان نحـوه    ضـمن ،   سـوره مائـده    105ذيل آيـه    تفسير الميزان   ي در يطباطباه  علام
بـه خـدا   راخـدا «يابي به شناخت خداوند متعال از طريق معرفت نفـس ايـن روش را               دست
:نامندمي» نشناخت
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ببينـد چگونـه بـه      وآيـات نفـس خـود شـود       درسـير وقتي انسان مشغول مطالعه و    «
ــارخويش  ــت و پروردگ ــامي اطــوار چگونــه درمحتــاج اس ــوتم ون زنــدگيش ؤش

بينـد كـه نفـسش    چـه مـي  ، خوردميگاه به حقيقت عجيبي برآن، هايي دارد ديننيازم
ي و يشـنوا قدرت و علم و حيات و وجود و ،  خلاصهكبرياء و مربوط به عظمت و   بسته و 
ي دريـا ازاي اسـت    قطـره ،  افعال نفـسش  جميع صفات و  محبت ديگري است و   اراده و 

.پاياني بيمنرخاي است از ن وخوشهاكربي
سـاير  قـدرت و  حيـات و  كمال وجـود و   جلال و جمال و روشني و  و   بهامخزني كه در  

خـويش انجـام    درش جـز  يكه نفس انساني كارهـا     شاهد اين  .كمالات غيرمتناهي است  
 قهـري و    و او جز سـير    ،  خودش بيرون و جدا سازد    از  راچيزي نيست كه او   وشودنمي

هرچيـزي كـه    ي مسير خود كاري ندارد؛ او از        اضطراري و به عبارت ديگر فطري درباره      
، بيگانه است مگر از پروردگـار خـود       وجدااجتماع دارد آن اختلاط و  بر حسب ظاهر با   

روي ايـن  . كه بـا نفـس اسـت     به هر چيزي    ظاهر نفس و  چه او محيط است به باطن و      
مـردم اسـت    ظـاهر بـا   دريابد كه نفسش اگرچه      درمي كند و حساب انسان مشاهده مي   

چيزي منصرف   از هر  ست كه جا اين .خلوت است درپروردگار خود لكن در واقع دائماً با    
برده تنهـا بـه     هر چيزي را از ياد    شود و متوجه مي به سوي خداي خود   ،  منقطع شده و  

سـتر  اب و خـدايش حج ـ  وديگرچيـزي بـين او    ست كـه    جااين.آيدميياد خدايش در  
ممكـن دانـسته شـده      وسورمي اين است همان حق معرفتي كه براي آدميان          .شودنمي

، 6ج، هـ ـ1397، ييطباطبـا (».شناختن ـ نهاد به خداراـ خداسزاواراست نام آن رااست و
)184-183ص

در اينجا ممكن است سوالي به ذهن خطور كند و آن اين كه اگر سير آفاقي و تفكـر در        
پس چرا مـورد تأييـد و   ، تواند معرفت حقيقي به خداي متعال ايجاد كند    نمي،  الهيمخلوقات  

قرار گرفته است؟ اين در حالي      ) السلامعليهم(تأكيد قرآن كريم و اهل بيت عصمت و طهارت        
. است كه قرآن كريم توصيه به دقت نظر در آيات الهي اعم از آفـاقي و انفـسي نمـوده اسـت                     

)21-20)/51(ذاريات(

تواند شـناخت حقيقـي     ظر علامه طباطبايي اگر چه سير و تأمل در آيات آفاقي نمي           از ن 
ي ي بـسيار مناسـبي اسـت كـه همـه          ي شروع و مقدمه   اما نقطه ،  به خداي متعال ايجاد كند    

توانند از طريق آن به يك حد قابل قبولي از معرفـت بـه خـداي     مي- به ويژه عوام –ها  انسان
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يابي به شناخت انفسي خـداي      ي مناسبي براي دست    كه زمينه  متعال دست يابند؛ ضمن اين    
سبحان نيز هست و لذا سيره طاهره پيامبر اكرم و اهل بيت اطهارش اين طريقـه را پذيرفتـه    

، تخطئه نكرده است و ايـن نظـر و سـير          ،  و ايمان كسي راكه از ناحيه سير آفاقي كسب كرده         
لـيكن  ، ن سير آفاقي و انفسي هر دو نافعند بنابراي،  نظري است شايع در بين متشرعه مؤمنين      

)همان(. دومي نفعش تمامتر و بيشتر است

 نقل شده كـه ضـمن       )السلامعليه(از امام صادق  »تحف العقول «روايت شريفي دركتاب    
شـناخت حقيقـت    ،  بيان عدم دسترسي به شناخت حقيقي خداي متعـال توسـط سـيرآفاقي            

يوسـيله ه شناخت نفس ب   يهناسي را نيز ثمر   يابي از خودشناختي به خداش    دستخويشتن و 
:فرمايندحضرت مي. فرمايندخود خداوند متعال بيان مي

شرك  م ـاو، تـوان شـناخت  ي ميبت قللاخياتوهمات ورا باخداآن كس كه پندارد «
 ـابـا ،  شناسد نـه بـه معنـا      به اسم مي  هركس كه ادعا كند كه خدا را      است و  ن كـار   ي

هركس كه  حادث است و  ،  مسزيرا ا ،  ن زده است  عطكرده و اعتراف به سخني ناپسند     
با اين كار براي خداوند شريك قـرارداده و        ،  پرستدهم مي با را امعنگمان كند اسم و   
پس به چيزي   ،  و فهم پرستد نه بادرك    صفت مي  را با نشانه و    امعنهركس كه پندارد  

وف را بـا هـم      و موص ـ  صـفت     كـه  ادعـا كنـد   دور از ذهن حواله كرده است و هركس         
يكتاپرستي را باطل كرده زيرا صفت غير از موصـوف          به طور كلي توحيد و    پرستدمي

كنـد پـس بـزرگ را كوچـك         موصوف را به صفت اضافه مـي      كه پندارد كسياست و 
».اندسزاواراست خدا را شناختهگونه كه شايسته ون آكرده است و
: حضرت فرمودند؟تيكتاپرستي چيسپس راه توحيد و: از امام پرسيدند

به . باشددسترس مي آن در ي  هجستجوي راه چار  باب بحث وگفتگو گشوده است و     «
يش از پـرداختن بـه صـفت اوسـت و          پ،  وحاضر است ه شاهد كتحقيق شناخت ذاتي    

».شناختن صفات شخص غايب پيش از ديدن اوست
شـود؟ خته مـي يش از صـفت او شـنا     پ،  چگونه ذات شاهد  : پرسيدند )السلامعليه(از امام 

:حضرت فرمودند
معرفـت  بـه نفـس خـود     توسط او شوي و مياو باخبر ي  هاز نشان شناسي و را مي او«

چـه  به اين نكته پي خواهي برد كه آنو، از جانب خودت توسط خودت وهن،  يابيمي
كه برادران يوسف بـه او     طوريهمان.اوستبه خاطر خود  واز براي او  ،  باشددر تو مي  
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پـس  ».اين برادر من اسـت    من يوسف هستم و    :گفتيوسفي؟آيا راستي تو  «:گفتند
 ـ      او نـه توسـط خيـالات قلبـي و       ديگـري و   يهوسـيل هرا توسط خود او شناختند نه ب

)327ـ326صص، هـ1404، حراني(».هاي ذهني خودبافته

ائـل توان به معرفت خداوند متعال ن     كه همانا از طريق معرفت نفس مي      حاصل كلام اين  
. ترين راه و به عبارت بهتر تنها راه شناخت حقيقـي خداونـد متعـال اسـت          نزديك،  شد و اين  

 شهود و معرفـت نفـس       يهتوجه به خداوند سبحان در ساي     اين راه همان انقطاع از غيرخدا و      
: فرمودنداست كه )السلامعليه(طور كه در حديث منقول از امام كاظمهمان. است

بغِيرِسـترٍ واسـتتر    محجـوب  تجب بغيرحجـابٍ  حخلقه ا غير  قه حجاب   بين خل  و هليس بين «
)327ص، 3ج،  هـ1404، مجلسي(»...مستورٍ

علامه در تبيين اين روايت و چگونگي وصول بـه معرفـت پروردگـار از طريـق معرفـت                   
:النفس مي فرمايند

طـي  ؛ پس براي شروع به      زيباترين بيان براي نيكوترين راه است     ،  اين حديث شريف  و«
استفاده مي شـود از  ، كردن اين راه و رسيدن به انقطاع از اسبابي كه در شرع وارد شده           

و براي تحقـق    . شب زنده داري  ،  خلوت،  جوع،  صمت،  مراقبه،  محاسبه،  انابه،  توبه: قبيل
آنها به وسيله اعمال و عبادات مجاهدت نمايد و بـا فكـر و عبـرت گـرفتن ايـن امـر را                       

انقطاع براي نفس و توجه كامل پيدا كردن به خداونـد سـبحان             تقويت نمايد تا اين كه      
چيـزي از   ،  تحقق يابد و در اين هنگام درخشش از غيب نمودار مي شود و به دنبال آن               

ي رباني رخ مي دهد و موجب محبت و صعود مـي گـردد و ايـن    هانفحات الهي و جذبه 
يدار مـي گـردد و بـه        آنگاه بارقه اي دائمي مي درخشد و جذبه اي پد         . همان ذكر است  

شوق منتهي مي شود تا اين كه سلطان محبت در دل استقرار مي يابد و ذكر بر نفـس                   
و «چيره مي گردد؛ پس خداوند متعال وجود او را در بر مي گيرد و امر پايان مـي يابـد           

)98ص، 1381، طباطبايي(»).42)/53(نجم (»أن إلي ربك المنتهي

اطبايي جمع بندي ديدگاه علامه طب2-2
اگرچه شناخت حقيقت و مقام ذات حضرت حق ـ جل و علا ـ براي انسان امري محال و دور   

از منظر قرآن . ي او امكان پذير است    هااما شناخت او از طريق آيات و نشانه       ،  از دسترس است  
هـاي  شناخت نشانه . شوندكريم آيات الهي به دو دسته؛ آيات آفاقي و آيات انفسي تقسيم مي            
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ي ي مناسـبي اسـت كـه همـه    ي شروع و مقدمهر آفاق و جهان آفرينش اگر چه نقطه     الهي د 
، توانند از طريق آن به يك حد قابل قبولي از معرفت خداي متعـال دسـت يابنـد        ها مي انسان

، گيـرد ي صورت ذهنـي و علـوم حـصولي صـورت مـي           جا كه اين شناخت به واسطه     اما از آن  
چرا كه اولاً بين ما و خداي متعـال         ،  اي متعال ارائه دهد   تواند يك شناخت حقيقي از خد     نمي

چگونـه ممكـن   . چيزي واسطه نشده است كه آن واسطه بخواهد معرف حضرت احديت باشد      
، ي موجودات را بايد توسـط او شـناخت        ي اشياء است و همه    است نوري كه خود معرف همه     

انـد   فلاسفه برهان اقامه نمـوده اي باشد كه توسط او شناخته شود؟ و ثانياًخود محتاج واسطه  
از ايـن رو دخـول او در ذهـن محـال            ،  كه خداي سبحان وجود محض است و ماهيتي نـدارد         

بايد داراي ماهيت باشد و خداي متعال مبـراي از          ،  شوداست چرا كه هر چه به ذهن وارد مي        
و صفات كند و او را متصف به يك سري اسماء         چه را كه ذهن تصور مي     پس آن . ماهيت است 

اي كـه از  اي اسـت كـه روايـات عديـده    قطعاً غير خداي متعال است و ايـن مـسأله   ،  نمايدمي
از ايـن رو شـناخت خـداي        . گـذارد بر آن صـحه مـي     ،  حضرات معصومين صادر گرديده است    

، تواند معرفت حقيقي و كـاملي از خـداي متعـال ارائـه دهـد     متعال از طريق آيات آفاقي نمي     
شناخت او  ،  ماند كه براي كسب معرفت حقيقي به خداي سبحان باقي مي          بنابراين تنها راهي  

. النفس استاز راه آيات انفسي و به تعبير ديگر روش معرفت
الـنفس بايـد چنـين گفـت كـه نفـس            در تبيين شناخت خداي متعال به روش معرفت       

مادي وجـود   چه در اين نشئه و عالم       كه آن ،  انسان مانند ساير ممكنات ظاهري دارد و باطني       
هـر  . بـاطن آن اسـت   ،  چـه در عـالم امـر و ملكـوت وجـود دارد            ظاهر نفس اسـت و آن     ،  دارد

در واقع تعلق به باطن دارد و از باطن است كـه            ،  خصوصيت وجودي كه متعلق به ظاهر است      
خود آن باطن نيز باطن ديگري دارد تا برسد به حضرت احديت            . به ظاهر سرايت نموده است    

. اوسـت ، ي آثـار و او باطن ديگري ندارد و منشأ همه» هو الظاهر و الباطن «ـ جل و علا ـ كه 
بنـابراين هـركس   . تواند جداي علـم بـه بـاطن آن باشـد    از اين رو علم حضوري به نفس نمي    

قطعاً باطن نفس و بـاطنِ بـاطن آن يعنـي خـداي متعـال را                ،  بتواند نفس خويش را بشناسد    
.شناخته است

بدين نكته پي خواهـد بـرد كـه         ،  اين مطلب را به درستي بفهمد     اگر كسي بتواند حقيقت     
اي بـراي  اسـت و نفـس واسـطه   » خدا را بـه خـدا شـناختن    «،  خداشناسي از راه خودشناسي   
در واقع فناي نفس و علـم بـه         ،  النفسچرا كه حقيقت معرفت   ،  شناخت خداوند متعال نيست   
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توانـد  لـذا نمـي   . د نـدارد  اين مطلب است كه نفس عين فقر و نداري اسـت و چيـزي از خـو                
اي براي شناخت خداي سبحان باشد و انسان عارف در واقع بـا علـم بـه فنـاي نفـس                    واسطه

.كندعلمي حقيقي و كامل و مستقيم و بدون واسطه به پروردگار عالم پيدا مي، خود
اگر انساني بتواند به ساير موجودات نيـز        . البته اين امر منحصر در شناخت نفس نيست       

ها نيز به معرفـت خـداي متعـال         تواند از طريق شناخت باطن آن     مي،  ضوري پيدا كند  علم ح 
ي تمام  با اين تفاوت كه اولاً انسان تنها موجودي است كه در نظام آفرينش آيينه             . دست يابد 

بر خلاف سـاير موجـودات كـه برخـي از صـفات             ،  نماي صفات حضرت حق است و از اين رو        
تواند تمام اسماء و صفات الهي را آشـكار  معرفت به نفس مي   ،  اندهپروردگار عالم را ظاهر نمود    

قابـل  ، تـر بـه مراتـب آسـان   ، افعال و آثـارش ،  صفات،  سازد و ثانياً علم حضوري نفس به خود       
.تر از علم حضوري نفس به موجودات خارج از خود استتر و روشن و شفافدسترس

:مقايسه دو ديدگاه
ابعين او و همچنين ديدگاه علامه طباطبايي اگرچه در ظاهر بـا            ديدگاه محي الدين عربي و ت     

اما در اركان و نتايج فوق العاده به شـبيهند و تفـاوت بيـشتر در نحـوه       ،  يي دارند هاهم تفاوت 
بيان مطالب است و اين خود مؤيد وحدت عرفان و قرآن در تبيين روش دستيابي به معرفـت   

: ها اشاره مي گرددتباري تعالي است كه در ذيل به اين شباه
 كـه در    ـعـلا  جـل و ـمقـام ذات حـضرت حـق     شناخت حقيقـت و عرفا معتقدند -1

بـراي  ،  كننـد تعبير مـي  »  مغربي ءعنقا«يا  و» هويت غيبيه احديه  «اصطلاح عرفاني از آن به      
دور از دسترس است انسان امري محال و

دست است دام راهكانجا هميشه باد برـود دام باز گيـعنقا شكار كس نش
علامه طباطبايي نيز مانند عرفا معتقد است كه شناخت حقيقت و مقام ذات الهي بـراي           

ي محدود بر نامحدود و ممكـن الوجـود بـر           چرا كه مستلزم احاطه   ،  انسان امكان پذير نيست   
و از هر صفتي و نعتي بـالاتر  ، واجب الوجود است تا جايي كه مقام ذات از هر اسمي و رسمي           

بزرگتر است؛ و حتي اطلاق علم هم به جـز ضـيق عبـارت در مقـام تفهـيم و تفهـم چيـز                        و  
.ديگري نيست

 در هر دو ديدگاه اگر چه شناخت ذات الهي براي انسان امكان پذير نيست امـا ايـن                  -2
بدان معنا نيست كه راه شناخت خداي متعال مسدود بوده و براي انسان هيچ طريقي جهـت                
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سـبحان   اما راهي كه براي شناخت خـداي         .باشدباز نمي ،  ار عالميان كسب معرفت به پروردگ   
ش شناخت او از طريق اسماء و صـفات الدين و تابعينش از نظر محي، پذير استمفتوح و امكان 

ن نظر كه بر هستي پروردگار عالم دلالـت دارنـد و صـفات او را                آموجودات عيني از    است كه   
علامه نيـز بـا اسـتناد    .  گردندهر صفات او محسوب ميو مظاحقيقي اسماء ، اندمتجلي نموده 

دانـد   در آفاق و انفـس مـي       هاي او آيات و نشانه  به قرآن كريم راه شناخت خدا را در شناخت          
.كه از نظر مصداقي اسماء و صفات حقيقي خدا و آيات او در آفاق و انفس يكي است

 اعظم الهي و تنها موجـودي  انسان تجلي اول ربوبي و مظهر اسم،  از نظر محي الدين   -3
از ايـن رو شـناخت حقيقـت    ، است كه منعكس كننده تمام اسماء و صـفات پروردگـار اسـت         

علامـه  وجودي انسان كامل ترين راه دستيابي به شناخت پروردگـار عـالم اسـت و از منظـر                   
يـابي بـه لقـاء پروردگـار وشـهود جمـال            دست،  مودندنبر طبق برهاني كه اقامه      طباطبايي و 

وصول انسان بـه    تنها راه   لال الهي در گرو شهود نفس وشناخت آن است و به تعبير ديگر              وج
.همان راه معرفت نفس استت حقيقي باري تعالي معرف

 زيـرا خلـق از جهتـي عـين     مي دانـد الرب  عين معرفت   را النفسمعرفت محي الدين    -4
ي عرفاني شناخته    حقيقي اگر به معرفت شهود     »من«از نظر وي    .هويت و حقيقت حق است    

كـسي كـه    لـذا سـت و  »او«مـساوي بـا     » من«در واقع   ،  استعين ذات حق    از يك نظر  شود
. بتواند خود را بشناسد به حقيقت خداشناسي رسيده است

ربـط  «غيرمستقل بـوده و   ،  نفس از نظر وجودي    چون   علامه طباطبايي نيز معتقد است    
م اوست از او قابـل انفكـاك نيـست         مستقلي كه مقو  از اين رو شناخت موجود    ،  است» محض

معرفـت الـنفس و معرفـت       ،  لذا در معرفت به خدا از طريق شناخت حضوري نفس بـه خـود             
معرفـت آن نائـل     كـسي كـه بـه شـهود نفـس و          ،  در واقع از نظر علامـه     . يكي هستند ،  الرب
 و پروردگـار يهچرا كه رابط ـ  ،  دست يافته است  ز  گردد لاجرم به معرفت خداوند متعال ني      مي

 و هر خاصيت وجودي ديگر اولاً    ادراك و شهود و ظاهر است و   باطن و  يرابطه،  نفس انساني 
بنابراين كسي كـه بـه مقـام معرفـت     .از آن ظاهر، بالثاني و بالعرض، بالذات از آن باطن است  
ايـن دو از يكـديگر      خويش را هم شناخته است و     حقيقتاً پروردگار ،  خويشتن نائل شده است   

. جدايي ندارند
الـنفس حقيقـي   عرفا به معرفـت جز پيامبران الهي ومحي الدين عربي معتقد است      -5

دنبـال  از طريق تفكـر فلـسفي   را معرفت به خويشتن چون متكلمان  حكما و واندنائل نشده 
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. اند و دچار گمراهي شده به اين حقيقت دست نيافته، كرده اند
رؤيت خداوند متعال برسد   قيقتاً به شناخت و   حتوانده انسان مي  را ك تنها راهي   علامه نيز   

يهتوجه به خداونـد سـبحان در سـاي        همان انقطاع از غيرخدا و    كه  –النفس  طريق معرفت را  
نظر كردن بـه  تدبر وهمان تفكر و كه –را سير آفاقي    و داند مي -شهود و معرفت نفس است    

آن هم براي عوام    ،   مقدمه ي شروع و  تنها به عنوان يك نقطه    - است جهان آفرينش موجودات  
.تا از طريق آن به يك حد قابل قبولي از معرفت به خداي متعال دست يابند، الناس دانسته

:يادداشتها
:آياتي چون. 1

�أاي ياينَذِا الَّهءاونُملَ عكُيفُنْأمكُسلَم كُرُّضُايماذَ  إلَّ ضَنْ متَاهدتُي105)/5(مائده(�م(
)7)/17(اسراء(�اهلَ فَمتُأْسأنْإ ومكُسِفُنْأ لِمتُنْسحأمتُنْسحأنْإ�
�ي الأ فِواضِرءيلْ لِاتينَنِوقِمكُسِفُنْأي  فِ وا تُلَفَأم20ـ21)/51(ذاريات(�ونَرُصِب(
. خودشناسي استيگر توجه خاص اسلام به مسأله ديگر همگي نشانيها آيهو ده

: از جمله-2
�يهِرِنُسامءي الْا فِنَاتِيĤَاقِفهِسِفُنْأي  فِ ومتَّ حتَي يبلَنَي هنَّأمالْه 53)/41(فصلت(�قُّح(
�أي الْ فِواضِرايءلْ لِتينَنِوقِمكُسِفُنْأي  فِ واتُلَفَأم21ـ20)/51(ذاريات(�ونَرُصِب(
�نَينَذِالَّوا كََونُكُاتَ لَو أنْ  فَوا االلهَسساهفُنْأمسهولئِأمكه 19)/59(حشر(�ونَقُاسِفَ الْم(
�شْأوهدهمهِسِفُنْأي لَ علَأمسرَ بِتكُبالُ قَم172)/7(اعراف(�....يلَوا ب(

 يحيي بن معاذ  اند وآن را منتسب به ابوزكريا     برخي در روايت بودن اين كلام نوراني خدشه نموده        -3
 بعـدها در ميـان مؤلفـان و   انـد كـه ايـن كـلام        و اظهار نموده   انددانسته.) هـ258متوفي سال   (واعظ

ويـا اميرمؤمنـان   ) وآلـه عليهااللهصلي(صوفيه به عنوان حديثي منسوب به پيامبر اكرمنويسان و حاشيه
. مشهور گشته است)السلامعليه(علي

سرح العيـون فـي شـرح       « كتاب   ينسبتاً مبسوطي كه در ديباچه     آملي در بحث     يعلامه حسن زاده  
،  آملـي  ي حـسن حـسن زاده     .ه اند دركمنابع روايي اين حديث شريف را معرفي        ،  آمده است »العيون

ديباچه، 1ج، عيون مسائل نفس و شرح آن
امـور  ،  وجـود چيـزي باشـد يـا ماهيـت آن          ،  كه متعلق شـناخت   در هر گونه شناختي  اعم از اين       -4

حقيقي باشـد يـا اعتبـاري و    ، عيني باشد يا ذهني،  محسوس باشد يا معقول   ،  غيرمادي باشد يا مادي   
علـم  ، شهود قلبي باشـد يـا تفكـر عقلانـي    ، كه ابزار شناخت حواس ظاهري باشد يا باطني      اعم از اين  
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»مـن « همان موجودي است كه از آن بـه          ابه هر حال فاعل شناس    ،  حصولي باشد يا معرفت حضوري    
رود تا از آن چيزي      مي »جهان«ي  ههمواجبه   انسان است كه     »خود«در هر شناختي    . كنيمبير مي تع

ابتدا بايد بدانيم كه آيـا     ،  يابيمه حقيقتاً چيزي درمي   هكه يقين كنيم در اين مواج     اما براي آن  . دريابد
 ـ،  توانايي شناخت دارد يا نـه  »خود« ختيـار دارد   و اسـتعدادهايي كـه بـراي كـسب آگـاهي در ا     رازاب

 شناخت و مرزهاي آن كدام است وآيـا ايـن ابزارهـا تـوان كـسب آگـاهي در ايـن               يگستره،  چيست
 روي »خودشناسـي «گونه سؤالات را بيابيم بايد بـه   كه پاسخ اين  و براي آن  ... گستره را دارند يا خيرو    

در مورد خداوند    جهان به صورت عام و       يپس به صورت منطقي پاسخ تمام سؤالات ما درباره        . آوريم
مشروط به يـافتن  پاسـخ ايـن پرسـش           ،  به صورت خاص  ــ  جا كه مورد بحث ماست       از آن   ـ ـمتعال

محمـد  ،  طيب نيـا  : ك.جهت توضيحات بيشتر ر    ( كيستم؟ »من« چيست يا    »خود«اساسي است كه    
)214-213صص، يك قدم تا خدا، صالح

دوست داشتم  ،  من گنج نهانى بودم   (»عرفكنت كنزاً مخفياً فأحببت أن اعرف فخلقت الخلق لأ        «-5
). 119ص، 84ج ، بحار الانوار()كه شناخته شوم پس همه مخلوقات را آفريدم تا شناخته شوم

 مثل دلالت تابلوهاي راهنمايي و رانندگي-6
در ) الـسلام عليـه (موسـي الرضـا   بن برخي از بزرگان با استناد به روايت شريفي كه از حضرت علي            -7
» إن االله خلق ءادم علي صـورته      «اي كه عرفا از روايت نبوي       استفاده،  آمده است » خبار الرضا عيون ا «

. انداند را مورد خدشه قرار داده وآن را نادرست دانستهنموده
:   شيخ صدوق به نقل از حسين بن خالد در كتاب عيون اخبار الرضا روايت كرده است كه

إن النــاس يــروون أن  ) وآلــهعليــهااللهصــلي(ســول االلهريــابن): الــسلامعليــه(قلــت للرضــا   «
لقـد حـذفوا   ! قاتلهم االله: إن االله عزوجل خلق ءادم علي صورته؛ فقال       : قال) وآلهعليهااللهصلي(االلهرسول

قـبح  : مرّ برجلين يتسابان فسمع أحدهما يقول لصاحبه      ) وآلهعليهااللهصلي(أول الحديث إن رسول االله    
 االله لاتقـل هـذا لأخيـك فـان       ! يا عبـداالله  : له) وآلهعليهااللهصلي(فقال! يشبهكاالله وجهك و وجه من      

)120ص، 1ج، )السلامعليه(اخبارالرضاعيون (»عزوجل خلق ءادم علي صورته
مردم از رسول خـدا     ،  االلهيابن رسول : گفتم) السلامعليه(به حضرت رضا  : گويدحسين بن خالد مي      «

: حـضرت فرمودنـد  » .خداي عزوجل آدم را برصـورت خـويش آفريـد      «: اندكنند كه فرموده  روايت مي 
پيامبر خدا به دو مرد برخورد كرد كه به يكديگر          . انداول حديث را حذف كرده    ! خدا ايشان را بكشد   «

خـدا صـورت تـو و صـورت هركـه          : گفتپس شنيد كه يكي از ايشان به ديگري مي        . دادندفحش مي 
اين سخن را به برادرت نگو؛ چرا ! ي خدااي بنده: يامبر به او فرمودندپ. شبيه تو است را زشت گرداند    

».كه خداي متعال آدم را به صورت او خلق نمود
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خـداي متعـال    «اين است كـه     ،  »إن االله خلق ءادم علي صورته     «طبق بيان اين روايت شريف معناي       
» .لق نموده و نه صورت الهيخ] انساني كه مورد فحاشي واقع شده بود ]حضرت آدم را به صورت او

: در پاسخ به اين اشكال بايد گفت
خداي متعـال خلقـت آدم را   ، گردددر روايت شريفي كه در كافي آمده و در ذيل بدان اشاره مي       ،  اولاً

بيان كرده است و اين بـه جهـت شـرافت و عظمتـي     ، مطابق با صورتي كه منتسب به خودش نموده      
.كرامت كرده و او را بر ساير مخلوقات خويش برتري داده استاست كه خداي متعال به انسان 

: عما يروون إن االله خلـق ءادم علـي صـورته فقـال    ) السلامعليه(سألت أباجعفر: محمد بن مسلم قال «
هي صورة محدثة مخلوقة و اصطفاها االله و اختارها علي سائر الصور المختلفة فأضافها إلي نفسه كمـا                  

 ـفَنَو�،  �بيتيِ�:و الروح إلي نفسه فقال    أضاف الكعبه إلي نفسه       ـ   فِ تخْ  ـ ر نْيـه مِ ، 1ج،  كـافي (�يوحِ
)134ص
إن االله خلـق ءادم علـي       «دربـاره روايـت     ) الـسلام عليه(از امام محمد باقر   : گويدمحمد بن مسلم مي   «

آن صورتي است كه حادث شده و خلق گرديده است و خدا آن             : حضرت فرمود . سؤال كردم » صورته
گونه كه كعبـه و روح    پس آن را به خودش نسبت داد همان       . ها برگزيد انگيخت و بر ساير صورت    را بر 

».و در انسان از روح خود دميدم«، »ي منخانه«: را به خودش منتسب نمود و فرمود
ي روايـت اول اسـتفاده  . جا لازم به ذكر است كه اين دو روايت شريف ناقض يكـديگر نيـستند  در اين 

خـالق بـه مخلـوق    » تـشبيه «شده كه منجر به ) وآلهعليهااللهصلي(كه از كلام پيامبر اكرم نادرستي را   
رد كرده است و در اين روايت خلقت آدم را مطابق صورتي دانسته كه منتـسب بـه خـداي                    ،  گرديده

صورت الهي نيست بلكه صورتي مخلوق و حادث بـوده و           ،  اين صورت ،  طبق بيان روايت  . متعال است 
گونـه كـه    همـان ،  بحان آن را به خودش نسبت داده به خاطر تعظيم و تـشريف اوسـت              اگر خداي س  

.كعبه و روح را به خود منتسب نموده است
ايـن دليلـي اسـت كـه منتـسب بـه عرفـا و تـابعين           ،  طور كه در ابتداي اين قسمت آمـد       همان،  ثانياً

 بـر اثبـات تقـدم    تـرين آن الدين عربـي اسـت و نگارنـده معتقـد اسـت بهتـرين دليـل وكامـل                 محي
ـ  دليلي است كه تحـت عنـوان   ـ و بلكه تلازم خودشناسي و خداشناسيخودشناسي بر خداشناسي

.بيان گرديده است» النفس يا روش خدا را به خدا شناختنمعرفت«
 يعني معرفت خداي متعال و معرفت نفس-8
.  ي انفسيي آفاقي و شيوه شيوه: توان به دو شيوه مورد مطالعه قرار داد        البته خود نفس را نيز مي      -9

ي آفاقي بدين صورت است كه همانند مطالعه و بررسي ديگر مخلوقات الهي نفس را نيز مـورد                  شيوه
اين شيوه ممكن است سبب    . كنندمانند روشي كه فيلسوفان دنبال مي     ،  ارزيابي و شناخت قرار دهيم    

آنچـه كـه سـبب    . لنفس حقيقي را نـدارد ايجاد علم حصولي به خداي متعال گردد ولي آثار معرفت ا 
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ي انفـسي اسـت كـه       شناخت نفس از طريق شيوه    ،  گرددترين نوع شناخت به خداي متعال مي      كامل
. گرددعلم حضوري نفس به خودش سبب شناخت حضرت حق جل و علا مي

ري از يصوت ـ، كنـيم را در ذهن خود تصور مي     ما او كند و  مثلاً وقتي انساني از مقابل ما عبور مي        -10
واقع علم ما به ايـن تـصوير   در.ادراك اوست ميان ما ويآيد كه واسطهاين فرد در ذهن ما پديد مي 

 علم ما به صاحب ايـن  هاوست هر چند به تبع اين واسطما متعلق اصلي شناخت   ذهني قرار گرفته و   
حيح باشد چرا كه    تواند ص اين سخن در باب شناخت خداوند متعال نمي       .تصوير هم قرار گرفته است    

ك رسبب بروز ش، ت حقحضرقرار دادن واسطه در شناخت شده است وناو چيزي واسطه    ميان ما و  
.را با خود او بشناسيمكه او مگر آندگردمي
. استطباطبايي  به تعبير آيت االله جوادي آملي بهترين اثر علامه اين كتاب-11

:منابع
قرآن كريم. 1
ابوالحـسن محمـد بـن حـسين     : گردآورنـده ، نهج البلاغـة ، تابي، )السلامعليه(البطابيبنامام علي . 2

)انتشارات دارالهجرة: قم(ي صبحي صالح نسخه) سيد رضي(موسوي 
سـازمان چـاپ و انتـشارات    : انتهر(، اسماء و صفات حق، ش1381، غلامحسين،  ابراهيمي ديناني . 3

)چاپ اول، فرهنگ و ارشاد اسلاميوزارت 
تحـف العقـول عـن آل    ، هـ ـ1404، الحـسن بـن علـي بـن الحـسين     ، ابومحمـد ،  بن شعبه حراني  ا. 4

)چاپ دوم، موسسه انتشارات اسلامي، قم() صلي االله عليه وآله وسلم(الرسول
: قـم (، عوالي اللآلي العزيزية في الاحاديث الدينيـة     ،   ه ـ1405،  محمد بن علي بن ابراهيم    ،  احسائي. 5

)چاپ اول، ءانتشارات سيد الشهدا
شرح مقدمه قيصري بر فصوص الحكـم شـيخ اكبـر محيـي     ، ش1380،  سيدجلال الدين ،  آشتياني. 6

)چاپ پنجم، بوستان كتاب: قم (الدين عربي
دفتر تبليغات اسـلامي   : قم(غرر الحكم و دررالكلم     ،  ش1366،  عبدالواحد بن محمد  ،  تميمي آمدي . 7

)چاپ اول، حوزه علميه قم
بـه تـصحيح و تعليـق سـيد جـلال الـدين             ،  شرح فصوص الحكم  ،  ش1381،  د الدين مؤي،  الجندي. 8

)چاپ دوم، بوستان كتاب: قم(، آشتياني
، )سرح العيون في شرح العيون (عيون مسائل نفس و شرح آن، ش1380،  حسن،  حسن زاده آملي  . 9

)اولچاپ ، مؤسسه انتشارات قيام: قم(ابراهيم احمديان و سيد مصطفي بابايي : ترجمه
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توحيـد علمـي و عينـي در مكاتيـب حكمـي و             ،  هـ ـ1419،  سيدمحمدحـسين ،  حسيني تهراني . 10
)طبع سوم، انتشارات علامه طباطبايي: مشهد(، عرفاني

پژوهشگاه علوم : تهران (مجموعه مصنفات شيخ اشراق  ،  ش1380،  شهاب الدين يحيي  ،  سهرودي. 11
)چاپ سوم، انساني و مطالعات فرهنگي

انتـشارات سـيد    : قـم  (جـامع الاخبـار   ،  ش1363،  تاج الدين محمد بن محمد بن حيدر      ،شعيري. 12
)چاپ دوم، رضي
مؤسـسة  : قـم  (التوحيـد ،  هـ ـ1398،  ابوجعفر محمدبن علي بن الحسين بن بابويه قمـي        ،  صدوق. 13

)الطبعة الاولي، النشر الاسلامي
، دارالكتب الاسـلامية  : تهران (الميزان في تفسير القرآن   ،  هـ1397،  سيدمحمدحسين،  طباطبايي. 14

)چاپ سوم
:  ترجمـه )ترجمه و شرح رسـالة الولايـة  (طريق عرفان ،  ش1381،  سيدمحمدحسين،  طباطبايي. 15

) چاپ دوم، انتشارات بخشايش: قم(صادق حسن زاده 
)چاپ اول، انتشارات الزهرا: تهران(نهاية الحكمة ، ش1363، سيدمحمدحسين، طباطبايي. 16
)چاپ دوم، حديث راه عشق: اصفهان (يك قدم تا خدا، ش1386، محمد صالح، اطيب ني. 17
انتـشارات  : تبريـز (تصحيح محمد جواد مشكور ، منطق الطير، بي تا، فريد الدين،  عطار نيشابوري . 18

)شفق
، انتـشارات تهـذيب   : قـم (اي  اسـتاد كمـره   : ترجمه،  مفاتيح الجنان ،  ش1380،  شيخ عباس ،  قمي. 19

)چاپ اول
چـاپ  ،  دار الكتـب الاسـلامية    : تهـران  (الكافي،  ش1365،  ابوجعفرمحمدبن يعقوب ،  كليني رازي . 20

)چهارم
، )الـسلام علـيهم (بحار الانوار الجامعة لدرر اخبار الائمـه الاطهـار          ،   ه ـ1404،  محمدباقر،  مجلسي. 21

)موسسة الوفاء: بيروت(
) چاپ نهم،  انتشارات صدرا:تهران (3جلد، مجموعه آثار، ش1380، مرتضي، مطهري. 22
نـشر  : تهـران () جستارهايي در عقلانيت و معنويت(راهي به رهايي   ،  ش1381،  مصطفي،  ملكيان. 23

)چاپ اول، نگاه معاصر
سيد احمد  : ترجمه،  مصباح الهداية الي الخلافة و الولاية     ،  ش1360،  روح االله ،  الموسوي الخميني . 24

)چاپ اول، انتشارات پيام آزاي: تهران(فهري 



��� :7	;� � �	86� � ,� :��<(	="�� �� ��"��&'$(� ���)� � >��	� �� 105
اولال ـس

 شماره دوم

بسم االله الرحمن الرحيم

علل وسعت اخبار و فضايل
در تاريخ يعقوبي-ليه السلامع-طالبابيبنعلي

يحسين رياحمحمد
*

:چكيده
و اصحاب راسـتين  ) ص(يكي از عوامل مشكل ساز در تبيين تاريخ اسلام و بويژه زندگاني رسول خدا         

ين وجود برخي محدثان و مورخاني است كه بـا وابـستگي    داراي حقيقي اين دين مبپرچمو اولياء و 
خود به دستگاه خلفاي جور و ارتزاق از منابع وابسته به آنـان در نگـارش صـحيح و اصـولي مـسائل                       

امـا در  ، اند و كم نيـستند چنـين كـساني        تاريخي و شكل اصلي آن غفلت ورزيده و يا به بيراهه رفته           
وي كـه  . اند از جملـه آنهـا يعقـوبي اسـت    از و صديق بودههاي ممتبين مورخان بزرگ اسلامي چهره    
سالها در بغداد مركز خلافت زيسته و با توجه به اهميت آن شهر             ،  اصلاً ايراني و از شهر اصفهان بوده      

هاي رايج آن زمان به كسب دانش و استفاده از دانشمندان مشهور زمـان        بويژه از حيث علوم و دانش     
شود چرا كه وي    بين تاريخ نگاران اسلامي مانند يعقوبي كمتر يافت مي        در  . خود اشتغال داشته است   

اي مناسب را براي ارائـه اخبـار و اطلاعـات اتخـاذ     با بررسي دقيق آثار گذشتگان سعي كرده تا شيوه        
با توجه به آثار يعقوبي خواننده پيِ تفكرات و مواضع او خواهد بود و قطعاً قـضاوت ايـن اسـت          . نمايد

از جمله اين مسائل اخبار مربوط به امام علي عليه الـسلام            . عه معتقد و عالم بوده است     كه او يك شي   
در ايـن تحقيـق ايـن    . گيرداست كه از حجم بيشتر و موضع نسبتاً اجرايي دارند مورخ سرچشمه مي 

. رود مورد توجه خوانندگان ارجمند واقع گرددموضوع مورد بررسي قرار گرفته است كه اميد مي

در ) ع(علـي امـام ميزان اخبار اهل بيت به ويـژه ، تشيع او،  شيوة تاريخ نگاري  ،  يعقوبي: ها واژه كليد
اثر او

دانشگاه تربيت معلمهيأت علمي * 

 تخصصي–فصلنامه علمي دو
ميناي معرفت

دوم شماره –اولسال 
1388بهار و تابستان
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علل وسعت اخبار و فضايل
»تاريخ يعقوبي«در -ليه السلامع- طالببن ابيعلي

نامي اسـت   ) ق. ه ـ292تة  در گذش (بن واضح   جعفربن وهب ابي واضح احمدبن ابي يعقوب بن     
وي به عنوان كاتب و اخبـاري شـهرت دارد؛   . كه از يعقوبي در منابع شرح حال ياد شده است  

. به اعتبار مـورخ بـودن     ،  اشاره به شغل دبيري در دربار عباسي است و لقب دوم          ،  لقب نخست 
، تـاريخ يعقـوبي  [از او به عنوان اصفهاني و مصري نيز ياد شده است        . آشنايي او با اخبار تاريخي    

. ق. هـ1413(الطبعه لاولي ، لبنان، بيروت، منشورات موسسه الاعلمي للمطبوعات: تحقيق، احمدبن ابي واضح
]5ص، 1ج.)  م1993

توان پي برد كه نياكان وي اصلاً ايراني و از مردم اصفهان          با مراجعه به منابع مختلف مي     
 آيتـي ايـن كـه آبـاء وي كـي و چگونـه از                اما به گفته مرحوم دكتر محمد ابراهيمي      . اندبوده

و ، ]14ص، 1ج، تـاريخ يعقـوبي  [در جايي مطلبي درج نشده است       ،  انداصفهان به عراق عرب رفته    
اند كه در اواخر عمر مـدتي را در آن جـا بـه سـر بـرده و             به اين دليل نيز او را مصري ناميده       
.اندبرخي نيز وفات او را در مصر دانسته

 هجـري قمـري     284علوم نيست اما ياقوت حموي وفات او را در سـال            تاريخ تولد وي م   
روال تـاريخي كتـاب را بـه معتـضد عباسـي      ،  خـود  الناسهدانسته است وي در كتاب مشاكل  

عـلاوه وي   به. خاتمه داده است  ) ق. ه ـ289 تا ربيع الثاني     279خلافت از بيستم رجب سال      (
در . ق اتفاق افتاده يـاد كـرده اسـت   . هـ292در كتاب البلدان از سقوط طولونيان كه در سال     

.]154ص ، منابع تاريخ اسلام[ق زنده بوده باشد . هـ292اين صورت وي بايد تا سال 
تاريخ يعقوبي چندين بار چاپ شده است ولي متأسفانه بايد گفت بـه دليـل عـدم رواج                  

تاب يـك بـار   اين ك. هاي خطي چنداني از آن در دست نيستنسخه، هاي گذشتهآن در دوره 
چاپ شده است و پس از آن در نجف در سـه          ) ق. ه ـ1301( ميلادي   1883در هلند به سال     

چـاپ رايـج آن از   . جلد با مقدمه و تعليقات محمدصادق بحرالعلـوم بـه چـاپ رسـيده اسـت        
.انتشارات دار صادر بيروت در دو جلد است

، سرياني و پادشاهان موصـل  به تاريخ فرمانروايان     - عليه السلام  –جلد اول از هبوط آدم      
پـردازد  يمن و حيره مي   ،  شام،  سودان،  حبشه،  بربر،  مصر،  چين،  پارس،  روم،  يونان،  هند،  بابل

جلد اول تـاريخ عمـومي    . دهدتاريخ مفصلي از قوم عرب در جاهليت به دست مي         ،  و در پايان  
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 و تـاريخ بنـي   –م  عليـه الـسلا  –يعقوبي در تاريخ انبياء از آدم تا مـسيح       ،  قبل از اسلام است   
هاي عهدين بسيار نقل    علاوه بر قرآن مجيد و مĤخد اسلامي از كتاب        ،  اسرائيل و اناجيل اربعه   

.كرده او ابتدا اطلاعات خود را ارجع به شهرها و بلاد بيان كرده است
 و تـاريخ زنـدگي و       -االله عليه و آله    صلي –يعقوبي در جلد دوم به ولادت حضرت محمد         

پـردازد  خلفاي بني اميه و پانزده تن از خلفاي بني عباس مي          ،   خلفاي راشدين  تاريخ،  وفات او 
.گذاردق زمان معتمد عباسي در دسترس مي. هـ259و اطلاعاتي دربارة صدر اسلام تا سال 

ش توسط مرحـوم دكتـر محمـدابراهيم        . ه ـ1341ترجمه فارسي تاريخ يعقوبي به سال       
اب تاريخي از زبان عربي به فارسي به خوبي و راني           آيتي به اتمام رسيده است ترجمة اين كت       

صورت پذيرفته است و مرحوم آيت در برخي موارد به صورت پـاورقي و حواشـي مطـالبي را                   
توسـط مرحـوم   ،  ش1341ترجمه كتاب تاريخ يعقوبي در دو جلد به سال         [تبيين و توضيح نموده است      

.]سال نيز به طبع رسيده استدكتر محمد ابراهيم آيتي به پايان رسيده و در همان 
بدين معنا كه يعقـوبي ماننـد       ،  اي تاريخي است نه حديثي    شيوه نگارش اين كتاب شيوه    

حوادث تاريخي را به صورت حديث با ذكـر سلـسله سـند نيـاورده               ،  برخي از مورخان محدث   
ار ك ـ. كار خود را تأليف كرده اسـت ، بلكه به عنوان يك مورخ پس از استفاده از ماخذ مختلف       

نـه ماننـد    ،  او از اين حيث شبيه كتاب اخبار الطوال دينوري و مروج الذهب مـسعودي اسـت               
.تاريخ طبري

بايد توجه داشت كه گرچه شكل تأليف كتاب تاريخي است اما به دليل آن كه وي سند                 
افـزون  . ها بر محققان بسته اسـت     مطالب خود را نياورده است راه را براي بررسي سندي نقل          

هـاي  بلكـه براسـاس سرفـصل     ،  براساس سال شمار نيـست    ،  ير تدوين كتاب يعقوبي   س،  بر آن 
اي است كه مسعودي در كتاب مروج الذهب        اين شيوه . تاريخي مانند روي كارآمدن خلفاست    

، منـابع تـاريخ اسـلام   [اما در تاريخ طبري حوادث به صورت سال شمار است ، از آن پيروي كرده 

.]157ص 
اين است كه اين كتاب در چند نسخة محـدود بـر جـاي              ،  استاي كه باعث تأسف     نكته

مانده و مقدمة مجلد اول از بين رفته و به همين دليل كيفيت تدوين آن و نيـز ماخـذي كـه     
آنچه مسلم است اين كه مجلد      . مؤلف براي كتاب خود بيان كرده و به دست ما نرسيده است           

زيسته كه آثار زيادي از فرهنگ سـاير  با توجه به آن كه وي در عصري مي، اول كتاب يعقوبي  
هـاي   مـشتمل بـر آگـاهي      - براساس ماخذ زيادي كه نوشته شده      –ملل به عربي درآمده بود      
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هر كـدام بـا     ،  طبعاً منابعي كه در دسترس بود     . منحصري است كه درمنابع ديگر وجود ندارد      
 اعتماد بـه آنهـا      هاي وابسته تأليف شده و به همين دليل امكان        هاي معمول در فرهنگ   شيوه

شـود كـه يعقـوبي    به طور كامل وجود نداشته است؛ اين مطلب شامل منابع اسراييلي نيز مي     
.در مجلد نخست و در اخبار انبياء از آنها بهره برده است

خوشبختانه مقدمة جلد دوم در دست است و وي به اجمـال بـه برخـي از منـابع خـود                    
:اخبارياني كه وي نام آنها را آورده عبارتند ازترين مورخان و برجسته. اشاره كرده است

.كندهاشم نقل ميكه از شيوخ بني) هاشمي( اسحاق بن سليماني -
)كندكه از جعفربن محمد و ديگران نقل مي( ابوالبختري وهب بن وهب قرشي -
)از جعفربن محمد( ابان بن عثمان بجلي -
)اقبه روايت بكائي از ابن اسح( عبدالملك بن هشام-
)از كلبي و ديگران( ابوحسان زيادي -
)از عبداالله بن عباس همداني( هيثم بن عدي -
)از ابوصالح و ديگران( محمدبن كثير قرشي -
 مدائني-
 ابومشعرمدني-
 محمدبن موسي خوارزمي منجم-

اي را در   هـاي نجـومي گـسترده     استفاده از منبع اخير سبب شده اسـت تـا وي آگـاهي            
.ومي روي كار آمدن هر خليفه به دقت مشخص كندتعيين زمان نج

يعقوبي در مقدمة مجلد دوم يادآور شده است كه قصد تأليف كتابي مختصر را داشته و                 
، بـا ايـن حـال     . لذا بسياري از اشعار و هم چنين اخبار طـولاني را از آن حـذف كـرده اسـت                  

دهد كه وي به دليـل      ان مي با آثار حتي مفصل ديگر نش     ،  اي كوتاه ميان تاريخ يعقوبي    مقايسه
اخبـار بـسيار بـديعي را در كتـاب خـود آورده اسـت كـه در               ،  دسترسي بـه برخـي از منـابع       

.هاي ديگر نيامده استكتاب
 نامه آمده كه البته به برخـي از آنهـا اشـاره             460قابل توجه است در اين كتاب بيش از         

ن اخبار يعقوبي از جهاتي با اخبار       افزون بر آ  . شده و در بسياري از موارد عين نامه آمده است         
راهنماي محقـق  ، تواند در مقايسه با ساير متون مشابهرايج در ساير منابع متفاوت است و مي      

.]158ص ، منابع تاريخ اسلام[در رسيدن به واقع باشد 
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تاريخ يعقوبي نسبت بـه بـسياري از كتـب مهـم تـاريخي مـسلمين در بـاب فـضايل و                      
اي برخوردار است خـصوصاً ايـن كـه          از امتيازات ويژه   - عليه السلام  -هاي امام علي  شايستگي

بـن  دقت و وسعت بيشتري به مسايل فردي و اجتماعي شخصيت امام علـي            ،  يعقوبي با علاقه  
از . تـرين علـت آن را بايـد تـشيع وي دانـست           مهـم .  پرداخته است  - عليه السلام  –طالب  ابي

:توان برشمردمسايل زير را مي، دجمله مواردي كه دلالت بر اين موضوع دارن

تشيع اجداد و نياكان او-1
بن منصور بود و بدين جهت خاندان واضـح بـه   از موالي منصور دوانيقي و صالح، جد او،  واضح

يكـي از گـذرهاي     . عنوان عباسي نيز معروف شدند و يعقوبي هم به ابي واضح شـهرت يافـت              
ناميده شده و هنگامي كه منـصور سرپرسـتي         » سكنه واضح «جد يعقوبي   ،  بغداد به نام واضح   

هاي بغداد را در عهدة يكي از مهندسين     ساختمان امور مربوط به هر يك از چهار ناحيه ربض         
اي را كه دروازة كوفه تا دروازة شام و خيابـان راه انبـار تـا      ناحيه،  دادو چند نفر ديگر قرار مي     

، سـليمان بـن مجالـد و مـولاي خـويش          بن عبداالله امتداد داشت در عهدة       حدود ربض حرب  
، مقدمـه متـرجم   ،  ترجمه ابراهيم آيتـي   ،  تاريخ يعقوبي [و عبداالله بن محرز مهندس قرار داد        » واضح«

.]15 و 14ص ، 1ج
به حكومت ارمنستان منـصوب شـد و        ،  ق از طرف منصور خليفه    . ه ـ158واضح در سال    

. و آذربايجان را بـه دسـت داشـت      تا پايان خلافت منصور بر سر كار بود و حكومت ارمنستان            
.ق واضح به حكومت مصر گماشته شد. هـ162الاخر سال  جمادي23در 

 بـه حـج رفـت و    160در سـال    ) ق. هـ ـ 169-158خلافـت   (هنگامي كه مهدي عباسي     
ديوارهاي مسجدالحرام را به منظور توسعه دادن مسجدالحرام و در وسط قرار گـرفتن كعبـه                

 ـ       هـاي مـردم را خريـداري كـرد و صـنعتگران و           ن منظـور خانـه    خراب كرد و براي تـأمين اي
كه حاكم مصر بود نوشت تا امـوال و         ،  مولاي خود ،  به واضح ،  مهندسان از هر ناحيه فرا خواند     

موسـي و محمـدبن    بـن ديگر لوازم اين كار را بـه مكـه حمـل كنـد و در آن جـا بـه يقطـين                     
.]15ص ، همان[عبدالرحمن تسليم نمايد 
طالـب در دوران  بـن ابـي   علـي بـن بـن حـسن   بن حسن بن علي حسن  عباسي كه حسين  

بـن  حـسن ادريس بن عبداالله بـن    ،  دي عباسي خروج كرد و در فخ به شهادت رسيد         هاخلافت
ابي طالب از اين واقعه جان سالم برد و راهـي مـصر گرديـد در ايـن زمـان كـه          بن علي حسن
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ادريـس بـن عبـداالله      ،  عي معتقدي بـود   وي كه شي  ،  دار بريد مصر بود   واضح جد يعقوبي عهده   
 را به مغرب فراري داده و جانش را بر سر اين كار گذاشته وبـه                - برادر نفس زكيه   –حسن  بن

.دي عباسي او را گردن زده يا به دار آويختندهادستور
رون الرشـيد و در ايـام خلافـت وي بـه شـهادت      هابرخي بر اين اعتقادند كه او به دست 

محمــدبن . ]15ص، 1ج، مقدمـه متــرجم ، ترجمـة محمــدابراهيم آيتـي  ،  يعقــوبيتـاريخ [رسـيده اســت  
يـاد كـرده اسـت    » رافضي خبيث«جريرطبري در تاريخ الامم و الملوك از واضح تحت عنوان   

 و نيز در كتاب الكامل في التاريخ ابن اثيـر جـزري او را از شـيعيان         ]600ص  ،  4ج،  تاريخ طبري [
دارالاحيـاء  ، ابن اثيرجزري، الكامل في التاريخ  [ قلمداد نموده است     - عليه السلام  –طالب  ابن ابي علي

.]13ص ، 4ج، علي شيري: تحقيق، التراث العربي
آيد او از شيعيان فداكار اهل بيت بوده و جان خـود را بـه همـين       چنان كه به دست مي    

 به همـين    دليل بر سر اين كار نهاده است و بدين ترتيب بايد گفت تشيع در خاندان يعقوبي               
دانسته اسـت كـه    . به يعقوبي مورخ نيز رسيده است     ،  صورت سنتي وجود داشت و اين علايق      

يقطـين  بنعلي،  نمونة روشن . اندشيعيانِ امامي در اين دوران به كارهاي اداري اشتغال داشته         
. در دولت عباسي مشغول بوده است- عليه السلام–است كه به دستور امام كاظم 

 و بيان-السلامعليه-ر دربارة عليوسعت اخبا-2
فضايل آن حضرت و مواضع جانبدارنة يعقوبي

بدون شك يعقوبي مورخي است شيعه مذهب كـه آثـار تـشيع وي در كتـاب تـاريخي وي و                   
البلدان نيز مشهود است يعقوبي حديث غدير خم و حـديث ثقلـين و              ،  حتي اثر جغرافيايي او   

 اليوم اكملت لكم ديـنكم      "را روايت كرده و نيز نزول آية        » تكتاب خدا و عتر   «تفسير آن به    
بـن   را در روز نـصب اميرالمـؤمنين علـي         "و اتممت عليكم نعمتي و رضيت لك الاسلام ديناً          

. در روز غدير خم تصريح كرده است- عليه السلام–طالب ابي
–ميرمؤمنان  برخوردهاي خلفا و نيز سيري كه از خلافت ا        ،  اخبار وي در داستان سقيفه    

اي معتدل وي دارد يعقوبي در      دهد نشان از تشيع كامل اما تا اندازه        به دست مي   -السلامعليه
.كندنمي» اميرمؤمنان« تعبير به - عليه السلام–طالب بن ابيخلفاي راشدين جز از علي

ت پس از آغاز بحث معاويه بـه مـوازا  ، وي در سيري كه از تاريخ حوادث اسلام ارايه داده 
 نيـز سـخن   - علـيهم الـسلام  –از امامـان شـيعه   ، عناويني كه براي روي كار آمدن خلفا دارد    
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بـن  در وفـات علـي  «، »بن عليمقتل حسين «،  »بن علي وفات حسن «عناويني چون   : گويدمي
عبداالله جعفربن محمد و كلمـات قـصار        وفات ابي «،  »عليجعفر محمدبن وفات ابي «،  »حسين

الهادي علـيهم   بن محمدبن علي  وفات علي «،  »الرضاوفات علي «،  »فربن جع وفات موسي «،  »او
. كنـد از جمله عناويني است كه ذيل آنها كلمات قصاري نيز از آن بزرگواران نقل مي          » السلام

–ق را آورده و بنابراين از وفات امـام حـسن عـسكري    . هـ259كتاب يعقوبي حوادث تا سال     
شـاهد  ،   وي از قيام زيد با اجمال تمام سـخن گفتـه           اين كه .  سخن نگفته است   -عليه السلام 

جز كتاب تاريخ يعقوبي همان طور كه ذكر شـد در البلـدان و   به. تواند باشدامامي بودن او مي   
 بـرده شـده و پـس از نـام           - عليه الـسلام   –طالب  بن ابي نيز در برخي موارد نامي از امام علي       

اي را كه   جا نيز تنها خليفه   ه است و در آن    را ذكر نمود  » صلوات االله عليه  «مبارك آن حضرت    
هم چنين از بزرگان سـادات و علويـان         .  است - عليه السلام  –علي  ،  عنوان اميرالمؤمنين داده  

.]برخي از صفحات، البلدان: ك.ر[در برخي مناطق دنياي اسلام ياد نموده است 

سلسله راويان و منابع مورد استفاده يعقوبي-1
  تواند عنايت خاص وي به منابع روايتي يـا راويـاني باشـد    ع يعقوبي نيز مياز ديگر دلايل تشي

كه او از آنها اخبار بسياري را نقل كرده و آنان نيز از امامان شيعه و يا معارف تـشيع مطلبـي                  
ابـوالبختري وهـب بـن وهـب     «، توان از دو مورد چـون     حداق مي . اندرا بيان كرده و يا نوشته     

ابان بـن عثمـان   «يعني ، نويس معروف شيعه در قرن دوم هجري قمري     و يا از سيره     » قرشي
اند؛ خاصه ابان كه     روايت نموده  -عليه السلام -ياد نموده كه هر دو از امام جعفر صادق        » بجلي

 بـود و شـمار زيـادي حـديث بلاواسـطه از             -عليه الـسلام  –خود از اصحاب امام جعفر صادق       
ورخاني كه از كتاب مغازي ابان سود جسته اسـت          از جمله نخستين م   . ايشان نقل كرده است   

.احمدبن واضح يعقوبي است

هاي برخي محققان تاريخ و مستشرقينها و نوشتهگفته-2
 در  - خاصه در قـرون اخيـر      –هاي محققين تاريخ و تمدن اسلامي و متشرقين         اقوال و نوشته  

 و جغرافـي دان بـزرگ   باب شخصيت و آثار يعقوبي نشانگر اعتقاد راسخ ايـن مـورخ ارجمنـد      
اسلامي نسبت به آيين تشيع است و طبيعتاً اظهـار نظرهـاي وي در آثـارش از او يـك فـرد                      

هـايي  هايي از گفتار و نوشـته     در اين راستا نمونه   . كندهاي شيعه را ترسيم مي    مؤمن به آرمان  
.نماييمرا با استناد به منابع مختلف نقل مي
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خاصه ،  نگاري در اسلام در رابطه با مواضع يعقوبي       ريخ تاريخ  فرانتس روزنتال در كتاب تا     -الف
:نويسدمي، در تاريخش

، در تاريخ يعقوبي متجلـي اسـت      ،  با وجود تمهيدات معتدل   ،  ميزان كارسازي اين شيوه   «
كه مملـو   ،  هاي فراوان با حواشي طويل آورده     اين ماخذ براي علويان مطالب و نمونه      ،  بنابراين

در معرفي تصوير عثمان بـه صـورتي نـامطلوب بـا توفيـق       ] وي[،   است از گفتارهاي حكيمانه  
مؤسسه ،  ترجمه دكتر اسداله آزاد   ،  فرانتس روزنتال ،  نگاري در اسلام  تاريخ تاريخ [رو شده است    بسيار روبه 

.]79ص، چاپ و انتشارات آستان قدس رضوي
:روزنتال در جايي ديگر آورده است

كـه بـه تـاريخ اسـلام     ، در بخـش دوم ، ايل فرهنگـي به مس) يعقوبي(توجه و اهتمام او    «
اي در اهميـت دانـش آغـاز    نيز ادامه يافته است اين بخـش بـا سـخنان حكيمانـه      ،  پردازدمي
شود  نقل مي  -السلام عليه –طالب  بن ابي اي جالب وجذاب سخناني از علي     گردد و به گونه   مي

يعيان از رويـدادهاي قـرن اول   اعتقادات شيعي مؤلف از روي اولويـت دادن او بـه روايـات ش ـ      
در عنايت و التفات وي نسبت به سرگذشتنامة دوازده امـام و تأكيـد بـر اداي سـهم                   ،  هجري

.]156ص ، همان[» .شودآنان در پيشبرد خرد و حكمت بيشتر هويدا مي
داري و رويه فكري يعقـوبي اسـت كـه در آثـارش             اين مطلب روزنتال نيز نشان از هدف      

.ي يافته استچون تاريخ وي تجل
 كلودكاهن هم در يكي از آثار خود تحت عنوان درآمدي بر تاريخ اسلام در قرون وسـطي          -ب

:كندتصريح به تشيع يعقوبي نموده و از او و اثرش چنين ياد مي
اثـري بـه نـام تـاريخ     ، دان هم بوده اسـت  كه جغرافي ،  ابن واضح يعقوبي شيعي مذهب    «

پـس از   ،  نويـسنده در ايـن آثـار      . چاپ شـده اسـت    .  م 1883به سال   ،  نوشته كه در دو مجلد    
بـه تـاريخ   ، شـناخته تا جايي كـه آنهـا را مـي      ،  بررسي تاريخ ملل قديمي سامي و ساير نژادها       

اي از حكومت   ابتدا شرح نسبتاً خلاصه   ،  در بخش مربوط به تاريخ اسلام     . اسلام پرداخته است  
دي بـر  »درآ[» .شـود ديـده مـي  .)  م781/ق . هـ ـ257(خلفا به ترتيب تاريخي جلوس المعتمد     

، 1370،  چاپ اول ،  آستان قدس رضوي  ،  ترجمة دكتر اسداالله علوي   ،  كلودكاهن،  تاريخ اسلام در قرون وسطي    

.]166ص
كـه در بـاب تـاريخ و فرهنـگ و تمـدن             ) م1851-1943(خاورشناس هلنـدي    ،   هوتسما -ج

وان عربـي تحقيـق كـرده       هاي خطي فـرا   هاي قابل توجهي داشته و در نسخه      اسلامي فعاليت 
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كـه دو   .) م1883(و تـاريخ يعقـوبي      .)  م 1881(انبـاري   در زمينه دو كتاب الاضداد ابن     ،  است
فرهنـگ كامـل   [تأليف مهم در تاريخ اسلام از ديـدگاه شـيعه اسـت نيـز تحقيـق كـرده اسـت             

ص ، 1357،  ولچـاپ ا  ،  دفتر تبليغات اسـلامي   ،  قم،  ترجمه شكراالله خاكرند  ،  عبدالرحمن بدوي ،  خاورشناسان

485[.
طور قطع شيعي مـذهب و از پيـروان جعفـري بـوده            به) يعقوبي(وي  ،   هوتسما به نوشته 

.]20ص، 1ج، ترجمه محمدابراهيم آيتي، تاريخ يعقوبي[است 
از مزايـاي  : نويسدمورخ و نويسنده معروف نيز دربارة يعقوبي و تاريخ او مي       ،   جرجي زيدان  -د

اين اسـت كـه مؤلـف آن شـيعي مـذهب اسـت و از عباسـيان                  تاريخ وي علاوه بر قدمت آن       
.]همان[كنند نويسد كه ديگران از ذكر آن پرهيز ميچيزهايي مي

 ژان سواژه نيز در كتاب مدخل تاريخ شرق اسلامي از يعقوبي بـه عنـوان يـك نويـسندة                    -هـ
آفرين رجمه نوشت، ژان سواژه، مدخل تاريخ شرق اسلامي[دان شيعي ياد نموده است      مورخ و جغرافي  

.]209ص، 1366، چاپ اول، مركز نشر دانشگاهي، تهران، )محقق(انصاري 
 سارتن هم كه از محققين بنام اروپايي در شناخت تـاريخ و تمـدن مـشرق زمـين خاصـه                     -و

معرفـي  » دان شـيعه مورخ و جغرافي«پس از آن كه يعقوبي را به عنوان    ،  دوران اسلامي است  
:نويسدمي، كندمي

طرفانـه و بـا علاقـة    اين كتاب جالب توجه است؛ چرا كه بـي        ،  حاظ شيعه بودن وي   از ل «
.]20ص، 1ج، مقدمه، ترجمه آيتي، تاريخ يعقوبي[» خاصي نوشته شده است

قابل ذكر است كه بسياري از محققان شيعه نيز در دوران اخيـر از اقـوال او در مـسايل                    
اند كه  دان بزرگ شيعه ياد كرده    رخ و جغرافي  تاريخي استفاده وافري برده و از او به عنوان مو         

العاملي نام بـرد كـه در اثـر ارزشـمند خـود            توان از مرحوم سيدمحسن امين    از جمله آنها مي   
يعني اعيان الشيعه تقريباً به طور مفصل به شرح حال و معرفي آثار يعقـوبي پرداختـه اسـت                  

.]3-2-201صص ، 3ج، اعيان الشيعه: ك.ر[

نتيجه
ترين منابع مربوط به تاريخ صدر اسلام تا زمان خلافت          قوبي از ارزشمندترين و متفق    تاريخ يع 

رود اين اثر علاوه بر اختيار در بردارندة اخبار دقيق          ق به شمار مي   . ه ـ259معتمدباالله و سال    
.رودو ظريف از رويدادهاي جهان اسلام به شمار مي
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ناقض گويي و نيز اسـتفاده از ماخـذي   برخلاف بسياري از مورخان كه دچار ترديد و يا ت   
.اند اثر يعقوبي متين و مبرا از بسياري از اين نكات استچون اسرائيليات شده

يعقوبي از راويان نسبتاً موثق و مـورد تأييـد بزرگـان و دانـشمندان شـيعه بهـره جـسته و                      
.گرا بوده استبسياري مطالب او از قول اين دسته راويان و يا محدثان نسبتاً معتدل و حقيقت
غـدير و برخـي     ،  موضع يعقوبي نسبت به مسائلي چون فضائل امـام علـي عليـه الـسلام              

رويدادهاي سقيفه و تعبير اميرالمومنين تنها از امام علي عليه السلام نسبت به ساير خلفـاي                
.نمايدق حكايت از تشيع او مي. هـ259راشدين و ارائه اخباري از ائمه عليه السلام تا سال 

:منابع
دارالاحيـاء التـراث    ،  بيـروت ،  علـي شـيري   : تحقيـق ،  التاريخالكامل في ،  بن علي عزالدين،  اثير ابن -1

.م1979./ق.هـ1408، العربي
.تابي، دارالتعارف للمطبوعات، بيروت، اعيان الشيعه، محسن،  امين العاملي-2
دفتـر  ،  قـم ،  له خاكرنـد  شكرا: ترجمه،  فرهنگ كامل خاورشناسي  ،  ش1375،  عبدالرحمن،   بدوي -3

.چاپ اول، تبليغات اسلامي
.چاپ اول، انتشارات انصاريان، قم، منابع تاريخ اسلام،  ش1376، رسول،  جعفريان-4
، اسـداالله آزاد  : ترجمـه ،  بخـش اول  ،  نگـاري در اسـلام    تـاريخ تـاريخ   ،  ش1366،  فرانتس،   روزنتال -5

.چاپ دوم، انتشارات آستان قدس رضوي
، تهـران ، )محقـق (آفـرين انـصاري   ترجمه نـوش ، مدخل تاريخ شرق اسلامي،  1366،  ژان،   سواژه -6

.چاپ اول، مركز نشر دانشگاهي
.الطبعه الثالثه، بيروت دارالاضواء، تاريخ الامم و الملوك، م1983/ق.هـ1403، كلود،  كاهن-7
، وياسـداالله عل ـ  : ترجمـه ،  درآمـدي برتـاريخ اسـلام در قـرون وسـطي          ،  ش1370،  كلـود ،   كاهن -8

.چاپ اول، انتشارات آستان قدس رضوي
بنگاه ترجمه  ،  تهران،  ترجمه محمدابراهيم آيتي  ،  البلدان،  ش1343،  يعقوباحمدبن ابي ،   يعقوبي -9

.چاپ اول، و نشر كتاب
، تحقيـق عبـدالامير مهنـا     ،  تـاريخ يعقـوبي   ،  م1993/ق.هـ ـ1413،  يعقوباحمدبن ابي ،   يعقوبي -10

.الطبعه الاولي، لبنان، بيروت،منشورات الاعلمي للمطبوعات
، تهـران ، ترجمـه محمـدابراهيم آيتـي   ، تاريخ يعقـوبي ،   ش 1362،  يعقوباحمدبن ابي ،   يعقوبي -11

.چاپ سوم، انتشارات علمي و فرهنگي
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بسم االله الرحمن الرحيم

هاي معنايي مسجد در قرآنلايه

*مهدي مطيع

**مريم منصوريان

:چكيده
مكـاني كـه    . اسـت شـده  جزئي از نظام خارجي موجود و مكاني براي عبادت شـمرده           مسجد در قرآن  

.  استاي ملكوتي به خود گرفته    صبغه،  اي كه از عوالم ديگر دارد     علاوه بر ارتباط با دين به جهت بهره       
در نظام خارجي موجود يا عالم تكوين مراتب ومراحل مختلفي دارد كـه از ظـاهر شـروع شـده و تـا                 

تنها به ظـاهر خلاصـه      ،  شودبنابر اين هر امري كه در اين نظام واقع مي         . يابدطني ادامه مي  مراحل با 
در بررسي مفهوم و معنـاي مـسجد در تعـاليم اسـلام و        . كندها و مراتبي پيدا مي    بلكه لايه ،  شودنمي

شويم كه مـسجد داراي چنـين حقـايقي اسـت و عـلاوه بـر كالبـد ظـاهري داراي                   قرآن متوجه  مي   
. اي حقيقي استوانهپشت

شود تا با نشان دادن ارتبـاط ميـان نظـام تكـوين و قـرآن و جـستجوي            ميدر اين مقاله سعي     
جملات و سياق آيات و برخي از قرائن و منابع توضيحي ،  هامعناي مسجد در پس آيات از طريق واژه       

هاي معنايي   به سوي لايه   اياي شده و روزنه   به بعضي از اين مراتب اشاره     ،  به قدر ظرفيت اين نوشتار    
. مسجد گشوده شود

.مسجد، هاي معناييلايه، ظاهر، طبيعت، بيوت، باطن، انسان كامل:واژگان كليدي

 هيأت علمي عضو هيأت علمي گروه الهيات دانشكده  ادبيات و علوم انساني دانشگاه اصفهان*
. اصفهانعلوم قرآن و حديث دانشگاهرشته دانشجوي كارشناسي ارشد ** 

 تخصصي–ميفصلنامه علدو
ميناي معرفت

دوم شماره –ولاسال 
1388بهار و تابستان
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هاي معنايي مسجد در قرآنلايه

 مقدمه-1
، مثال،  داراي مراتب متعدد عالم طبيعت    ) به ترتيب قوس صعود   (عالم هستي يا نظام تكوين      "

، هر يك از ايـن مراتـب      . )101ص،  اسلام و محيط زيست   ،  عبداالله،  آمليجوادي("عقل ولقاء االله است   
ص خود است كه با يكديگر متناسب و متطابق         خود در حكم جهاني با موجودات و قوانين خا        

هستند؛ يعني مرتبة مثالي انعكاس حقايق و قوانين موجود در مرتبة عقلي و مرتبـة طبيعـت        
هـا بـه شـكلي      ها و قوانين حاكم  برجهان مثالي و همة اين         بازتاب طبيعي موجودات و نسبت    
. )187ص،  4ج،  الكـريم تفسير القـرآن  ،  محمدبن ابراهيم ،  صدرالمتألهين(بازتاب عيني علم الهي هستند      

حقيقت ،  اي كه هر مرحلة بالايي    گونه به هم مرتبط است؛ به     اين مراحل بدون انقطاع وكاملاً    "
مرتبـة ضـعيف شـدة مرحلـة        ،  اي كـه در پـايين قـرار دارد        مرحلة پاييني است و هر مرحلـه      

ين هـر حقيقـت عقلـي داراي        بنابرا. )101ص،  اسلام و محيط زيست   ،  عبداالله،  آمليجوادي("بالاست
اي مثالي اسـت؛ همـانطور كـه هـر حقيقـت مثـالي داراي صـورت و نمـود و                     صورت و رقيقه  

، شـود به اين ترتيب هر آنچه كه در جهان طبيعت يافت مـي           . حسي است اي طبيعي و  رقيقه
. وجود ديگري در هر يك از عوالم سه گانة پيش از خود دارد

اسـت كـه در     ) نظـام تكـوين   (ست بيانگر حقايق هستي     قرآن كه جلوة كامل علم الهي ا      
هاي تودرتو و يا به تعبيـر       بنابراين قرآن مانند هستي لايه    . اندتجلي يافته ،  هاي ياد شده  جهان
اي تكثر دربـارة    توان گونه در نتيجه مي  . بطوني دارد كه متناظر با مراتب هستي است       ،  روايات

، كياشمـشكي (ظر آورد كه ناشي از تنـاظر مـذكور اسـت            ها و عبارات قرآني در ن     گزارهها و واژه

. )74ص ، شناسي فهم قرآنتأويل و روش، هرمنوتيك متن، ابوالفضل
داراي معنـايي اسـت و     ،  مسجد نيز از جملة اين واژگان است كه به اعتبار جهان حـسي            

طـولي  اي اين معـاني بـا يكـديگر رابطـه       . متناظر با آن معناهايي در ديگر مراتب هستي دارد        
بـه ايـن ترتيـب      . شـود اي معنايي فراخور آن مرتبـه فهـم مـي         كه متناسب با هر مرتبه    دارند
مـثلاً . هـاي معنـايي بـا يكـديگر سـازگارند         اين لايه . گيردهاي مختلف معنايي شكل مي    لايه

هـاي  اي است كه با معاني لايه     معنايي كه لفظ مسجد در دستگاه جهان طبيعي دارد به گونه          
هر انساني فراخور حال خويش و متناسب بـا جهـاني كـه در خويـشتن      . گ است ديگر هماهن 

.يابدقرآني دست مي... آيات و، دارد به مرتبة معنايي خاصي از معاني واژگان
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. هاي معنايي مسجد لازم است تا نظري بـه معناشناسـي آن شـود             برا ي رسيدن به لايه    
ه فهم ابتدايي از واژه لازم است تا معنـاي          براي رسيدن ب  . گرددمعناشناسي از واژگان آغاز مي    

سپس با استفاده از كلمـاتي كـه        . دقيق آن از روي بافت قرآن و توصيف لفظي مشخص شود          
. شـود مـي هاي معنايي خـاص مـسجد       سعي در فهم مؤلفه   ،  انددر معناي مترادف به كار رفته     

هاي ديگـر معنـايي   يهلا،  شناسي و نگرش پيوستاري و همه جانبه به متن        جمله،  علاوه بر اين  
شود تا رسـيدن بـه   اما نزول قرآن از جانب خداوند حكيم متعال موجب مي      . كندرا روشن مي  

كـساني  هاي معنايي بالاتر از واژه و عبارات و سياق قرآن تنها از طريق راسخان در علم و           لايه
راخور حـال خـود   كساني كه به ف. به دست آيد، هاي دلهاشان به نور الهي فروغ يافته كه ديده 

.اندبه مراتب بالاي معنايي دست يافته

: لغت مسجد-2
، القـرآن المفردات في غريب، محمدبنحسين، راغب اصفهاني(مكان نماز به اعتبار سجده است ،  مسجد

پاية عبادت همة اشياء و فرمانبرداري آنها از خداوند است چنانچـه در قـرآن      ،   سجده ).397ص
 عـلاوه بـر آن سـجده       .)49،  نحل( » السماواتِ وما فيِ الْأرَضِ     يسجد ما فيِ    ولِلَّهِ «: آمده است 
تـرين مرتبـه بـراي      برترين درجـة خـشوع و شايـسته       ،  ترين مرتبة خضوع  عظيم،  براي انسان 

پيامبر را بر آن آگـاه   ،  گونه كه قرآن  همان،  رسيدن به قرب  خدا و دريافت انوار رحمت اوست         
التنبيهات العليه علي وظائف الصلاة ، زين الدين، الجبعي العاملي( )1( ماية تقرب است   ساخت كه سجده  

. )24ص، القلبيه
يعنـي  ،  ترين اجزاي نمـاز   علت نامگذاري جايگاه نماز به مسجد براي اين است كه مهم          "

: فرمايـد مـي ) سـورة اسـراء    1در آيـة    (رو خداي سـبحان     از اين . سجده خاستگاه عروج است   
»برَى  سانَ الَّذِي أَسرَامِ إلِىَ      حجدِِ الْحسْلاً مِنَ المَدِهِ ليبى   بِعجدِِ الْأقَْصسْالم    لَهوكنْاَ حارالَّذِي ب .. «
.)123ص، رازهاي نماز، عبداالله، آمليجوادي ("

، تا قبل از اسـلام    . گيردهمة زمين را در بر مي     ،  مسجد به عنوان مكان عبادت مسلمانان     
كردند؛ اما با ظهور پيامبر بـه بركـت سـجدة           عبادت مي ،  هاي خاص خود  ديان ديگر در مكان   ا

جعِلَـت لِـي الْـأرَََض مـسجدِاً و         « : چنانچـه فرمودنـد   ،  زمين پاكي نخـستين را يافـت      ،  ايشان
سـيد  ، نـصر (به اين ترتيب همه جاي زمين براي مـسلمين حكـم مـسجد را يافـت             . )2(»ط²َهوراً

. )1254-1256ص، 2ج، اصل وحدت و معماري قدسي اسلامي، حسين
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طبيعت براي مسلمانان مكان ذكر و خاستگاه عـروج بـه سـوي خداسـت و ايـن اولـين                    
هـاي معنـايي   براي رسيدن به مراتب ديگر لازم است تـا مؤلفـه    . مرتبه از معناي مسجد است    

.خاص مسجد را در آيات مربوط به آن جستجو كنيم

ت مسجد در آيا-3
اي مغتـنم    بار در قرآن به كـار رفتـه و ايـن دسـتمايه             28لفظ مسجد به صورت مفرد وجمع       

.براي فهم اين واژه است
امـا ظهـور آن در      " گاهي بر مواضع سجده اطلاق شده اسـت        )3(عنوان مساجد ،  در قرآن 

 إلّـا أن يقُولُـوا ربنَـا        الذِّينَ أُخرِجوا مِن دِيرِهمِ بِغيَرٍ حقٍ     .. .أذِنَ«: معروف ومحفوظ است  ،  معابد
               ِجدـسم و تـلَوص و ـعِبي و ـوامِعت صمدعضٍ لّهِم ببعضَهب االلهِ النَّاس فعلَولا د حـج (» ...االلهُ و ،

فروشد و بهـشت در  جان و مال را به خدا مي، مسجد بازار خداست زيرا انسان در آن جا     ). 40
. همـين اسـت   ،   تعبيه شده  "بيعه"نكه مراكز اهل كتاب به    راز اي . گرددعوض بر وي عرضه مي    

، صـهباي حـج   ،  عبـداالله ،  جـوادي آملـي   ("در حقيقت مسجد همان بيعه و بيعه همان مسجد است         

قُـلْ أَمـرَ ربـي باِلقِْـسطِ        ": شود عبارتند از  ميآيات ديگر كه عموم مساجد را شامل        . )172ص
    كُلِّ م عنِد ُكموهجوا وأقَيِمونَ        وـودتَع ُأكَمـدـا بَينَ كمالـد خْلِصيِنَ لَهم وهعادجدٍِ واعـراف  ("س ،

يا بنيِ آدم خذُُوا زِينَـتكَمُ عنِـد كُـلِّ مـسجدٍِ وكُلُـوا واشْـرَبوا ولاَ تُـسرفُِوا إِنَّـه لاَيحِـب          "؛  )29
، بقـره  ("...منَع مساجدِ اللّهِ  أَنْ يذكَْرَ فيِها اسمه       ومنْ أَظْلمَ ممِنْ    "؛  )31،  اعراف ("المْسرفِيِنَ

).187، بقره ("... وأَنتْمُ عاكفُِونَ فيِ المْساجدِِ تِلكْ حدود اللّهِ..."و)114

خصوصيات مسجد 3-1
:در آيات زير جايگاه عبادت و ياد خدا در مسجد اشاره شده است

ياد خدامسجد مكان ذكر و3-1-1
»...                ـما اسذكَْرُ فيِهي ِاجدسمو اتلَوصو عِبيو امِعوص تمدضٍ لَّهعِم ببضَهعب اللَّهِ النَّاس فْعلاَ دلَوو

»...اللَّهِ كثَيِراً
ومـنْ أَظْلَـم   «علاوه برآن با توجه به آيـة  . شودميمساجد براي ذكر خدا برپا    ) 40،  حج(
 فيِ خَرَابِها أُولئكِ ما كاَنَ لَهم أَنْ يـدخُلُوها           منَع مساجدِ اللّهِ  أَنْ يذكَْرَ فيِها اسمه وسعى         ممِنْ

          ظيِمع ذَابخِرَةِ عĤْفيِ ال ملَهو ا خِزْيْنيفيِ الد مهـركس بـه ايـن      ). 114،  بقره(» إلَِّا خاَئفِيِنَ لَه
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ب برساند و يا آن را كم رنگ نمايد در شمار ستم پيشگان به شمار               نقش بنيادين مسجد آسي   
. بقره زمينه ساز فساد در زمين خواهد بود251و با توجه به آية . آيدمي

 مسجد كانون عبادت خالصانه3-1-2
»...           دا بَينَ كمالد خْلِصيِنَ لَهم وهعادجدٍِ وسكُلِّ م عنِد ُكموهجوا وأقَيِمونَ  وودتَع ُاعـراف (» أكَم ،

لازم است تا در عبادت توجه از غير خدا منقطع شـود اي براي چنين دعا و ذكر خالصانه     ) 29
.و مسجد جايگاه چنين ذكري است

 مسجد مكان ذكر و تسبيح مردان خدا3-1-3
* يسبح لَه فيِها باِلْغُـدو والآصـالِ        فيِ بيوتٍ أذَِنَ اللَّه أَن تُرفَْع ويذكَْرَ فيِها اسمه         «توجه به آية    

رِجالٌ لاَّ تُلْهيِهمِ تِجارةٌ ولاَ بيع عن ذكِْرِ اللَّهِ وإقِاَمِ الصلاَةِ وإِيتاَءِ الزَّكاَةِ يخاَفُونَ  يوماً تتَقََلَّب فيِهِ                  
 ارصالْأَبو ايگـاه حـضور مؤمنـان بـراي ذكـر و      به مسجد بـه عنـوان ج    ) 37 و 36،  نور(» القُْلُوب

. كندتسبيح خدا اشاره مي
 فِـي خَرَابِهـا     ومنْ أَظْلمَ ممِنْ منَع مساجدِ اللّهِ  أَنْ يذكَْرَ فيِهـا اسـمه وسـعى              « نيزآية  و

           ا خِزْيْنيفيِ الد ما إلَِّا خاَئفِيِنَ لَهخُلُوهدأَنْ ي ما كاَنَ لَهم ِأُولئك     ظيِمع ذَابخِرَةِ عĤْفيِ ال ملَهو «
.داندمسجد را مكاني براي ايجاد ذكر شخص و عبادت مي) 114، بقره(

 خصوصيات سازندگان مسجد3-2
 امـا  ")21، ؛ كهف7و1، اسراء(هاي اهل كتاب اشاره دارد      گرچه مسجد در آياتي به پرستشگاه     

منْ آمنَ باِللّهِ واليْومِ الآخِرِ وأقَاَم الصلاَةَ وآتىَ الزَّكاَةَ ولمَ يخْش إلَِّا           إِنَّما  يعمرُ مساجدِ اللّهِ      "ازآية
از اي  آيد كه به نوع تـازه     چنين برمي ) 18،  توبه ( " أُولئكِ أَن يكُونُوا مِنَ المْهتدَِينَ     اللّه فَعسى 

در . ة خـاص برخـي افـراد اسـت        بناي مشخص اسلامي اشاره شده است كه آباداني آن وظيف         
والَّـذِينَ اتَّخَـذُوا مـسجدِاً ضِـرَاراً وكفُْـراً      « : مسجد ديگـري وجـود دارد  ، مقابلِ بناي اين مكان   

حـسنىَ وتفَْرِيقاً بينَ المْؤْمنِيِنَ وإرِصاداً لمِنْ حارب اللّه ورسولَه مِن قبَلُ وليَحلفُِنَّ إِنْ أرَدناَ إلَِّا الْ      
كه يادآوركوشش برخي از منافقان براي تقليد از يـك          )107،  توبه(» واللّه يشْهد إِنَّهم لكَاَذِبونَ   

مكان مقدس اسلامي است و از جانب خدا به همان دليـلِ فقـدان شـرايط لازم در بنـاي آن                     
بنـابراين دقـت در  ).113ص، گيري هنـر اسـلامي  شكل،  الگ،  گرابار("فاقد اعتبار معرفي شده است    

داشـتن نمـاز و پـرداختن    برپا، مفاهيمي را چون ايمان به خدا و روز قيامت   ،  اين شرايط لازم  
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ساز صيانت اعتقـادي و عملـي فـرد    اين مفاهيم زمينه. دهدزكات به ساختار مسجد پيوند مي     
 بنيْانَـه علَـى    أفَمَنْ أَسـس  "علاوه بر اين آية   .  بنا نهاده شود   "تقوا  "است تا مسجدي بر مبناي    

رٍ فاَنْهار بِـهِ فِـي نَـارِ جهـنَّم          ها شفَا جرُفٍ   مِنَ اللّهِ ورضِْوانٍ خيَرٌ أمَ منْ أَسس بنيْانَه علىَ         تقَْوى
ترين و اسـتوارترين بنيـان و شـرط       تقوا را اساسي  ) 109،  توبه ("واللّه لاَيهدِي القَْوم الظَّالمِيِنَ   

.كند ميمعرفي
اين خصيصه به نوعي تلاش براي حفظ اعتدال و خارج نشدن از جريان طبيعـي و روال                 

ادب ، عبـداالله ، جوادي آملي (كندكه با اطاعت از اوامر و نواهي الهي تحقق پيدا مي      ،  متعارف است 

. )388-393ص، 1ج، فناي مقربان
ه مشروط به ايمان به     ايمان به خدا است ك    ،  تعمير مسجد اما اولين شرط براي ساخت و     

صـرفنظر  ، زيرا مشركين به خدا ايمان داشتند و تفاوتشان با مؤمنين    . روز جزاء هم شده است    
)201ص، 9ج، التفسيرالقرآنفيالميزان، محمدحسين، طباطبايي(.عدم اعتقاد به روز جزا بود، از شرك

ة فـضايل و    از سويي ديگر نماز مهمترين مظهر ايمان به شمار مي آيـد كـه ريـشة هم ـ                
برپاداشتن نماز كه علاوه بر ايمان به خداوند و         . برطرف كنندة بسياري از رذايل اخلاقي است      

بـه معنـاي درسـت بـه جـا          ،  روز قيامت از خصوصيات بناكنندة مسجد برشمرده شده اسـت         
، مجمـع البحـرين  ، فخرالـدين ،  طريحـي (آوردن اركان نماز وحفظ افعال آن از كجي وانحراف است           

.)144ص، 6ج
 دادن زكات نيز آمده اسـت كـه    "،   سورة توبه در كنار اقامة نماز      18در آية   ،  علاوه براين 

نمـاز و زكـات از      . شـوند در مقامِ بيان كساني است كه بر خلاف كفار از عملشان منتفـع مـي              
، محمدحـسين ،  طباطبـايي ("اركاني اسـت كـه در هـيچ حـالي از احـوال تـركش جـايز نيـست                  

دركنـارهم آوردن همـة اعمـال      ،   و مراد از انجام اين دو امر       )202ص،  9ج،  القرآنالتفسيرفيالميزان
شـان انجـام   ها مأمور كرده كه در زندگي دنيـايي صالح است كه خداي تعالي بندگان را به آن     

 نيـز مثـالي   )4(اقامة نماز مثالِ انجام وظايف عبوديت براي خداي سبحان و دادن زكات        . دهند
.)127ص، 15ج، همان( نسبت به خلق است براي انجام وظايف او

توجه به اين خـصوصيات و پيونـد آن بـا سـاختار مـسجد محـدودة معنـايي مـسجد را            
در لاية اول يعني عالم محسوسات رعايـت چنـين خـصوصياتي در بنـاي               . كندتر مي مشخص

 ظاهري محـدود بـوده و چنـين خـصوصياتي           -ظاهري مسجد است؛ اما آيا عبادت به صورتِ       
شود؟  براي مكان ظاهري عبادت لحاظ ميتنها
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هـا و مراتـب ديگـري از مـسجد متناسـب بـا              ما را به لايه   ،  توجه به عبادت و مراتب آن     
.دهدعبادت سوق مي

هاي دروني معناي مسجد لايه3-3

مسجد و انسان3-3-1

...: مساجدِ لِلَّهِ وأَنَّ الْ (اما در بعضي آيات     . مسجد مكان عبادت به اعتبار سجده تلقي شده است        
البته از مساجد در ايـن آيـه بـه نـوعي           . اند مراد از مساجد را مواضع سجده دانسته       )18،  جن

ابـن  (اسـت   كيفيت فرمان برداري و مطيع شدن همة قواي بدن به خصوص قلب اشـاره شـده               

: همـان (سـت   سجدة قلب همان فناء ذاتي آن ا      . )715ص  ،  2ج،  الكريمتفسيرالقرآن،  الدينمحي،  عربي

به صـورت ظهـور صـفت خـدا در قلـب و دوري از اغـراض       ، كه با رعايت حق خدا )79ص،  1ج
كـه مقتـضي طبـع انـسان        -نفساني و عدم پيروي از هوي و هوس و طلـب لـذت و شـهوات                 

سجده بـا پنهـان شـدن همـه     ، همچنانكه در ظاهر . )715،  2ج،  همان(شود   حاصل مي  -)5(است
در باطن نيز حقيقتِ سجده با چشم پوشيدن از همه چيـز           ،  گيرديشكل م ،  چيز از برابر ديده   

بـا بـدن و كالبـد انـسان         اي   درچنين مرتبه  )6(.و مشغول داشتن قلب به خدا حاصل مي شود        
هـاي نجاسـات    چون مسجد معامله شـده كـه بـا حفـظ قـواي ظـاهري و بـاطني از پليـدي                    

آداب ،  االلهروح،  الخمينـي موسـوي (د  شـو گونه زمينه براي اعتكاف قواي ملكوتي فـراهم مـي         ابليس

.)103ص: الصلوة
) 37،  ق (" لمِن كاَنَ لَه قَلْب أَو ألَقْىَ السمع وهو شَـهيِد          إِنَّ فيِ ذلكِ لذَكِْرَى   "بنا به آية    

چنين كسي در زمرة كساني است كه هر عبادت را با قـوت قلـب همـراه بـا قـوت بـدن فـرا                         
.)319ص، حجصهباي، دااللهعب، جوادي آملي(گيرد مي

همـراه بـا اعـضاي ديگـر بـه      ، زمـين در اين حال انسان در سجده باگذاردن پيشاني بـر      
ريـزد  بخشد و احساس قلبي خود را در قالب امـور حـسي مـي   دريافت باطني خود تجسم مي   

و بـه جمـع بـين ظـاهر و بـاطن تحقـق            ) 189ص،  سيماي انـسان كامـل در قـرآن       ،  جعفر،  سبحاني(
.بخشدمي

بيـوت االله از عبـاراتي اسـت كـه در        ،  علاوه بر معاني و خصوصيات  لفظ مسجد در آيات         
:معناي مترادف مساجد به كار رفته است
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:بيوت االله و انسان كامل،  مسجد3-3-2
تـر و مراتـب آن را از ايـن نيـز بـالاتر              ي معنايي مـسجد را عميـق      هاتوجه به آيات قرآن لايه    

. بردمي
يـاد كـرده    " بيت "با لفظ ) 119،  بقره(و مسجد الحرام    ) 96،  آل عمران (خداوند از كعبه  

نيـز از بيـوتي كـه       ) 36،  نـور  ("... فيِ بيوتٍ أذَِنَ اللَّه أَن تُرفَْع ويذكَْرَ فيِها اسمه         "درآية. است
در تعبيـر از ايـن      . سخن به ميان آمده اسـت     ،  رفعت تكويني آن توسط پروردگار محقق است      

:اندوجوه مختلفي اشاره كردهبيوت به 
ان المساجد بيوت اللَّـه فـي      ( صلي االله عليه وآله   به دليل خبر منسوب به نبي اكرم        -1

"بيتـي " نيـز عبـارت      و))7(ء النجوم لاهـل الارض    ء لاهل السماء كما يضي    الارض و هى تضي   
 آن  )125،  بقـره  :  و الرُّكَّعِ السجود   أَنْ طَهرا بيتيِ لِلطَّائفِيِنَ و الْعاكفِيِنَ     ( مسجد الحرام    مورددر

 نقـل    ابـن عبـاس و حـسن و مجاهـد و جبـائي             ايـن قـول را طبرسـي از       ( اند  را به مساجد تفسير كرده    

. )227ص، 7ج ، مجمع البيان في تفسير القرآن، استكرده
ابـراهيم  (بعضي آن را به چهار مسجد بنا شده توسط پيامبران يعنـي مـسجدالحرام          -2
و مساجد مدينـه و     )داوود وسليمان عليهما السلام   (مسجدالاقصي  ،  )عيل عليهما السلام  واسما
البحـر  ، ابوحيـان محمـد بـن يوسـف      ،  اندلـسي (منحصر كرده اند    ) ه وآله يصلي االله عل  نبي اكرم   (قبا  

. )227ص، 7ج، البيان في تفسير القرآنمجمع، فضل بن حسن، ؛ طبرسي48ص، 8ج، المحيط في التفسير
 عليهما  اند كه به روايتي خانة علي و فاطمه       ي انبياء دانسته  ها نيز آن را خانه    گروهي-3

؛ 227ص،  7ج،  البيـان فـي تفـسير القـرآن       مجمـع ،  فـضل بـن حـسن     ،  طبرسي(السلام افضل از آنهاست     

. )193ص، 2ج، البحرينمجمع، فخرالدين، طريحي
 كـه جايگـاه     اندنستهداخانه دل مؤمن با تقوى       را   )بيوت(مقصود از   ،   در اين تفسير  -4

، درجات كمـال  ه  در آيه رفعت و صعود او ب      ) ترفع(مشكاة و مصباح نور خدا است و مقصود از          
روشن نور معرفت و محبت الهى      ه  قلبى كه ب  . است  ذكر و تسبيح و تقديس حق تعالى       دوامِا  ب

 ـ        ،  فكر،  ذكره  مشغول ب گشت؛ هميشه    نـد خداواراده و يـارى     ه  نماز و طاعت است تـا اينكـه ب
العرفان در تفسير مخزن،  سيده نصرت ،  امين(يافته و به كمال لايقِ خود برسد        درجه تعالى   ه  درجه ب 

.)124ص، 9ج، قرآن
 رب اغفِْـرْ لِـي ولِوالِـدي ولمِـنَ دخَـلَ بيتِـي مؤْمنِـاً ولِلمْـؤْمنِيِنَ                  " با توجه بـه آيـة     -5

نبـوت و امامـت  وماننـد        ،  گاه مراد از بيـت    ) 28،  نوح ("إلَِّا تبَارا والمْؤْمنِاَتِ ولاَ تَزدِِ الظَّالمِيِنَ     
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 سورة نور تنها مـساجد و ماننـد آن نيـست بلكـه مـشاهد         36پس مصداق بيت درآية     . آنست
مقـام رسـالت و ولايـت  و امامـت از مـصاديق آنـست                ،  معصومين و نيز به قرينة مطلب فوق      

.)515-516ص، صهباي حج، عبداالله، جوادي آملي(
تعبير ديگري ارائه مـي دهـد كـه بـه دليـل             ،  داشتن وجوه قبل  دربروجه آخر علاوه بر   

.شودآِية قبل تأييد ميوجود تناسق يا همان ارتباط معنايي بين اين آيه و
اللَّه نُور الـسماواتِ والْـأرَضِ مثَـلُ نُـورِهِ كمَِـشكْاَةٍ فيِهـا مِـصباح                ":درآية قبل آمده است   

مِصباح فيِ زجاجةٍ الزُّجاجةُ كَأَنَّها كَوكَب دري يوقدَ مِن شَجرَةٍ مباركَةٍ زيتُونَـةٍ لاَّ شَـرقْيِةٍ ولاَ                 الْ
 ـ ء ولَو لمَ تمَسسه ناَر نُّور علىَغَرْبيِةٍ  يكاَد زيتُها يضيِ   ـن يلنُِورِهِ م دِي اللَّههنُورٍ  ي   ِـضْربيو شاَء

َبكُِلِّ شي اللَّهثاَلَ لِلنَّاسِ والْأَم اللَّهليِمءٍ ع".
زجاجـه  . شـود مصباح وسيلة روشنايي است كه با آن تاريكي مادي و معنوي آشكار مـي         

زجاجه در اين آيـه تأييـدي       . گرددهم آن چيزي است كه ورايِ آن به بهترين نحو آشكار مي           
كـه  چـرا ،  و نفوذ روشنايي آن و مثالي درمقامِ گسترش نور الهي است   بر گسترشِ نور مصباح   

خويش است و  به عبارت ديگر زجاجه آمادة استقرارِ مصباح در       . گيردحجابي در برابر نور نمي    
. شودكدورت به ديگران مي   بدون حجاب و  ،  موجب انعكاسِ نور حق   ،  علاوه بر طلب نور از آن     

ت و همان صفات ذاتي ثابت و اصيل در مقام الهـي و بـه              شجرة مباركه نيزحقيقت مصباح اس    
منتسب به جهـت   ،  اين درخت مبارك  . مبارك است ،  خير و فيض  ،  فضل،  دليل استمرار بركت  

بـدون هـيچ قيـدي و      ،  به اين ترتيب نور الهـي     . غرب و شرق و مقيد به قيود جسماني نيست        
التحقيـق فـي    ،  حـسن ،  مـصطفوي (شـود متجليّ مي ،  براي موجود شدن  اي  نياز از هرگونه ماده   بي

.)291ص، 12ج، كلمات قرآن الكريم
مشكات و بيـوت ارتبـاط تـصويري برقـرار شـده      ميان صحنة تصوير شده از  ،  در اين آيه  

. كندسخن از جايگاهي است كه نور افشاني مي      ،  دواست؛ به اين معنا كه در تصوير سازي هر        
ايـن  . شـود وسيلة آن هدايت مي    شده و به     ديده،  با توجه قلب  ،   بيان شده  35نوري كه درآية    

محـل  ،  مـشكات . ها بـا خداونـد در ارتباطنـد       شود كه در آن قلب    نور در بيوت االله متجليّ مي     
 به اين صورت ميان اين دو آيه        )8(.محل نور افشاني قلوب است    ،  نورافشانيِ مصباح و بيوت االله    

انها و زمـين كـه بـا نـور گـسترده      اين ارتباط ميان رفعت آسم    . گيردارتباط معنايي شكل مي   
سـيد  ، شاذلي(هم شكل گرفته است ،  كه با ذكر خدا به وجود آمدههاحاصل شده و رفعت خانه   

با چنين ارتباطي اسـت كـه مـي تـوان از آيـه              . )2520ص،  4ج،  في ظلال القرآن  ،  ابراهيمبنقطببن



���� �
	���� ������ 
 !	�"
 ���#� 124
يمعارف اسلام

 دانشگاه صنعتي اصفهان

 خداست و ياد او در      رفعت هر آنچه در آسمانها و زمين است به اذن         "چنين برداشت كرد كه     
يش در سراسـر گيتـي بـه صـورت          هـا هر لحظه از شب و روز شجرة طوبايي است كـه ميـوه            

اين خانه همان مساجد و مشاهد مـشرفه و ماننـد   . يي مرفوع به اذن خدا درآمده استهاخانه
، صـهباي حـج   ،  عبـداالله ،  جـوادي آملـي   ("آنست كه به رخصت خداوند سرشار از نام و ذكر اوست          

.)212ص
ذكر به لحاظ ارزش وجودي و درجه بندي هستي داراي اقسامي است كـه در سـنجش                 

جـوادي  (شـود   در مظاهر اسماء و صفات خداوند يـاد مـي         ،  كيفيت وكميت آن  ،  ذاكر،  با مذكور 

و نيـز   (انسان كامل   ،  بين مظاهر ذاكر بودنِ خدا    در. )273-274ص  ،  حكمت عبادات ،  عبداالله،  آملي
او از خـود هـيچ      . )305-307ص،  همـان ()9(كامل و جامع ذكر حق اسـت       مرآت   )كتاب آسماني 

.بيندندارد و چيزي غير از خداوند و اسماي حسني و علياي او را نمي
 تأييد مي شود؛ آنجـا      ) نور 37(مصداق انسان كامل براي بيوت با توجه به آية بعد از آن             

بيع عن ذكِْرِ اللَّهِ وإقِاَمِ الـصلاَةِ وإِيتَـاءِ الزَّكَـاةِ يخَـافُونَ      رِجالٌ لاَّ تُلْهيِهمِ تِجارةٌ ولاَ      ": كه فرمود 
    ارصالْأَبو فيِهِ القُْلُوب ماً تتَقََلَّبوآنها انسانهايي هستند كه با وجود اشتغالات دنيـوي از اداء            : "ي

چنين ذكـري آنهـا را      ،  علاوه براين . حق خدا با نماز و اداء حق بندگان با زكات غافل نيستند           
، جـوادي آملـي  (دارد تأسيس نيازهاي جامعه اسلامي و ماننـدآن وا مـي   ،  به توليد كار و اشتغال    

.)302ص، حكمت عبادات، عبداالله
حـق  در نـور  ،  از آنجايي كه ظهور به تمامي از آنِ خداست؛ انسان كامل بدون تـشخّص             

طه در فيـضان نـور بـه سـوي          واس ـ،  چنين انساني . فاني شده و مظهر صفات خدا گشته است       
صـفات  . )57ص  ،  اسرار الـصلوة  ،  االلهروح،  موسوي الخميني (خلق و وسيلة توجه و ارتباط با خداست         

 سـورة توبـه در      18مصداق كاملي براي صفاتي است كـه در آيـة           ،  انسان كامل در اين مرتبه    
.استوصف معمار مسجد بيان شده

 نتيجه-6
كلمـة متـرادف آن و سـياق آيـات و     ، ستفاده از معناي مـسجد در اين نوشتار سعي شد تا با ا       

در . هاي معنايي مسجد جستجو شـود     توجه به برخي از منابع و قرائن توضيحي برخي از لايه          
به فراخـور مرتبـة     ) معناي ظاهري آيات  (خصوصيات موجود در لاية بيروني    ،  هاهمة اين لايه  
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تـوان بـه صـورت زيـر        بـراي مـسجد را مـي      هاي معنـايي    اين لايه . هر لايه قابل تعميم است    
:برشمرد

حكـم مـسجد را     ،  مسجد در مرتبه اول نشئة طبيعت اسـت و تمـام زمـين بـراي مـسلمانان                
.داراست
پس عبادت او تنهـا   . انسان موجودي از مجموعة خصوصياتِ ظاهري و باطني است        -1

اين مرتبـه مكـان     در  . شود و براي قواي باطنيِ او هم  قابل تعريف است          به ظاهر محدود نمي   
در ايـن مرتبـه     . بنية انسان وكالبد اوست   ،  متناسب با قواي ظاهري و باطني     ) مسجد(عبادت  

زمينه براي سجدة قواي ظـاهري و درونـي بـه خـصوص قلـب               ،  با تزكيه از حجابهاي نفساني    
.آيدفراهم مي

در وجـود او    ،  انسان كامل است چرا كه خـصوصيات كامـل مـسجد          ،  آخرين مرتبه -2
.استگيرد و از چنين انسانهايي به بيوت االله تعبير شدهشكل مي

 گرچه مكان مسجد در مراتب اوليه جنبة كمي دارد اما در مراتب بالاتر با خروج از هـر                 
چنانچه كه  . مرحلة بعد جنبة كيفي يافته و احكام خاص خود را پيدا مي كند            ،  مرحلة مسجد 

بـا رعايـت حـدود      ،  در مراتـب بعـد    . آلاينديدر مرتبة اول تنها مكان را از نجاسات ظاهري م         
شوند و در انسان كامل با وجود طهارت كامل زمينـه بـراي             از تصرف شيطان خارج مي    ،  الهي

.آيدتجلي اسماء و صفات خدا فراهم مي



���� �
	���� ������ 
 !	�"
 ���#� 126
يمعارف اسلام

 دانشگاه صنعتي اصفهان

:هايادداشت
.19، علق.1
.ست توسط شيخ صدوق نقل شده ا241صفحة ، 1جلد ، اين حديث دركتاب من لا يحضر الفقيه. 2
.18مانند سورة جن آية . 3
آنچه كه انسان براي فقرا از مال خود خارج . زكات به معني رشد حاصل از بركت الهي است. 4

حسين بن ، راغب اصفهاني(شود زكات ناميده مي، كند به خاطر اميد به بركت يا تزكية نفسمي
).381ص : ، محمد

).18، جن(» دافلاَتَدعوا مع االلهِ أح« اشاره به آية . 5
).136ص، 82ج، بحار الانوار، محمدباقر، مجلسي(اشاره به حديث امام صادق . 6
.  توسط علامه مجلسي نقل شده است327 صفحة ، 23اين حديث در بحارالانوار جلد . 7
في بيـوت صـفة     ": عراب درويش آمده است     ا چنانچه در    ،  چنين امكاني در اعراب آيه وجود دارد      . 8

و علـى هـذا لا يوقـف علـى         كمشكاة في بيوت أو لمصباح أو لزجاجة أو متعلقـان بيوقـد            لمشكاة أي 
و لك أن تقف على عليم فتعلقه بمحـذوف تقـديره   ":دهد اما خود اعراب ديگري را ترجيح مي    "عليم

).607ص، 6ج، اعراب القرآن و بيانه، الدينمحي، درويش ("سبحوه في بيوت أو بيسبح
.  سورة طلاق احتمال انطباق عنوان ذكر برشخص رسول اكرم مطرح است11 و10در آيات . 9
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بسم االله الرحمن الرحيم

نعمت دنيا و ظواهر آن در آثار سنايي غزنوي

*االله شيخ محمدينبي

**ميلاد شمعي

:چكيده
وي . ايراني است  شاعر و عارف و انديشمند    ،  مشهور به سنايي غزنوي   ،  حكيم ابوالمجد مجدود ابن آدم    

اساسي و كارساز داشـته اسـت و        ،  در تحول و تكامل شعر فارسي و پيوند آن با عرفان نقشي شايسته            
ايمـان و عرفـان بهـره    ، اخـلاق ، بلكه  به عنوان ابزاري براي گسترش ديـن       ،  ازشعر نه به عنوان هدف    

ايـن شـاعر بـه      طرز نگـرش خـاص        ،  يكي از مضاميني كه در شعر سنايي بازتاب داشته        .جسته است 
نگارندگان در اين مقاله بر آننـد تـا بازتـاب ايـن مـضمون را در ديـوان اشـعار و حديقـه           .است»دنيا«

.الحقيقه سنايي غزنوي مورد تحقيق و بررسي قرار دهند

سير و سلوك، آخرت، دين، دنيا، سنايي غزنوي: هاكليد واژه

ارسي دانشگاه اصفهانكارشناسي ارشد رشته زبان و ادبيات ف** و *

 تخصصي–ميفصلنامه علدو
ميناي معرفت

دوم شماره –اولسال 
1388بهار و تابستان
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نعمت دنيا و ظواهر آن در آثار سنايي غزنوي

مقدمه-1
، معـين (دنيا به ضم اول توسعا به معني جهان به طور مطلق اعـم از ايـن دنيـا و آن دنياسـت        

و در اصطلاح اهل سلوك دنيا چيزي است كـه تـو را       .)ذيل واژه دنيا  ،  2جلد  ،  فرهنگ معين ،  محمد
نخـستين  . )505ص،  1جلـد ،  كشاف اصطلاحات الفنون  ،  محمد علي ،  فاروقي التهانوي ال(از خداي باز دارد   

مطـرح  ، در قـرآن كـريم  -از آن نظر كه سراي گذر و گذار است    -» دنيا«اشارات درباره واژه    
، »آخـرت « سـراي فـاني و زودگـذر در مقابـل         ،  »دنيا«در اين كتاب آسماني واژه      .شده است 

پس از آن در روايات اسلامي و سخنان اولياي ديـن           .فته است سراي ماندگار و جاويد قرار گر     
دار هـا،  دنيـاي گـذران بـراي انـسان    ، طبـق تعـاليم اسـلام    .اشاره شده است  » دنيا«به مفهوم   
سراي حساب و كتـاب  ، انجام تكاليف و اجراي وظايف اسلامي است و عالم آخرت      ،  خودسازي

در )ع(سـخنان اميرالمـومنين علـي     اي از   پـاره .و محيط پـاداش و كيفـر بـاري تعـالي اسـت            
ايشان پيامدهاي وابستگي به دنيـاي      .البلاغه درباره شناخت دنيا و مسائل پيرامون آنست       نهج

آشفتگي و افـسردگي    ،  دين فروشي ،  خيانت،  اسارت،  مادي را مواردي از قبيل ازخود بيگانگي      
بزرگان علم و ادب و دين .)ه دنيـا ذيل واژ، 5ج، فرهنگ آفتاب،  عبدالمجيد،  معاديخواه.ك.ر(انددانسته

 و آثارشان   هادر نوشته » دنيا و طرز نگريستن به آن را      «از جمله مهمترين كساني هستند كه       
:اي از اقوال اين بزرگان نقل شودقبل از ورود به بحث اصلي لازم است پاره.اندنمايان ساخته

 ـ      «:تهانوي در كشاف اصطلاحات فنون مي گويد       و متلـذذ گـردد آن      به هر چـه نفـس ت
كل مالك فيه حظ قبل الموت فهـو        دنياي تو باشد و هر چه بعد از مرگ است آخرت گويند؛           

، كـشاف اصـطلاحات الفنـون     ،  محمـد علـي   ،  الفاروقي التهـانوي  (»دنياك الا ما يبقي معك بعد الموت      

راهگذري و  ،  بدانكه دنيا منزلي است از منازل راه دين       :امام محمد غزالي گويد   .)505ص،  1جلد
آنچـه پـيش از     است مسافران را به حضرت حق تعالي و دنيا و آخرت عبارتست از دو حالت؛              

آنرا آخرت گوينـد و مقـصود از دنيـا    ، آن را دنيا گويند و آنچه پس از مرگ است       ،  مرگ است 
ولكـن آنكـه كمـال      ،  اند و ناقص  كه آدمي را در ابتداي آفرينش ساده آفريده       ،  زاد آخرت است  

، كيمياي سعادت ،  محمد،  غزالي(سته حضرت الهيت گردد و منتهاي سعادت وي اينست        شاي،  يابد

.) به بعد63ص ، 1جلد
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در مورد دنيا و تعلقات آن بسيار زياد و اغلب در جهت روي گرداندن از دنيا                ،  اقوال عرفا 
نجـم الـدين   ، عطـار در تـذكره الاوليـا   ،  هجويري در كشف المحجوب   .و ترك دلبستگي است   

عزالـدين محمـود   ، جامي در نفحات الانس،  قشيري د ر رساله قشيريه    ،   مرصاد العباد  رازي در 
، ميبـدي در كـشف الاسـرار      ،  الخير در اسرار التوحيـد    ابوسعيد ابي ،  در مصباح الهدايه  كاشاني  

از .انـد خواجه عبداالله انصاري در طبقات الصوفيه و ديگر عرفا به ايـن مـضمون اشـاره كـرده                 
، تـذكره الاوليـا   ،  فريدالـدين ،  عطار نيشابوري (حب دنياست ،  مرگ دل :گويدجمله حسن بصري مي   

ديو از طلب كردن او فارغ بود      ،  هر كه بر شهوات دنيا غلبه كند      :مالك دينار مي گويد   .)31ص
تـرك  ،  هـر چيـزي كـاويني دارد و كـاوين بهـشت           :گويدابوسليمان داراني مي  .)47ص،  همان(

زنهـار كـه از دكـان او    ، دنيا دكان شيطان است   :گويدذ مي يحيي معا .)235ص،  همان(دنياست
ابـو سـعيد ابـي الخيـر        )303ص،  همـان (و از تـو بـاز سـتاند       كه از پس درآيـد    ،  چيزي ندزدي 

اهل دنيا صيدشدگان ابليسند به كمند شهوت و اهل آخرت صيدشدگان حقنـد بـه            :گويدمي
.)243ص، 1جلد، شيخ ابي سعيداسرارالتوحيد في مقامات ال، محمدبن، منور(كمند اندوه

ي عالي مقامي است كه براي نخستين بار سه قالـب           هاسنايي غزنوي از جمله شخصيت    
در شعر سـنايي معنـي و   . را به خدمت عرفان درآورد-مثنوي و غزل،  يعني قصيده -مهم شعر 

بـه  .شـود مقصود سهمي تام و اساسي دارد و ترجيح لفظ در برابر معنا بـه نـدرت ديـده مـي                
وي شاعري عارف مسلك و عرفان او مبتني بر شرع است و تفكر دينـي و زهـد                ،  حاظ فكري ل

يكي از مهمترين مصاديقي كه در شعر و تفكر سـنايي جلـوه گـر    . محور در ذهنش غلبه دارد  
. و آن جهاني و به عبارت ديگر دنيا و آخرت اسـت           طرز نگرش او به زندگي اين جهاني        ،  است

نگـرد و حقيقـت     گون آن مي  چون به دنيا و حوادث گونه     ،  يا گريز سنايي همچون پارسايان دن   
ديگـر مجـالي بـراي دل       ،  كندمرگ و گذر برق آساي عمر آدمي را با چشم خود مشاهده مي            

هـر چـه نپايـد دلبـستگي را         «دارد كـه  مـي يابد و چنـين آوا بر     ميبستن به اين سراي فاني ن     
به اندازه وسع و توانايي خـود بـا مكـر و          داند كه هر كس     مياو جهان را چون شاهي      . »نشايد

پس بـا وجـود ايـن جـاي بـسي           . طنابي را براي فرو رفتن بدان يافته است       ،  نيرنگ و تلبيس  
از نظـر سـنايي   . شودميشگفتي است كه كسي به جمال ظاهرين و زيور پوشالين آن گرفتار             

شش با رنج و سختي     حلاوت آن با تلخي و راحتي و آساي       ،  دار فنا و نيستي است    ،  عالم ناسوت 
ماند؛آن هم براي آدمي كـه از آب و         ميآميخته است و با وجود اين جايي براي تكبر و غرور ن           
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. از چنـد منظـر نگريـسته اسـت    » دنيا«به ، بيني خودگل سرشته شده است سنايي در جهان 
.پردازيممياي از اين مصاديق اينك به بررسي پاره

:رابطه دين و دنيا1-1
نايي دين ملازم سير و سلوك عرفاني بوده و هر كسي در جهان دين نفس بزند بـه          در نظر س  

معرفـت  ،  بهمـن ،  محمد صـادق زاده   (باشدميدرجات عالي روحاني رسيده و آسمان در زير پايش          

مانعه الجمـع   ،  از ديدگاه سنايي دينداري و دنيا داري      . )6ص  ،  حكيمانه و عارفانه در حقيقه الحقيقه     
رسد كـه از افـراد نيكـي كـه در گذشـته             ميرد ابناي زمانه خود به اين نتيجه        او در مو  . است

كسي ديگر به معنويت و امور دينـي و         . ديگر هيچكس نمانده است   ،  زبانزد عام و خاص بودند    
بنـابراين توجـه  ، اخروي توجهي ندارد و همه مشغول لهو و لعب و امور پست دنيوي هـستند       

بـه طـور كلـي او دوره    . داردمـي نگرش به معشوق حقيقي بـاز      به دنيا انسان را از دينداري و        
اش  با واقعيات زمانـه   توان اين ديدگاه را دقيقاً    ميالبته ن . داند مي »قحط الرجال «خود را دوره    
و از روح والاي ايـن شـاعر      ،  اما اين نكته را نبايد از نظر دور داشت كه اين تفكـر            تطبيق داد؛ 

سنايي در جايي دنيا را به ديـوي تـشبيه كـرده           . گيرديمدار شدن احساساتش نشات     خدشه
توانـد مـرد ديـن      نمايد و معتقد است مرد دنيا نمي      كه انسان را دعوت به ترك دين و االله مي         

؛ هم اسير ديو دنيا بود و       ندر بود و هم به آب خضر دست يافت        توان هم اسك  باشد چراكه نمي  
:هم ديندار

اگر كشتيت نگذارد در اين دريا فنا يابييش زندانتجهان ايدل چو زندان دان و دريا پ
ـابيا يـوي باقي بقـچو از فاني گذر كردي سرداريـر بـو مِهـاني اگر تـدلا زين عالم ف

)615 و 614ص، 1354، ديوان، سنايي                                      (

: دنيا و آخرت1-2
اشعاري اسـت  ،شودي رابطه دنيا با معنويات در شعر سنايي يافت مي     كه درباره محوري ديگر   

در اين بخش از اشعارش با      ،وي. كه شاعر مطابق با آنها دنيا را در برابر آخرت قرار داده است            
ي اخـروي  هـا همه ارزشهاي دنيـوي را بـه عنـوان ضـد ارزش          ،  بيان نظري نه چندان متعادل    

، دارد براي رسيدن به عقبي بايد دست از دنيـا كـشيد           ت اذعان مي  كند و به صراح   قلمداد مي 
:توان هم طالب دنيا بود و هم عقبي را آبادان كردچرا كه نمي
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گير و راه دين كـن اختيارپاكبازي پيشهدارـا بـايدل ار عقبات بايد دست از دني
ه فخر و عارزن و بربند رادست بر عقبي پاي بر دنيا نه و بردوز چشم از نام و ننگ

)205و 204صص، همان       (

سازد توجه به اين نكته است كه حتي اگـر          ميآنچه نگرش افراطي شاعر را بهتر نمايان        
هر چند اين كار به زشـتي دنيـا طلبـان    - شوددنيا و زندگي مرفه دنيوي از حق تعالي طلب     

توان هـم سـراي آخـرت را آمـاده     اي انجام شده؛ چه نمي باز هم كار نكوهيده -دين نيست بي
ي دانـد نـه خانـه     او دنيا را سراي رنج و نياز مي       . مند گرديد ساخت و هم از لذايذ دنيوي بهره      

خواند نه رنـج و گـداز و بـر ايـن            ميآخرت را سراي نعمت و ناز       ،  آسايش و لذت؛ و در مقابل     
تقبـيح و نكـوهش    ،  اساس هر گونه آسايش و لذت را به علت عـدم تناسـب بـا عـالم آخـرت                  

:كندمي
هـــست بـــي قـــدر دنيـــي غـــدار
وانكــه از كردگــار عقبــي خواســت
زانكـه كـشتار خــوب كـاران اســت   
دانــي از بهــر چيــست رنــج و عنــا

مر سـگان راسـت اينچنـين مـردار        
دهـــيم جملـــه رواگـــر مـــر او را 

جمله عقبي حـلال خـواران راسـت      
زانكــــــه االله اغيــــــر منــــــا  

)362، ص1368سنايي، حذيقه، (

: دنيا و سير و سلوك1-3
دهد و برآن   دنيا را در مقابل طريقت و سير و سلوك عارفانه قرار مي           ،  سنايي در نگرشي ديگر   

–ري طريقت نمي رسد و تـا ناسـوت          به سرو ،  است كه تا سالك دل از تعلقات دنيوي نشويد        
چـشمة آب   .شـود  نزديـك نمـي    - درگـاه الوهيـت    - ميزبان سالك باشد به لاهوت     -عالم ماده   

 نيز براي كساني قابـل دسترسـي اسـت كـه دسـت از جانـشان                 - نمادي از بقاي باالله    -حيات
.اندشسته و از تعلقات گسسته شده

:قناعت1-3-1
كاري و راضي شدن بـه انـدك چيـز اسـت           بسنده،  قسمترضا به   ،  قناعت به معني خرسندي   

و در اصطلاح آسان قرار گرفتن در ماكـل و          )ذيل واژه قناعت  ،  3جلد،  بهار عجم ،  لاله تيك چند  ،  بهار(
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محمـد بـن   ، آملـي (مشارب و ملابس و غير آن بدانچه سد خلل كند از هر جنس كه اتفاق افتد      

.)ذيل واژه قناعت، 2جلد، نفائس الفنون، محمود
براي مال و منال دنيوي ارزش چنداني قائـل نيـست و        ،  سنايي به مانند قناعت پيشگان    

نـان را  از بـراي نـان نبايـد منـت دو    ،  ند روز زندگاني دنيا   چسخت بر اين باور است كه براي        
:كشيد و هر كه عزت خواهد بايد به وادي قناعت درآيد

نـريـاد آفـن بـريـت او آفـسمان بر دولز آم بر زمينـهر كه را ملك  قناعت شد مسل
چاه دنيا را چه كار است اي پسر با عز دينعز دين از جاه دنيا كس بجست اندر جهان

)419ص ، همان                                                          (

:فقر1-3-2
ني احساس نياز به منبعي بي نيازو لايزال و نيرومند و در اصـطلاح عبارتـست از فنـاء                   فقر يع 

الفقـر سـواد   :االله و اتحاد قطره با دريا و اين نهايت سير و مرتبت كاملان است كـه فرمـود       في
او را باقي نماند و بداند كه آنچه بـه خـود     ،  الوجه في الدارين كه سالك فاني شود و هيچ چيز         

فرهنـگ  ، سـيدجعفر ، سـجادي (اده است همه از آن حق است و او را هيچ نبوده است       دمينسبت  

ي دلپذير دين مبين هاسنايي با در نظر داشتن آموزه.)ذيل واژه فقـر ، اصطلاحات و تعبيرات عرفاني 
فقر و فقير را در معناي اصطلاحي آن ستوده است و پس از آنكه خود را بدان آراسـته         ،  اسلام

: نيز بدان رهنمون ساخته استاست ديگران را

هيچ داني از چه باشـد قيمـت آزاده مـرد          
اي بايـد گزيـد    بر سر كوي قناعت هجـره     

اي سنايي فاقه و فقر و فقيري پيش گيـر         

استبرسر خوان عزيزان دست كوته كردن     
نيم ناني ميرسد تا نيم جاني در  تن است         

وفقر وفقيري، عاشقان را مسكن اسـت      فاقه

: زهد ستيزي1-3-3
، ابوحامـد امـام محمـد   ، غزالـي طوسـي  (زهد انزوا از دنيا از روي ميل و رغبت است با قدرت بر آن 

زهد ترك راحت دنياسـت بـه       «:گويدميجرجاني در تعريفات    )67ص،  جلد اول ،  كيمياي سعادت 
اند آنكه دل خـود را از آنچـه دسـت تـو از آن تهـي اسـت خـالي             خاطر راحت آخرت و گفته    

سنايي از جملـه    )ذيل واژه زهد  ،  فرهنگ اصطلاحات و تعبيرات عرفاني    ،  سيدجعفر،  رك سجادي (»يدار
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زهدي كه منجر بـه احـوال       (بلكه با زهد خشك   ،  شاعراني است كه نه با اصل زهد و پارسايي        
، و زاهـدان ريـايي در جنـگ و سـتيز بـوده اسـت      )معنوي نشود و بي عشق و محبـت باشـد     

وي در جايي زهـد را در  . دهندمير شعار ديني را دام تزوير خود قرار  زاهداني كه قرآن و ديگ    
مقابل عشق قرار داده و عشق را به عنوان عامل اساسـي در سرنوشـت انـسان و راهيـابي بـه                      

:داندميسعادتمند شدن 

من همان مذهب گرفتم پارسايي چون كنمكعبه يارم خرابات است و احرامش قمار
)312ص ، همان(

در مواردي ديگر نگرش افراطي صوفيه به اشتغالات دنيوي باعث شده كـه آنهـا گـاهي                 
،  را هم از مقوله اتلاف وقـت       -زن و فرزند  ،  مسكن،   مانند نان  –توجه به نيازهاي اوليه زندگي      

ت قلمداد كنند و شگفت آنكه گاه بزرگـاني چـون حكـيم غزنـوي نيـز از ايـن               در وجه نادرس  
وي هر چند كاهلي و تن پروري را نكوهش كـرده و بـر   . اندراه به سلامت به در نبرده ،  غرقاب

امـا هـر    ،  اند و عاشق خدا پيوسته بايد در تـلاش باشـد          آن است كه انسان را براي كار آفريده       
يي را كه با سير و سلوك منافـات دارد يـا   هابلكه مجموعه فعاليت،  گونه تلاشي را قبول ندارد    

 در جهـت    هاحتي اگر اين فعاليت   انكار مي كند؛  ،  نمايدميحتي در سير و سلوك خلل ايجاد        
» مـور و مـرد    «براي بيان اين معني از تمثيـل        او  . برآورده كردن نهادهاي اوليه زندگي باشند     

تلاشش را مصروف ذخيره سـازي مـال و غـذاي ايـن            برد و معتقد است آن كس كه        ميبهره  
، ي رهـايي اسـت    آنكـه در انديـشه    ،  اي مانند است و در مقابـل      جهاني كند در مثَل به مورچه     

.است» مرد«
ويـا جـبيم و رنج و الم ز دنيويـمور باشد مدام در تك و پ

روازـاز در پـو بـد چـمرد باشمور باشد هميشه در تك و تاز
چونكه آن مور زود گردد مارمور حرص از درون سينه برآر

)370، 369ص، همان(

هم اصل حرف وي تقرير همين معنـي اسـت كـه هـر تلاشـي      » شاه و گدا«در حكايت  
بلكه تنها جدِ و جهدي در خور ستايش است كه در جهت رسـيدن سـالك بـه               ،  مثبت نيست 

:در غير اين صورت شيطاننسان است و ؛ هر كه چنين كند امقام خليفه اللهي باشد

ـرباز گردد تو را گهر به گهكار كن رنج كش بسان پدر
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هر چه خواهي بكن تو به دانييـطانـ ز شييـمه از آدـورن
)459ص، همان(

بـه مجموعـه ابيـاتي      ،  در ميان اشعاري كه درونمايه آنها بـا دنيـا ربـط پيـدا مـي كنـد                 
در ذهن و دل سنايي داشته و       » دنيا«شتمل است بر تصوير يا تصاويري كه        خوريم كه م  برمي

توانيم بـه چهـره     با بررسي اين تصاوير مي    .از طريق واژگان به مخاطبان منتقل گرديده است       
 در ايـن  .حقيقي دنيا در نظر سنايي دست پيدا كنيم و قضاوت نهايي او را درباره دنيا دريابيم            

 بـراي مثـال     .تصويري زشت و ناخوشايند اسـت     ،  ز دنيا ترسيم شده   تصويري كه ا  ،  گونه اشعار 
حكيم سنايي گاهي دنيا را به خاكداني تشبيه مي كند كه پر از سگ و مردار اسـت و زمـاني                    

كه بايد آن را سه طلاقه كرد؛ معشوق نامهربـان و محـرمَ كُـشي    » گنده پيري شوي كُش«به  
كـه ظـاهر خـود را    » ي هـزار دامـادي  عجوزه«كه گرچه پير است اما خواهان جوانان است و          

:آرايد اما باطني مردارخوار و تيره و تار داردچون عروسي زيبا و دلربا مي

خاك داني پر از سگ و مردارچيست دنيا و خلق و استظهار
)433ص، همان(

ليكن باطن چو ضلال بي معنااـچون عروسي است ظاهر دني
)369ص، همان(

 خوش سيمااين پيرآرد همي برون چه بازيهاهـن باري كه هر ساعت ازين پيروزه گون خيمببي
)53ص، 1354، ديوان، سنايي(

 خواهـان بـه     اين دنيا گنده پيري است كه خود را آرايش كـرده و           ،  از نظر حكيم غزنين   
لم ملـك بنگـرد و نبايـد    بنابراين انسان بابد بـه چـشم عقـل در عـا     ،  دام انداختن آدمي است   

:ي رنگارنگ و گونه گون آن شودهافريفتة نيرنگ

اين جهـان در حلـي و حلّـه نهـان          
ــرو   ــگ او مگ ــگ و رن ــه نيرن ــو ب ت
صــد هــزاران چــو تــو بــه آب بــرد
چون از اين گنده پيـر گـشتي دور        
سه طلاقش ده ارت هـيچ هـش اسـت         
قحيــدري نيــست انــدرين آفــا   

هـان گنده پيري است زشت و گنـده د        
ــشنو   ــرفش مــ ــخنان مزخــ ســ
ــورد   ــم نخ ــه غ ــاز آورد ك ــشنه ب ت
دســت پيمــان بــدادي از پــي حــور
زانكه اين گنده پير شـوي كـش اسـت         
دهد اين گنـده پيـر را سـه طـلاق          

)470، ص1368سنايي، حديقه، (
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: دنيا و تعلقات مادي1-4
اي چـشمگير  ي بـه گونـه  ي مكرر سنايي به ترك دنيا و تمايلات دينـوي در شـعر و      هاتوصيه

تواند سدي محكم بر سر راه سالك ايجـاد نمايـد و او را از               به نظر او حب دنيا مي     . آمده است 
از ) ع(همان گونه كه سوزني باعـث شـد عيـسي           ورود به مراتب عالي سير و سلوك باز دارد؛        

: فراتر نرود- تعبيري براي مراتب كمال-آسمان چهارم

ا پاي بند است ارهمه يك سوزن استحب دنيدـي ساختنـيسسوزني را پاي بند راه ع
)85ص، 1354، ديوان، سنايي(

:در جايي ديگر گويد

مر چه را رسن از مكر و از تلبيس ساخته استاين جهان چاهي است هر كس بر حد و مقدار خويش
ان لبنـه پستـگشتمت روز و شب بستان نعوار گيرـزمين گه، هركه را دايه شود گردون

 كه گردد بر جمالش مفتتندـزو عجب باشردـه كـپروريده خود چبا هر كه داند كو 
)400ص ، همان(

د و جاودانگي انـسان را در ايـن     كنمياي تشبيه   در برخي موارد دنيا را به زندان يا كلبه        
به عقيـده او سـرانجام ايـن    .حال عمر ده باشد يا صد و يا هزار   ،  شماردمياعتبار  خانه تنگ بي  

:عمر فناست و بايد رخت از اين جهان به جهاني ديگر برد
يـا يابـا فنـدگر كشتي است نگذارد در اين دريجهان اي دل چو زندان دان و دريا پيش زندانت

)467ص ، همان(

وارـدر گذر رين رباط مرده خبرگذر زين جهان غرچه فريب
سال عمرت چه ده چه صد چه هزاراي كاندر او نخواهي ماندكلبه

ارـ طوفان ب،رـسوراخ و اب، بامتـرخت برگير از اين سراي كه هس
)184ص ، همان(

ل و ثروت دنياوي گاه بسيار مبالغـه آميـز   نكوهش و تقبيح وي در حق ما، در عين حال  
پندارد ثروت دنيايي ذاتاً مانع كمال است نه بر حسب          اي كه خواننده شعر وي مي     است بگونه 

تواند درست باشد چه عـوارض اصـلي وي         رسد چنين پنداري نمي   ميبه نظر   .نوع استفادة آن  
نـال دنيـوي را از دل و جـان          ميل به مال و م    ،  از يك چنين بياناتي آن بوده كه از اين طريق         

به هر حـال مطـابق      .نه اينكه مال و منال را يك شّر ذاتي قلمداد كند          ،  مخاطبان خود بسترد  
ي گرفتاري انـسان بـه بلاهـاي آسـماني و اضـطرابهاي             مايه،  آنچه در آثار سنايي آمده ثروت     
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 و در قيامـت      كه در دنيا از چشم عالميان پنهـان مانـده          – حقيقت مال دنيا نيز      .دروني است 
: هيزم و آتش دوزخ است نه چيزي بيش از آن-ظاهرمي گردد

م ماـت ما و جحيـراغ جنـل فــشغگر جنت و جحيم نديدي ببين كه هست
اـم مـذاب اليـل عـيست و شغـولـمشغت و فارغيـو فراغسـا چـان روح مـريح

)59ص، همان(

وري ثروت حتي اگر به طريق صواب و وجـه  تلاش براي جمع آ   ،  همچنين به عقيدة وي   
چه آن بخش از عمر آدمي كه صرف جمـع آوري مـال حـلال               مانع كمال است؛  ،  حلال باشد 

:به هدر رفته است، بدان سبب كه او را از توجه و اهتمام به سلوك طريقت باز داشته، شود

الــجـود مـي نبـر مصطفـببلالـر حـهـوف را ز بـر عـپس
خيزودنيا به جملگي خله كنين باش و مال را يله كنمرد د

ويـت بشـاز طعام حلال دسنبود خود حكيم شبهت جوي
ودـاب راه بـليكن آن هم حجودـاه بـم را پنـگرچه زو جس

)406ص، 1368، حديقه، سنايي(

: دنيا و روابط اجتماعي1-5

تمـام شـده    ،  توان بحث درباره دنيا و مسائل دينوي را بدون پرداختن به روابط اجتماعي            نمي
.دهـد مـي  سنايي درباره شيوه درست روابط اجتماعي نظرات متفـاوتي ارائـه             .به حساب آورد  

ي كوتـه   هـا شمارد و همنشيني با انـسان     گاهي مصاحبت با خلق را به طور مطلق ناپسند مي         
و در مقابـل مـصاحبت بـا يـاران          -البته نه با عموم مردم را     -كندبين و ناصالح را نكوهش مي     

 بـراي مثـال آنجـا كـه         .داندبلكه لازم و ضروري مي    ،  شايسته و عارفان پاكباز را نه تنها خوب       
يا در حكايت زاهدي كه ترك صحبت خلق نموده         » ملك عالم به زير تنهايي است     «:گويدمي
:از اجتماع آدميان كناره گرفتهو 

سر كوه رفت و صومعه ساختتـاخـوم بتـزاهدي از ميان ق
جاي و مسكن و مقامساختستي گفت ويحك چرا بر اين بالاي

در طلب كردنش شدند هلاكاكـا پـگفت زاهد كه اهل دني
)133ص، 1368،حديقه، سنايي         (
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امـا  ، آيد توصيه به ترك مصاحبت با خلق اسـت بطـور مطلـق   آنچه از ظاهر كلام بر مي   
نمايد كه درون آن پوچي است و بـرون         گاهي همنشيني با ابلهان را به ديگي سياه تشبيه مي         

:آن سيهي و يا  غريبي بهتر است از يار كوته بين

ــد عــار      گزينــي يــارچـون تــو از ابلهـان   ــو عــار باش ــار غــار ت ي
)453، ص1368سنايي، حديقه،   (

صحبت ابلهان چو ديگ تهيست    
ــد اســت  دوســتي ابلهــان ز تقلي
ــبك    ــق س ــتي خل ــر از دوس بب

از درون خالي از برون سيهيـست      
نز ره عقل و دين و توحيـد اسـت         
دوستي خلق سنگ و شيشه تنك     

)456ن، صهما(

تـرك  ،  در تحليل اين دو گونه سخن بايد گفـت مـراد او از تـرك همنـشيني بـا خلـق                    
فرازهايي هم در مورد كيفيـت زنـدگي آدمـي در           ،  حكيم سنايي .مصاحبت با افراد ناباب است    

تـر  خالص، تركند كه هر چه انسان در اين دنيا نسبت به مردم مهربان   مي اشاره   .اين دنيا دارد  
كننـد و   مـي احساس تأسف و ناراحتي     ،  بعد از مرگ چنين انساني    ،  مردمان،   باشد ترو يكرنگ 

كند كه آنگونه در دنيا زندگي مكن كه پـس از مردنـت همـه         ميدر خطاب به آدمي سفارش      
:مردم از دست تو راحت شوند و آرزوي مرگ تو را داشته باشند

چنان زنـدگي كـن اي نيـك راي     
و دسـت  كه خايند ز اندوهت انگـشت       

مكن در جهان زندگاني چنانـك     

از آن پس كه توفيق دادت خداي      
چو اندر زمين آيـد انگـشت پـاي        
جهــاني بــه مــرگ تــو دارنــد راي

)1097ص، 1354سنايي، ديوان، (

با همه خلق جهان گرچـه از آن       
تو چنان زي كـه بميـري برهـي        

ــد  ــه رهن ــر ب ــره و كمت بيــشتر بي
دنه چنان چون تو بميـري برهن ـ      

 )1066همان، ص(

:نتيجه
بـه رشـته تحريـر    ، با وجود برخي كتابها و مقالاتي كه درباره انديشه و نگرش سنايي به دنيـا           

اي دقيق و مبتني بـر  هنوز هم جاي خالي كتابي كه كليات انديشه سنايي را به گونه         ،  درآمده



���� �
	���� ������ 
 !	�"
 ���#� 138
يمعارف اسلام

 دانشگاه صنعتي اصفهان

، سـيد مهـدي   ،  زرقـاني (.شـود مـي ح احساس   تحقيق علمي براي دوستداران تبيين كند به وضو       

.)16ص، ي شعر و انديشه سنايي غزنويهاافق

او در مورد ابناي زمانـه خـود        .مانعه الجمع است  ،  از ديدگاه سنايي دينداري و دنياداري     
ديگـر  ، رسد كه از افراد نيكـي كـه در گذشـته زبـانزد عـام و خـاص بودنـد                ميبه اين نتيجه    

يگر به معنويت و امور ديني و اخـروي تـوجهي نـدارد و همـه                كسي د .هيچكس نمانده است  
بنابراين توجه به دنيا انسان را از دينـداري و          ،  مشغول لهو و لعب و امور پست دنيوي هستند        

»قحـط الرجـال  «بـه طـور كلـي او دوره خـود را دوره     .داردمينگرش به معشوق حقيقي باز  
كند كه معتقـد    ميقات آن تا جايي ادامه پيدا       انديشه سنايي در مورد دنيا و ترك تعل       داندمي

:انداست ديگر هيچ آدمي بر روي زمين نمانده است و همه عملا به ابليس تبديل شده

ــيس و   ــد از ابل ــت چن دمآحكاي
جهان، ديو طبيعت جمله بگرفت    

همه ابليس گـشتند، آدمـي كـو؟       
دريغا ارپز حقيقت، رسـتمي كـو؟      

)444 ص همان،(

ملك محمود و شاعري چون عنصري خبري نيست و جـز           ،  در نظر او ديگر از عدل انوشيروان      
او به اين مقدار بسنده نكرده و در جاهايي كه          .چيزي باقي نمانده است   ،  اي از آن  ياد و خاطره  

عـلاوه بـر ايـن سـنايي اشـعاري      .ميدان سخن را فراهم يافته مركب قلم خود را تازانده است     
د كه دال بر استفاده دنيا براي آخرت است كه  بايد توسط پژوهـشگران بـا دقـت و تامـل         دار

.بيشتري در كليات آثار سنايي بررسي شود
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:فهرست منابع و ماخذ
قرآن كريم-1
انتـشارات  ، تهـران ،  تصحيح ابوالحسن شـعراني   ،  نفائس الفنون ،)1352(،  محمد بن محمود  ،  آملي-2

.2لدج، چاپ اول، اسلاميه
چـاپ  ، انتشارات طلايـه ، تهران، تصحيح كاظم دزفوليان ،  بهارعجم،)1380(،  لاله تيك چند  ،  بهار-3

.3جلد، اول
.145ش ، كيهان فرهنگي، )مقاله(، ي شعر و انديشه سناييهاافق،)1377(، سيد مهدي، زرقاني-4
انتـشارات زبـان و   ، تهـران ، فرهنگ اصطلاحات و تعبيرات عرفـاني     ؛)1370(،  سيدجعفر،  سجادي-5

.فرهنگ ايران
، تهـران ،  به اهتمام محمـد تقـي مـدرس رضـوي         ،  ديوان اشعار ،  )1354(،  مجدود بن آدم  ،  سنايي-6

.انتشارات سنايي
تـصحيح و تحـشيه محمـد    ، حديقه الحقيقه و طريقه الـشريعه ، )1368(، آدممجدود بن، سنايي-7

.دانشگاه تهران، چ اول، تقي مدرس رضوي
انتـشارات  ،  تهـران ،  تصحيح محمد استعلامي  ،  تذكره الاوليا ،)1360(،  فريدالدين،  نيشابوريعطار  -8

.چاپ سوم، زوار
، تهـران ،  تصحيح حسين خديوجم  ،  كيمياي سعادت ،)1364(،  ابوحامد امام محمد  ،  غزالي طوسي -9

.1جلد، چاپ سوم، انتشارات علمي فرهنگي
تـصحيح محمـد وجيـه و       ،  كشاف اصطلاحات الفنـون   ،)1862(،  محمد علي ،  الفاروقي التهانوي -10

.1جلد، انتشارات خيام و شركاء، كلكته، المولوي عبد الحق و المولوي غلام قادر
، )مقالـه (،  معرفت حكيمانـه و عارفانـه در حقيقـه الحقيقـه          ،)1378(،  بهمن،  محمد صادق زاده  -11

.151ش ، كيهان فرهنگي
.5جلد، چاپ اول، انتشارات ذره، تهران، هنگ آفتابفر، )1372(، عبدالمجيد، معاديخواه-12
.2جلد، چاپ پانزدهم، انتشارات اميركبير، تهران، فرهنگ معين،)1379(، محمد، معين-13
تـصحيح محمـد رضـا      ،  اسرارالتوحيد في مقامات الـشيخ ابـي سـعيد        ،)1366(،  محمدبن،  منور-14

.1جلد، چاپ اول، نشر آگاه، تهران، شفيعي كدكني
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بسم االله الرحمن الرحيم

انگاري وحي وهمساننقد و بررسي 
انـتجربه ديني در آراء خاورشناس

*سيدمهران حريرچيان

:چكيده
يكي از نظرياتي كه از جانب مستشرقان در باب مسئله وحي ابراز شده است تلقي وحـي بـه عنـوان                     

فة غربي و فراتـر از موضـوع استـشراق          يك تجربة ديني است، گرچه اصل اين نظريه مربوط به فلاس          
هاي مدرن و   باشد و تأثيرات آن قبل از ورود در حوزة شرق شناسي در جهان مسيحيت و انديشه               مي

، بـه  »تجربـه دينـي  «پست مدرن بوده است، در اين نگارش ضمن بررسي ابعاد و مفاهيم مـرتبط بـا     
س به نقل نظرات مستشرقان در اين       نسبت وحي با تجربة ديني و نظريات مطرح در اين مقوله و سپ            

.خصوص و نقد و بررسي برون ديني و درون ديني آن پرداخته شده است
 در خاتمه ضمن تبيين مفهوم وحي از ديدگاه منابع ديني به عدم تطابق مفهـوم وحـي بـا انـواع      

.هاي تجربة ديني، به عنوان جمع بندي نهائي اشاره شده استمدل

گرايني، تجربه عرفاني، تجربه حسي،  وحي، مستشرقين، ساختي گرا، ذاتي تجربه د:هاكليد واژه

ت علمي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان و دكتراي مدرسي معارف اسلاميأ عضو هي*

 تخصصي–ميفصلنامه علدو
ميناي معرفت

دوم شماره –اولسال 
1388بهار و تابستان
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مفهوم و ابعاد تجربه ديني

 تعريف تجربة ديني - 1
تجربه در عبارت  مي باشد، منظور از "Religious Experience"تجربه ديني ترجمة عبارت 

،محمدرضائي، محمد(تجربة ديني، حالت خاصي از مواجهه شخصي با چيزي قلمداد شده است

در عين حال كه از مفهوم تجربه ديني تعابير مختلفي . )26نگاهي به تجربة ديني، قبسات، شماره 
ده توان به يك تعريف قابل توافق دست يافت ولي تعاريف زير مطرح ش نميشده كه عملاً

مشاهده يا «مشاهده يا مو اجهه انسان با امور ماوراي طبيعي يا مشاركت در آن، : است
مشاركت يا مواجهه يا دريافتي است كه متعلق آن موجودات ماوراي طبيعي يعني خدا يا 

اي است كه شخص، خواه به عنوان تجربه، واقعه«، )همان(»امور مرتبط با خداوند هستند
،جلالي، سيد لطف االله(»گذراند و نسبت به آن آگاه استن ناظر، از سر ميعامل و خواه به عنوا

)79تجربة ديني، آينه معرفت، صفحه 

احساس مبتني بر ادراك «، »نوعي احساس«از تجربة ديني، تعاريف گوناگوني مانند 
رفت  وحي و تجربة ديني، مع،ساجدي، ابوالفضل(.ارائه شده است» تبيين مافوق طبيعي«و » حسي

)فلسفي، شماره سوم

نكتة قابل توجه آن است كه عليرغم اينكه نظرية تجربة ديني بنام شلاير ماخر ثبت 
نيا، قائمي(»حال«شده است ولي در آثار او اين واژه براي اين احساس به كار نبرده و از واژه 

 ديني آن گونه كه كند، تجربة استفاده مي)26عليرضا، تجربة ديني در جهان جديد، قبسات، شماره 
رود از اصطلاحاتي است كه ويليام جيمز در كتاب انواع تجارب ديني مطرح امروز به كار مي

.)همان(كرده است

 ماهيت تجربه ديني -2
توان آنها را در چهار ميدر باب ماهيت تجربة ديني نظرات گوناگوني ارائه شده است كه 

:نظريه خلاصه نمود
ي ي عرفانها تجربه-الف
 نوعي احساس -ب
 ادراك حسي -ج
 تجربه شبه حسي -د
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:دهيممي را مورد بررسي قرار هادر ادامه هر يك از اين ديدگاه

 تجربه ديني به عنوان يك تجربه عرفاني- الف
فيلـسوف و روان شـناس آمريكـايي، يكـي از تأثيرگـذارترين             ) م1920-1842(ويليام جيمز   

، تحقيق كلاسيك او از     )1902( كتاب انواع تجربة ديني      .ي دوران خود بوده است    هاشخصيت
ديني براي ويليام جيمز، مواجهه با الوهيـت اسـت كـه ايـن     ويژگي تجربة. تجربه ديني است  

 تجربة ديني و مـسئله عينيـت،   ،رباني گلپايگاني، علي(تواند اشكال گوناگوني به خود بگيرد  ميرابطه  

بة ديني هر شخصي، در مراتب آگاهي عرفـاني ريـشه    او بر آن است كه تجر   )26قبسات، شـماره  
تـوانيم آن را تجربـة   مـي دارد، جيمز بر آن است كه اگر تجربه اي داراي چهار ويژگي باشـد،        

: عرفاني بدانيم، اين ويژگيها عبارتند از
به اين معنا كه كيفيت حالـت عرفـاني را بايـد بـه طـور               ،  ناپذيري يا بيان ناپذيري   وصف) الف

.توان به ديگران انتقال دادميجربه كرد و آن را نمستقيم ت
يعني تجارب عرفاني، نـوعي بـصيرت بـه اعمـاق حقيقتنـد كـه از           ،  جنبة معرفتي داشتن  ) ب

. طريق عقل استدلالي قابل دسترسي نيستند
. توانند براي مدت طولاني دوام داشته باشندميحالات عرفاني نزودگذر بودن،) ج
.گيـرد مـي ي عرفاني اراده تحت تأثير يـك نيـروي بـالاتر قـرار              ها حالت درانفعالي بودن، ) د
.)معرفت شناسي تجربه ديني، آينه معرفت، عباسي، ولي اله(

 تجربه ديني به مثابة نوعي احساس-ب
ي مهمش ادعـا كـرد كـه        هادر قرن نوزدهم، در نوشته    ) م1834-1768(فردريك شلايرماخر   

فتي نيست، بلكه احساس اتكا و وابستگي مطلق به منبـع يـا       تجربة ديني، تجربة عقلي يا معر     
قدرتي است كه از جهان متمايز است، به نظر او، اساس دين نه فكر اسـت و نـه عمـل، بلكـه      

: شهود و احساس است، از نظر شلايرماخر
.اساس دين و دينداري، تجربة ديني است) الف
.خيزندميي ديني برها و شعائر ديني از تجربههاآموزه) ب
.ي ديني متناسب شوندهاي ديني بايد با تجربههاآموزه) ج
 براي همگـان  هاي ديني در مسيح كامل و در ما ضعيف است و به تعبيري، تجربه      هاتجربه) د

.شودميدر يك مرتبه حاصل ن
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ي ديني كتاب مقدس، اعتبار خـود را از         هاچون اساس دينداري تجربة ديني است، آموزه      ) هـ
.دهندميدست 

.دين امري شخصي است كه هر كس بايد آن را تجربه كند) و

 تجربة ديني به عنوان يك ادراك حسي-ج
ويليام آلـستون بـر آن اسـت كـه          . اين نظريه بر آن است كه تجربة ديني، نوعي ادراك است          

: ساختار تجربة ديني شبيه ساختار تجربه حسي است، در تجربه حسي، سه جزء وجـود دارد               
گـر پديـدار    گر، متعلق اين تجربه و جلوه و نمود اين متعلـق كـه بـراي تجربـه                ربهشخص تج 

: شود، آلستون برهمين قياس، معتقد اسـت كـه در تجربـة دينـي، سـه جـزء وجـود دارد              مي
آيـد و ظهـور و تجلـي خـدا بـر شـخص              مـي ديني، خدا يا متعلقي كه به تجربه در         گرتجربه
.گرتجربه

ي شبه حسي هاتجربه تجربه ديني به مثابه -د
هـا ي ديني هستند كه نوعي ادراك حـسي در آن  هاي شبه حسي آن دسته از تجربه      هاتجربه

نقش دارد، روياهاي ديني، رويت فرشتگان، شنيدن وحي و تكلم موسـي بـا خداونـد همـه را      
.توان در اين بخش قرار دادمي

ر آن مـدخليت دارد، بـر       ي ديني را كه حس به گونه اي د        هاريچارد سوبين برن، تجربه   
:ي شبه حسي او عبارتند ازهاكند، تجربهميچهار قسم تقسيم 

.تجربه واقعيت نهائي يا خداوند، از طريق شي محسوس مثلاً در قالب شخصيتي مقدس) الف
تجربه خدا به واسطه شي محـسوس نامتعـارف ماننـد بوتـه اي كـه مـشتعل اسـت امـا                      ) ب
.سوزدمين

طه شي شخصي كه در قالب زبان حسي متعارف قابل وصف است مانند             تجربه خدا به واس   ) ج
رويا يا مكاشفه

.اي شخصي كه قابل وصف نباشدتجربه خداوند، به واسطه پديده) د
براي تجربه ديني انواع ديگري نيز مطرح شده است، از قبيل تقـسيم شـشگانه ديـويس كـه                   

حيـاني، احيـاگر، مينـوي و عرفـاني     ي تفسيري، شبه حسي، و    هاي ديني را به تجربه    هاتجربه
. با هم تداخل دارندايكند كه تا اندازهميتقسيم 
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توان كلاً آنهـا را بـه سـه         ميدر باب اعتبار تجارب ديني نظرات گوناگوني ابراز شده است كه            
 و  42 آيا وحي نوعي تجربة ديني است، پژوهـشهاي قرآنـي، شـماره              ، ولي اله  ،عباسي(دسته تقسيم نمود  

43(

طرفداران اين نگرش برآنند كه همة تجارب ديني، تا هنگـامي كـه             : نگرش واقع گرايانه  ) لفا
سوبين برن خود ايـن دسـته از        . برخلاف آنها، دليلي اقامه نشده است، واقعي و عيني هستند         

.فلاسفه است
 همچـون كانـت و      ايگروهي از فلاسفه كه تحت تأثير فلاسـفه       : نگرش نيمه واقع گرايانه   ) ب

انـد كـه افكـار و باورهـا و      اند، اين نكته را فرض مسلم انگاشته      بوده) ايده آليسم آلماني  (هگل  
دهند، جان هيـك جـزو ايـن دسـته از           ميعوامل فرهنگي و اجتماعي به تجارب ديني شكل         

.آيدميفلاسفه به شمار 
 از  ايدر گونه . شودمي از نظريات را شامل      اياين نگرش، مجموعه  : نگرش طبيعت گرايانه  ) ج

نشيند، بـراي مثـال، فـرد    مياين نگرش، طبيعت مادي در تجارب به جاي خدا يا امر متعالي   
نـشيند، نـوعي    مـي  به جاي آنكه با خدا ارتباط برقرار كند، با طبيعت به گفتگـو               ايتجربهدر

.توان به آلستون اشاره نمودميتجربه نمادين، از طرفداران اين نظريه 

ربه ديني وحي و نسبت آن با تج
آيـا  «رسد كه نسبت به اين سوال كه        ميپس از تبيين مفاهيم پايه تجربة ديني، نوبت به آن           

بپردازيم و نظرات و ديدگاههاي فلاسفة غـرب در  » حقيقت وحي از سنخ تجارب ديني است؟   
اين خصوص را بررسي نمائيم، بديهي است نوع بررسي و نقادي اين بخش از منظـري بـرون                  

هاي بعد اين اين نگـارش موكـول        واهد پذيرفت و نقد درون ديني را به بخش        ديني صورت خ  
.نمائيممي

مسئله وحي و چگونگي ارتباط پيامبر با عالم غيب از مقولات غيبي است كـه شـناخت                 
باشد، با وجود اين، ذهن فعال انسان، اجازه سـكوت و نـاتواني      ميكنه آن براي انسان مقدور ن     
ي خـود بـه   ها و پيش دانستههادهد و بر حسب پيش فرضميراه ندر تحليل وحي رابه خود   

توان شناسائي نمـود    ميپردازد، در كلام خاورشناسان رويكردهاي متفاوتي را        ميتفسير وحي   
:آن به بيان ذيل استكه اجمال 
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شناختي رويكرد روان) الف
اعتقـادات ضـمير    برخي از روانشناسان و فلاسفة غربي بر اين اعتقادند كـه وحـي، محـصول                
باشد سعي دارد   ميناخودآگاه و باطني پيامبران است، اين رويكرد كه منكر غيبي بودن وحي             

تا با ارائه تحليلي روانشناختي از رفتار پيامبران، وحي را محصول تفكر ناخودآگاه يا تـصورات                
. توهمي پيامبران تلقي كند، درمنگام يكي از دستة اين فيلسوفان است

د جامعه شناختيرويكر) ب
در اين رويكرد، وحي نه محصول الهامات و حالات رواني و ضمير ناخودآگاه انسان، بلكه جزء                

تر جامعه شناسان غربي از     گردد، بيش ميي نابغه تلقي و معرفي      هاكشفيات و ابتكارات انسان   
ت در  كند كه حس لاهو   ميدوركهايم  تصريح    اميل. كنندميدين و وحي تفسير مادي عرضه       
 بررسـي ديـدگاه تجربـه گرايـي دينـي در      ،صـفدر ،تبارصفر(گرددمياذهان جامعه، به خود جامعه بر    

)36وحي، رواق انديشه، شماره تفسير

رويكرد تجربي معرفتي ) ج
بنا به مباني فيلسوفان اشراق، پيش از عالم ماده، عالم ديگري بنام عالم عقول و مثـال وجـود             

. شـود مـي وجودات عالم دنيايي در آن به صورت بسيط و مجرد يافت            دارد كه تمام حقايق و      
توانند دريافـت  ميپيامبران به واسطة تهذيب نفس به آن عالم متصل شده و اخبار غيبي آنرا               

نمايند و مشاهدة فرشته و شنيدن صداي او به نفس پيامبر و قدرت قـوه عاقلـه و خيـال وي                 
.شودميمربوط 

ايارهرويكرد زباني يا گز) د
در اين ديدگاه كه ديدگاه مشهور و سنتي اسلام، مسيحيت و اديان توحيدي اسـت، وحـي را               

يي هـا كند، در اين ديدگاه، حقائق وحياني گـزاره مياز سنخ زبان، گزاره و فعل گفتاري وصف   
 به پيامبر  ايي گزاره هاهستند كه از زبانهاي طبيعي استقلال دارند ولي در قالب زباني و پيام            

.شوند و پيامبران موظفند آن را بي كم و كاست به مخاطبين خود منتقل نمايندميابلاغ 
تورات و  «كند  مي درباب وحي را اين گونه بيان        اي، ديدگاه گزاره  )1934متولد  (دان كيوپيت   

اند و مولفشان خود خداست، كلام پروردگارنـد خطـاب بـه            انجيل كتابهايي مقدس و آسماني    
معتقد بود، حرف به حرف كتاب مقدس را خـدا          ) م1855-1815(ي يركگور   سورن ك » انسان

وحي كرده است و لذا تناقضي هم در آن نيست، جان هنري نيـومن هـم معتقـد اسـت كـه                      
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 وحـي و تجربـة دينـي، حـوزه و     ،ولـي الـه  ،عباسـي ( اسـت ايدست كم، بخشي از وحي الهي، گزاره  
)38دانشگاه، شماره 

بة ديني رويكرد تجربي ياتجر) هـ
:نويسدميگردد، باربور در اين باره ميدر اين رويكرد وحي به عنوان يك تجربة ديني تلقي 

كتاب مقدس، وحي مستقيم نيست، بلكه گواهي انساني بر بازتاب وحي در آئينـة احـوال و                  «
.»تجارب بشري است

بارت بر آن بود كه وحي اصلي همان شخص مسيح است، كتاب مقدس، يـك مكتـوب                 
 ايـضاحي بـر   ،سن ح،يوسفي اشكوري (دهدميفاً بشري است كه شهادت بر اين واقعة و حياني           صر

)43رابطة ايمان و شريعت، كيان، شماره 

هم معتقد است كـه وحـي عبـارت اسـت از افعـال عظـيم                ) م1976-1884(رودلف بولتمان   
متولد (دس   نيست جورج ماور   ايخداوند در عيسي مسيح بنابراين از سنخ يك حقيقت گزاره         

فيلسوف دين شناس معاصر، از ديگر كساني است كه وحي را از سـنخ تجربـة دينـي             ) 1926
)36تجربة ديني در انديشة كي يركيگارد، سوره، شماره . شراشد،(داندمي

خداوند وحي فرستاد، ولي نه با امـلاي        : نيز معتقد بود  ) م1889-1822(البرشت ريچل   
خويش در حيات مسيح و ساير پيامبران بنـي اسـرائيل، در            يك كاتب معصوم، بلكه با حضور       

اين صورت كتاب مقدس، وحي مستقيم نيست، بلكه گواهي انسان بر بازتاب وحـي در آئينـة             
.احوال و تجارب بشري است

دانست، بلكـه آن را  ميكتاب مقدس را با كلام خدا يكي ن)  م1968-1886(كارل بارت   
كرد، وحي اصلي همان شخص مـسيح       مي آينده تعريف    ثبت مكاشفة گذشته و وعدة مكاشفة     

!است، كلمه االله در شكل انساني
متفكران اگزيستانسياليستي همچون اميل برونر ويل تليخ نيـز همـين نظـر را انتخـاب               

 وحي و تجربة ديني از منظر قـرآن و انديـشمندان، مجلـه تخصـصي دانـشگاه علـوم                    ،علي،باقري(اندكرده
)اسلامي رضوي

 كه اخيراً با آقـاي دكتـر قراملكـي داشـت، صـراحتاً عنـوان       ايهود نيزدر مصاحبه  رالف  
هود، رالف، تجربه دينـي، (»تجربه ديني هر گونه مواجهه و رويارويي با امر قدسي است  «نمودكه  

.)8روانشناسي دين و الهيات، قبسات، شماره 
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د به آن در نظـرات       كه در همسان انگاري وحي و تجربة ديني مطرح است و باي            اينكته
ي ديني، هسته مشتركي دارند؟هامدافعان آن توجه نمود آن است كه آيا تجربه

شلاير ماخر، رودلف اتو، ويليام جيمز و استيس پاسخشان به اين سوال مثبت است، در               
اين ديدگاه، همة تجارب ديني عارفان، پيامبران و ديگر تجربه گرايـان ذاتـاً يـك امـر واحـد                    

گـردد، در ايـن   مـي يـاد  » ذاتي گرا«ن خاطر از اين ديدگاه تحت عنوان ديدگاه        به همي . است
ديدگاه براي همة تجارب ديني يك هسته و گوهر مشترك به نام مواجهه با امر الهي يـا ذات             

.مطلق وجود دارد
:نويسدميباربور در اين باره 

فريدريش شلاير مـاخر    اين سرآغاز نوين، در اوايل قرن نوزدهم، منبعث از آثار و افكار             «
. به نظر او، مبناي ديانت، نه تعاليم و حياني است چنان كه در سنت گرائي مطرح اسـت                 .بود

نه ارادة اخلاقي چنان كه     . نه عقل معرفت آموز است، چنان كه در الاهيات عقلي مطرح است           
. ارد فـرق د   هـا در نظام فلسفي كانت مطرح است، بلكه در انتباه ديني است كـه بـا همـة آن                 

 حقيقـت  ،قراملكي، محمدحـسن قـدردان  ( »ديانت موضوع تجربه زنده است، نه عقايد رسمي مرده      

.)26وحي، تجربة ديني يا عرفاني؟، قبسات، شماره 
در ديدگاه ديگر كه ويتگنشتاين، كتز، هيك، نينيان اسمارت، وين رايت و فوت طرفدار              

ايـن ديـدگاه كـه بـه ديـدگاه          گـردد،   مـي آن هستند، هستة مـشترك تجـارب دينـي انكـار            
مشهور است بر اين باور است كه وحي، نوعي از تجربه ديني است كه اصل آن                » گراساختي«

شود و حقيقت وحي، همـان تجربـه دينـي و تفـسير     ميدر عارفان، صوفيان و مرتاضان يافت   
پيامبران از مكاشـفات خـود اسـت، بنـابراين معرفـت زائـي نداشـته و داراي گـوهر يكـسان                      

.)همان(باشد و چه بسا منفعل از زبان، فرهنگ و پيش فرضهاي تجربه گر باشندمين

بررسي و نقد برون ديني 
:نقد اول

بنا به ساختي گروي، تجربه پيامبر و تجربه عارف تباين دارند، چرا كه پيامبر چارچوب زباني                
ايدارد، تجربـه  و مفهومي خاص خود و عارف هم معلومات و انتظارات و زبان خاص خـود را                 

هـر يـك از     . محض در كار نيست كه هستة مشترك ميان تجربة عارف و تجربه پيامبر باشـد              
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انـد،  ها و فرهنگ خاص ويـژه بـه خـود گرفتـه     از معارف و پيش دانستهاي نظام پيچيدههاآن
 را به همة تجارب اعم از تجارب حسي، تجارب عرفاني و تجـارب         هاساختي گروي اين ويژگي   

دهد، البته رد ذات گروي، الزاماً به معناي پذيرفتن ساختي گـروي و افتـادن           ميتعميم  ديني  
 است و اگـر سـاختي گـروي را در    ايدر دام آن نيست، چرا كه تجارب پيامبران، تجارب ويژه  
توانيم بپذيريم، ساختي گروي در     ميباب تجارب عرفاني بپذيريم، آن را در تجارب پيامبران ن         

امتياز نوع پيامبران بـر ديگرانـسانها در        . انجامدمين به نفي ارزش اين تجارب       تجارب پيامبرا 
توانـستند فراتـر برونـد و در دام مقـولات و مفـاهيم و      ميهمين بود كه از محدوديتهاي بشر      

.زبان بشري محصور و زنداني نباشند، تجارب آنها مواجهه و دريافت محض بود
: ول بر وحدت تجربه عرفاني و حياني را رد نمودتوان قميي مذكور، هابراساس تفكيك

گردد گرچه اگر قرار به اقامـة دليـل         مياولاً هيچ استدلالي در وحدت اين تجارب ارائه ن        
تواند پايه مناسبي باشد، ذاتي گـروي نيـز فقـط در بـاب تجـارب                ميفقط ذاتي گروي    باشد،

عرفاني مطرح شده است،  
 هستند، در مقابـل تجـارب عرفـاني تجـارب عـادي بـه        ثانياً، تجارب پيامبران غيرعادي   

آيند، منظور از عادي اين است كه عارفان به حـسب آنكـه در چـه مكتبـي سـير و                     ميشمار  
سلوك داشته باشند يك سلسله اعمال خاصي را انجام داده تا به نقطة كـشف و شـهود نائـل                

تواند بـا كوشـش و   ميحدي نگردند، تجارب آنها با اين اعمال و اوراد قابل حصول است ولي ا         
تمرين به تجارب پيامبران دست يابـد بـه عبـارت ديگـر، تجـارب مينـوي، سرشـت تجـارب                

ي بـسيار كلـي ايـن       هـا ي اتو فقـط برخـي ويژگـي       هاوصف. دهدميپيامبران را دقيقاً نشان ن    
ي غيرذاتي، بلكه اموري خـارج از سرشـت تجـارب           هانماياند كه چه بسا ويژگي    ميتجارب را   

.)24 تغاير تجارب وحياني و عرفاني، قبسات، شماره ،عليرضانيا،ميقائ(مبران هستندپيا

نقد دوم 

ي مختلـف در    هـا هيچ يك از تقريرات تجربة ديني در باب ماهيت تجربة ديني شامل ديدگاه            
ي حسي تلقي كنيم، ارائه     هااينكه تجربه ديني از نوع احساس و عاطفه بدانيم، از سنخ تجربه           

منجـر  تبيين مافوق طبيعي بدانيم و يا نوعي تجربه شبه حسي تعريف كنيم، مستقيماٌ            نوعي  
گردد چه رسد به آنكه از اين تقريرات بتوان همسان انگاري وحي            ميبه كسب معرفت ديني ن    

!و تجربة ديني را برداشت نمود
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نقد و بررسي نظريه احساس 
 ناب و بـدون اتكـا بـه مفـاهيم و            ايهتوان به تجرب  مياشكال نخست اين نظريه آن است كه ن       

اعتقادات ذهني تجربه گر دست يافت، چـرا كـه مـا اصـلاً احـساسات و عـواطفي مـستقل از              
مفاهيم نداريم، بهر حال عقايد و فرهنگ و زبان تجربه كننده يا قالب و علت تجربة فرد است                  

تجربة ديني هستند و    و يا بخشي از تجربة او و در هر صورت، مفاهيم و عقايد ديني مقدم بر                 
در به وجود آمدن آن نقش دارند به جاي آن كه وحي و دين بر تجربه دينـي مبتنـي گـردد                      

تـوان از درون احـساسات و       مـي اشكال دوم بر اين نظريه آن اسـت كـه چگونـه             ) دقت شود (
ئي با  هاعواطف صرف، كه اموري غيرمعرفتي اند، مدعياتي معرفتي كه قابليت تبديل به گزاره            

باشند را استنتاج نمود؟ميصاف به صدق و كذب ات

نقد و بررسي نظرية ادراك حسي و شبه حسي 
اشكالات عمدة اين دو نظريه مربوط بـه        علاوه بر دو اشكالي كه به نظرية احساس وارد است،         

توان آنها را در هفت محور خلاصه       ميباشد كه   ميموارد تفاوت تجارب حسي و تجارب ديني        
:نمود

اند و تجارب ديني خصوصي، حتي همـة متـدينين هـم موفـق بـه             جارب حسي همگاني   ت -1
.شوند، چه رسد به تمام انسانهاميتجارب ديني ن

 تجربه حسي عمومي است در حاليكه تجربة دينـي نـادر الوقـوع و در زمانهـا و مكانهـاي                     -2
.خاص

 تجربه حسي اكتسابي است و تجارب ديني آمدني و افاضي -3
 حسي نسبتاً پايدار است و تجربه ديني بسيار زودگذر و آني تجربة-4
گـذارد و تجربـه دينـي       مـي گر   تجربه حسي اطلاعات تفصيلي فراواني را در اختيار تجربه         -5

. غالباً به ابهام، ايجاز و اجمال توأم است
:و از همه مهمتر آنكه

باشـد، در  مـي ي حسي اهتجربه حسي متعلق تجربه امري حسي و با كيفيات و ويژگي       در -6
ي تجربه حسي وجود  ندارد و بنابراين        هاحاليكه در تجربة ديني هيچ يك از اوصاف و ويژگي         

.توان گفت ماهيت تجربه ديني از تجربه حسي متمايز استمي
:و مهمتر از نكته قبلي آنكه
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كننـد، امـا در     مـي  در تجارب حسي، معمولاً تجارب حسي هر شـخص يكـديگر را تأييـد                -7
تجارب ديني، چنين چيزي وجود ندارد و تفاوت تجارب ناشي از سنت ديني فرد تجربـه گـر                 

.استدر تجارب ديني كاملاً مشهود

نقد و بررسي نظريه عرفاني 
تاريخ آفرين عارفـان در طـول تـاريخ         و تحول ساز و   اولاً براي بسياري از تجارب پرشور     

.تاي ارائه نشده اسهيچ گونه تبيين قانع كننده
ي تجربـه كننـده   هاتوان از نظام باورها و گرايشميثانياً در مقام تبيين تجارب عارفان ن     

ي فرهنگـي و فكـري آنـان را ناديـده           هـا صرفنظر نمود و چارچوبهاي از پيش موجـود نظـام         
.نگرفت

ثالثاً اين ديدگاه كه بر مبناي ديدگاه ساخت گرايـي اسـت اساسـاً بـه هـستة مـشترك             
ي كاملاً متفاوت   هانهد، كمااينكه دعوت عارفانه به موضوعات و ارزش       مينتجارب ديني وقعي    

صورت پذيرفته است، بهرحال اين نظريه نيز قادر به اثبات همـسان انگـاري تجربـة دينـي و                   
باشد چون با توضيحات مذكور در نقد اول اشاره شـد كـه نظـرات سـاختي گـروي         ميوحي ن 

سيدلطف اله، تجربه دينـي، معرفـت،       جلالي،( ديني است  اساساً نافي همسان انگاري وحي و تجربه      
77-94(

كنند، عليه افكار و عقايد زمان آنـان        مي كه پيامبران اخذ و تلقي       ايدر هر صورت وحي   
دگرگون كنندة اوضاع و احوال حاكم بر زمانشان بوده است و نه تنها افكـار، عقايـد و                 و كاملاً 

كـرده، بلكـه ارزشـهاي اخلاقـي و اجتمـاعي را نيـز              بينشهاي حاكم بر جامعه را دگرگون مي      
متحول ساخته است و اين شاهدي است بر نفي ديدگاه سـاخت گرايانـة پراودفـوت و كتـز و          

 عينيـت تجربـه دينـي ازديـدگاه رودلـف اتـو،             ،شهرام،پازوكي(عدم تأثيرپذيري وحي از فرهنگ زمانه     
) 4فصلنامه مدرس، شماره 

 شد روشن شد كه تفاوتهاي اساسي ميـان تجربـه دينـي و         توجه به نقدهايي كه بيان    با
:كند، از جمله اينكهميوحي وجود دارد كه يكسان انگاري آن دو را به كلي طرد 

صاحب تجربه و كشف و الهـام بـودن يـك انـسان، هرگـز او را شايـسته مقـام وحـي و                        ) الف
.گرداندميپيامبري ن

 برخلاف وحي كه كـاملاً واضـح و آشـكار صـورت      تجارب ديني معمولاً با ابهام همراه اند،      ) ب
.گيرد و لذا اطمينان بخش استمي
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در تجارب ديني شاهد نوعي تناقض هستيم در حالي كه در وحي، هـيچ اختلافـي ديـده                  ) ج
.شودمين
در كشف و شهودهاي عرفاني، برخلاف وحي، اخبار تفصيلي احوال گذشتگان و سرنوشـت          ) د

.آيدمياقوام و ملل مختلف ن
تفاوت ديگر در تأثيرپذيري و جهت نيافتگي وحي از فرهنگ زمانه است، برخلاف تجربـه        ) هـ

.كه محدود به چارچوبهاي زباني و فرهنگي است
ترجمـه علـي   . وينرايـت، ويليـام ج  (تجربـي نكته آخر آنكه وحي الهي، سرشـتي زبـاني دارد نـه        ) و

)19ماره شيرواني، امر قدسي از نگاه رودلف اتو، نامه مفيد، ش

نقد سوم
تجربة ديني در دورة معاصر از زاوية ديگري نيز مورد توجه واقع شد و آن مـسئله پلوراليـسم       

كننـد تـا بـر    مـي كساني كه وحي را به تجربة ديني فرد كاهش داده انـد تـلاش          . ديني است 
. اساس آن، تكثر اديان را نيز توجيه كنند
تـوان ايـن    مـي گرچـه   . ك پرورش يافته است   جان هي اين ديدگاه بيشتر از همه در آثار        

نظريه را در آثار برخي از متفكرين ديگر مانند شلايرماخر و اتو، لسينگ، امرسون و توين بـي       
آنچه كه دربارة هيك استثنائي است، تماميت و كمـال تـلاش او در زمينـة          . نيز مشاهده كرد  

 حتي تلقي تجربـة دينـي       الهيات مسيحي به منظور تشخيص و تطبيق كثرت بنيادي به او و           
مدعاي اصلي وي آن است     . باشدميبه عنوان امري كه ريشه در حقيقت توصيف ناپذير دارد،           

ي گوناگون براي درك و تجربـه     هاراه«كه بهترين تبيين اختلافات اديان اين است كه آنها را           
.»آوريمميكردن يك واقعيت الهي غايي به شمار 

رايان بايد پاسخ دهند اين است كـه بـر اسـاس ايـن           سوال اساسي و مهمي كه كثرت گ      
نظريه، چه راهي وجود دارد تا بتوان تشخيص داد كه همة اديان دربارة يـك واقعيـت سـخن        

گويند؟ به عنوان مثال در داستان فيل و مردان كور، چه راهي بـراي مـردان كـور وجـود                    مي
د؟ هـيچ راهـي وجـود نـدارد،         گوينميدارد تا بفهمند كه همة آنها دربارة يك واقعيت سخن           

مگر اينكه به يك فرد بيناي مـورد اعتمـاد رجـوع كننـد كـه در ايـن صـورت وي آنهـا را از                          
فهمند كه همگي در اشـتباهند، نـه اينكـه هـر            ميبنابراين همة آنها    . كندميخطايشان آگاه   

، به بيان ديگر هـيچ كـس و هـيچ مـذهبي    .گويندمي سخن ايكدام از منظر خاص و جداگانه   
شناسد، يعني تمام مذاهب آن چنان كه بايد در شناخت و درك            ميخداوند را به طور كامل ن     
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در اين صورت، نه تنها تمامي اديان درست نيستند، بلكه تمام اديـان             . اندخداوند موفق نبوده  
.باشندميعمدتاً نادرست و بي اساس 

اگـر  . دينـي اسـت   راه ديگر براي تشخيص وحدت تجربه، يافتن هسته مشترك تجارب           
توان گفت كه اين    ميبتوان ميان تجارب مختلف ديني، هستة مشتركي يافت، در اين صورت            

ي مختلـف آن را نـشان       هـا تجارب گوناگون، تماماً از هر چيز واحدي حكايت دارنـد و جنبـه            
اما اگر چنين هستة مشتركي يافت شود، به معناي پـذيرش ذات گرايـي در بحـث                 . دهندمي

در حالي كه كثرت گرايان بـدليل رويكـرد سـاخت گرايـي، منكـر وجـود                 .  است تجربة ديني 
. هستة مشترك در تجارب ديني هستند، بنابراين راهي براي اثبات وحدت تجربه وجود ندارد            

لازمة نظر كثرت گراياني نظير هيك آن است كه به نوعي شكاكيت تـن داده و مـرزي ميـان            
مومن و ملحد هـيچ كـدام تـصوري روشـن از واقعيـت              دينداري و الحاد قائل نشوند، چرا كه        

دي جليلي، تجربه ديني و سـاختار اجتمـاعي واقعيـت، مجلـه كيـان،             ها ترجمه ،كيت،رابرترس(نداردمطلق  

.)43شماره 

نگاه مستشرقان به وحي و تأثيرپذيريهاي داخلي از آن 
 مسلمان بپـردازيم لازم  قبل از آنكه به نقل نظرات خاروشناسان و تأثيرات آن در انديشمندان   

 داشته باشيم، ايـن نظريـه معلـول         اياست به زمينة تاريخي جريان تجربه گرايي وحي اشاره        
.شودميي جديد در غرب است كه از آن به مدرنيته تعبير هاتحول فكري انديشه

در برابر جريان مدرنيته كه ويژگي اصلي آن تجربه گرائـي افراطـي و ديـن سـتيزي يـا        
» تدابير حفاظتي« بود، از جانب مومنان به كليسا مواضعي اتخاذ شد كه از آن به             دين گريزي 

.تعبير شده است
يكي از تدابير حفاظتي بود كه توسط شلاير ماخر در برابـر عقـل              » تجربه ديني «نظرية  

.هاي مدرنيته، مطرح شدگرائي افراطي و ديگر ويژگي
:توان چنين برشمردميفاظتي را مهمترين علل ارائه اين نظريه و ساير تدابير ح

 ناسازگاري تعاليم كتاب مقدس با فهم عمومي و حل تناقـضات كتـاب مقـدس از طريـق                   -1
بيرون بردن دين از قلمـرو عقـل و ورود  آن در قلمـرو احـساس و حفاظـت آن از نقاديهـاي           

.فيلسوفاني مانند كانت و هيوم
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رفتهاي علم تجربي باعث شد هر يـك از          ناتواني فلسفة غرب و كلام مسيحي در برابر پيش         -2
 واكنش داشته باشند،    ايي مذهبي يا فلسفي در مقابل تهاجمات علوم تجربي به گونه          هانحله
 پس از مشاهدة ناتواني عقل نظري به عقل عملي پناه بردند و در گـروه ديگـر مـتكلم         ايعده

بي بـه ديـن را نـه عقلانـي           او راه دسـتيا    آلماني شلاير ماخر، شيوة ديگري را پيشنهاد كـرد،        
.انگاشتميدانست و نه وحياني، بلكه دين را محصول تجربه يا انتباه ديني مي
 حل بي تفاوتي جامعه غرب و غيبت خدا از صحنه زندگي مـردم، از طريـق بيـدار كـردن           -3

روان و وجدان تك تك افراد جامعه و جلوه دادن دين به عنوان يـك امـر وجـداني و بـاطني               
.)99ي تجربة ديني، دو منظر غربي و اسلامي، فصلنامه معرفت، شماره ها ويژگي،محمود،نمازي(

تواند در نگاه نقادانه و منصفانه نـسبت        ميرسد توجه به همين نكتة تاريخي       ميبه نظر   
و تكـرار مقلدانـه بعـضي از    ) ص(نبـي اكـرم  به قضاوتهاي مستشرقان در باب وحـي، قـرآن و        

ت آنان، راهگشا باشد،  متفكران مسلمان از نظرا

نقل نظرات مستشرقان
در ديدگاهها و نظرات مستشرقان در باب حقيقت وحي و قرآن كريم، نظرات مختلفـي بيـان       

:توان به شش نظريه تقسيم بندي نمودميشده است كه به طور كلي آنرا 
يـاطلبي  دن-6 فرهنـگ زمانـه    -5 اقتباس   -4 نبوغ   -3 الهي غيروحياني    -2 الهي وحياني،    -1
.)126 نقد و بررسي آراء مستشرقان دربارة قرآن، بوستان كتاب، صفحه ،محمدحسن،زماني(

ي نظريـه  هـا توان يكي از زيرمجموعـه مينظرية همسان انگاري وحي و تجربي ديني را    
!دوم يعني الهي غيروحياني دانست البته با كمي اغماض و مماشات در تعاريف

كنيم كه بر محور تلقـي وحـي بـه          مي نظراتي را بيان     در هر صورت در اين بخش صرفاً      
عنوان يك تجربه ديني بيان شده است، گرچه برخي از نظرات داخلي متـأثر از مستـشرقان،                 
تلفيقي از نظريات مختلف مانند اقتباس، نبوغ و فرهنگ زمانه را نيز همراه بـا نظريـة تجربـه             

. استديني مطرح نموده اند كه از موضوع اين نگارش خارج
وحـي بايـد بـه عنـوان        «: گويـد مـي 1909مونتگمري وات، مستشرق انگليسي متولـد       

شود خداوند امور خاصي را وحـي       ميهنگامي كه گفته    . معنايي تقريباً نظير اقتراح تلقي شود     
كرده است، اين عبارت بدين معناست كه خداوند چنين مطالبي را به شخص پيامبر و يـا بـه          

ي هـا ي نبوي پيامبر اسلام اين بودكـه در زمـان         بنابراين، رمز تجربه  . تذهن او القاء كرده اس    
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 تأثيرپـذيري  ، محمـدجواد ،اسـكندرلو (شده اسـت مييي در ذهن او دميده هامختلف، افكار يا الهام 

.)عبدالكريم سروش از مستشرقان، قرآن پژوهي خاورشناسان، شماره چهارم
:نويسدميجان هيك 

برطبـق ايـن ديـدگاه، وحـي،        » لـوتر و كـالون    «قـرن شـانزدهم     به عقيده مـصلحان دينـي       «
 از حقايق درباره خداوند نيست بلكـه خداونـد از راه تأثيرگذاشـتن در تـاريخ بـه                   ايمجموعه
از اين ديدگاه احكام، كلامي مبتني بـر وحـي نيـستند،            . گرددميوارد  » تجربه بشري «قلمرو  

»رونـد مـي  حـوادث وحيـاني بـه شـمار          ي انسان براي شناخت معنـا و      هابلكه بيانگر كوشش  
.)همان(

:نويسدميايان باربور 
خداوند وحي فرستاده است ولي نه به املاي يك كتاب معصوم، بلكه بـا حـضور خـويش در        «

» وحـي مـستقيم  «حيات مسيح و ساير پيامبران بني اسرائيل، در اين صورت كتـاب مقـدس     
راشـدي  (»ه احوال و تجارب بشري اسـت      در آين » گواهي انسان  بر بازتاب وحي     «نيست بكله   
ــر ــا، اكبـ ــايت   ،نيـ ــرآن، سـ ــودن قـ ــاني بـ ــر وحيـ ــشرقان بـ ــاي مستـ ــأملي در ايرادهـ  تـ

www.porsojoo.com(.
. اندتصريح كرده» مولف قرآن بودن پيامبر«برخي از خاورشناسان به 

را مؤلـف قـرآن     ) ص( آشـكارا پيـامبر اكـرم        )م1845-1934(هرشفلد، خاورشناس انگليسي    
يي كـه بـين وحـي مكـي و     هـا يكي از تفاوت «: نويسدميمعرفي كرده است، او در اين زمينه        
.)همان(»شود كه در خود مؤلف قرآن پديد آمدميمدني وجود دارد، به تحولي مربوط 

ني در وحـي    خاورشناس آلماني وحي را پيـرو حـالات عرفـا         ) م1836-1930(تئودورنولد كه   
از آن جا كه قرائن و شـواهد روشـني          «: نويسدميداند و در اين باره      مي،  )ص(شخص پيامبر   

براي تاريخ گذاري حوادث و رخدادها وجود ندارد ما ناگزيريم كه از طريق خود قرآن، رشد و                 
،اسكندرلو، محمـدجواد  (»گيري و جستجو نمائيم   پيشرفت روان شناختي شخصيت پيامبر را پي      

.)ثيرپذيري عبدالكريم سروش از مستشرقان، قرآن پژوهي خاورشناسان، شماره چهارمتأ
: نويـسد مـي در بعضي از تعابير وحي نبوي به الهامات شاعرانه تشبيه شده است، آدامـز            

يي باشـد كـه بـه يـك         هـا تواند بي شباهت به نزول الهام     ميفرآيند روانشناخي مورد بحث ن    «
كوشـيد كـه در بيـان سـخنانش از هـر            ميمحمد  «گويد  ميد  ، هرشفل »شاعر يا هنرمند شود   

ايگونه تقليد و الگوبرداري از كلام شاعران خوددداري ورزد ولي با توجه به شناخت گسترده              
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ي اشعار آنان داشت براي او تا حدودي دشوار بـود كـه از سـبك آنهـا احتـراز      هاكه از ويژگي 
.)www.ido.irقاله سايتداوود، قرآن و مستشرقان، مكميجاني،(»نمايد

ويليام جيمز در مورد تجربه ديني در اسلام و وحي معتقد است كه از عالم ناهـشيار يـا             
.)همان(گرددميسرچشمه ) ص(ضمير ناخودآگاه پيامبر اكرم 

ف امريكانـا،   فليپ، كي هيتي در مقالة تصويري از پيامبر اكـرم اسـلام در دائـره المعـار                
:كندميو وحي را اين گونه توصيف ) ص(رابطة پيامبر اسلام

ظاهراً او بسيار تحت تأثير اين امر قرار گرفته بود كه يهوديان و مسيحيان آشـناي او، داراي      «
برند، در حاليكه مـردم عـرب و قبيلـة او كتـاب             ميكتاب مقدس اند و در رفاه و ترقي به سر           

.»مقدسي ندارند
:گويدميي ديگر با اشاره به داستان كذب آيات شيطاني و در جا

پس از ملاقات با جبرئيل، كه به او گفت آيات مربوط به شفاعت             ) ص(بعدها حضرت محمد    «
.»ي مذكور را پس گرفتها توسط شيطان بر زبان او جاري شده الهامهاالهه

 هم از يهوديـت     به تدريج، نظام خود را،    ) ص(حضرت محمد «: گويدميو در جاي ديگر     
و هم از مسيحيت جدا كرد و در حالي كه بر استقلال آن تأكيد داشت، آن را در قالبي عربـي     

.»در آورد
را بـه عنـوان مؤلـف و فاعـل          ) ص(كند پيامبر اسلام  ميبهرحال وي در اين مقاله سعي       

ائـره المعـارف    فليپ كي، ترجمه حسن عبدي، تصويري از پيامبر اسـلام در د           هيتي،(. وحي معرفي نمايد  
)5امريكانا، شيعه شناسي، شماره 

نقد و بررسي درون ديني
ي پيشين اين نگارش همسان انگاري وحي و تجربة ديني بـا دلائـل بـرون                هاگرچه در بخش  

ديني نقض شد و اين حقيقت آشكار شد كه اين نظريه دچار تناقضات فلسفي فراوانـي اسـت       
ان مسلمان و ارائه رنگ و آب ديني به اين نظريه و            ولي بلحاظ تأثيرپذيري بعضي از روشنفكر     

بعضاً استناد به آيات قرآن كريم و متون ديني، لازم است اين نظريه را از ديدگاه آيات قـرآن                   
:كريم نقد و بررسي نمائيم

ديدگاه تجربة ديني اشكالات متعددي دارد كه مانع از آن است كه بتوان اين نظريـه را                 
ي دينـي و عرفـاني، بيـشتر       هـا به طور كلي، تجربه   . سلامي پذيرفت دست كم در مورد وحي ا     

 است كه كساني كه    ايالهام اين تجارب به گونه    . مبهم بوده و به روشني قابل دريافت نيستند       
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به اين امر اعتراف كرده انـد       ) يعني عارفان و صاحبان تجارب    (خود داراي اين تجارب هستند      
باشند؛ چرا كـه آنچـه كـه بـه تجربـه            مييرقابل توصيف   ي ديني بيان ناپذير و غ     هاكه تجربه 

شود، معمولاً نتيجة جهد و كوشش فـراوان در يـك موضـوع يـا نتيجـة        ميديني نسبت داده    
رياضت روحاني و يك سلسله تفكرات طولاني دربارة يك موضوع است و همچنين آن چيزي               

كنـد و   مـي ددرصـد ايجـاد ن    شود، در نفس انسان يقين ص     مي حاصل   هاكه در پايان از اين راه     
مانـد، در   مـي تجربه همواره به صورت يك پديده مربوط به خويشتن شخص تجربه گر بـاقي               

صورت گرفتـه و پيـامبر   ) براي شخص پيامبر  (حالي كه وحي، به صورت كاملاً واضح و آشكار          
ن آنچه را كه به عنوان وحي از خداوند اخذ و دريافت كرده، عيناً و بـه صـورت واضـح و بـدو                      

به همين خاطر است كـه وحـي، اطمينـان          . دهدميترين ابهامي در اختيار مردم قرار       كوچك
.بخش است

شـد، وي را در طريقـي كـه در پـيش گرفتـه بـود،       ميهنگامي كه وحي بر پيامبر نازل    
، مجاهـدتهاي سـنگين اجتمـاعي و    ايكرد و بـدون هـيچ شـك و شـبهه          ميمصمم و استوار    
.شدمي و براي انجام رسالتش، زحمات فراواني را متحمل پذيرفتميغيراجتماعي را 
ي ديني، شاهد نـوعي تنـاقض هـستيم و تجـاربي كـه در حـالات و اوقـات               هادر تجربه 

بـسياري از اشخاصـي كـه داراي       . دهد، يكسان نيستند  ميگر رخ   مختلفي براي شخص تجربه   
ي در برخي موارد متعلـق  تجارب ديني هستند، در تجربه شان با همديگر اختلاف دارند و حت   

تجربه، اشتباه است؛ از اين رو به معيار و ملاكي نياز دارند تا تجـارب و مـشهودات صـحيح و                     
رباني را از تجارب شيطاني و باطل جدا كنند، در حالي كه در وحـي الهـي، هـيچ اخـتلاف و                      

از ايـن   . داشتنديي كه داشتند با هم اتفاق نظر        هاتمامي انبيا در دريافت   . تناقضي وجود ندارد  
: كنـد مـي رو در قرآن كريم آمده است كه پيامبر اسلام پيامبران پيش از خود را آنها تصديق                 

ي پيامبران در برخي مـوارد، اختلافـي        هااگر هم در يافته   ). 97/ بقره(» مصدقاً لما بين يديه   «
.شودميبيني شده است كه از آن به نسخ ياد شود، آن اختلافات هم پيشميديده 

آمـد، در   مياگر وحي، غيرالهي و از جانب خود انسان بود، در حصول آن، اختلاف پديد               
حالي كه خود قرآن كريم، روايات متعدد، انديـشمندان و عارفـان، همگـي اذعـان دارنـد كـه         

و لـو   «: آمـد مـي وحي مصون از خطاست و اگر غير از اين بود، اختلاف بسياري در آن پديـد                 
اما تجارب ديني و عارفان، هرگـز       ). 82/ نساء(» جدوا فيه اختلافاً كثيراً   كان من عند غيراالله لو    
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مصون از خطا نيست و به همين خاطر، عرفا بـراي الهامـات و تجـارب دينـي، اقـسامي ذكـر           
.اند كه از جملة آنها، الهامات رحماني و الهامات شيطاني استكرده

تمام، خود را غيربشري معرفي قرآن كريم كه بالاترين نوع وحي الهي است، به صراحت           
نـازل شـده   ) ص(گويد اين كتاب از جانب پروردگار بر قلب رسول مكـرم اسـلام      ميكند و   مي

:است
و ما كان هذا القرآن أن يفتري من دون االله و لكن تصديق الذي بين يديه و تفصيل الكتاب                   «

و ادعوا من اسـتعطتم مـن   لا ريب فيه من رب العالمين ام يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله        
چنان نيست كه اين قرآن از جانـب غيـر خـدا            ) 37-38/ يونس(» دون االله ان كنتم صادقين    

باشـد و   مـي آنچـه پـيش از آن اسـت         ] كننـده [بلكه تصديق   . به دروغ ساخته شده باشد    ] و[
از پروردگـار جهانيــان اسـت يــا   ]و[توضـيحي از آن كتـاب اســت و در آن ترديـدي نيــست    

 ماننـد آن بياوريـد و       ايگوييد سـوره  مي آن را با دروغ ساخته است، بگو اگر راست           گويندمي
.توانيد فراخوانيدميهر كه را جز خدا 

ي مـشابه آن در آيـات       هـا فرد هم نيستند و نمونـه     در اين دو آيه شريفه، كه منحصر به       
اينكـه قـرآن    اول  : ديگر قرآن وجود دارد، چند نكته با اهميت درمورد وحي گفته شده اسـت             

دوم اينكـه اگـر     . چيزي نيست كه آن را به خدا بربسته باشند، بنابراين دستاورد بشر نيـست             
كنند كه قرآن دستاورد بشر است كه به خـدا نـسبت داده شـده، هـر كـه را                    ميكساني ادعا   

ي آن را بياورنـد، و      هـا تا مانند يكي از سـوره     كمك بگيرند ) ولو همة انس و جن    (خواهند  مي
.ند توانست آوردنخواه

ممكن است بگويند ادعاي الهي بودن وحي چيـزي اسـت كـه در خـود وحـي آمـده و                     
گوييم كه استدلال ما تنها به آيات قرآن نيـست، در           ميدر پاسخ   . استدلال به آن دوري است    

.قران ادعايي شده است و تحدي نيز صورت پذيرفته
ايسلام تاكنون، در آوردن نمونه    وجود تحدي در قرآن و ناتواني همة دشمنان از صدر ا          

دهد كه قرآن وحي الهي است نه فرافكني يك شخصيت عـارف؛            ميي قرآن، نشان    هااز سوره 
زيرا اگر اين چنين بود، بايد در طول زمان درازي كـه بـر آن گذشـته، عارفـان ديگـري نيـز                      

وحـاني پيـامبر   بـه ويـژه آنكـه تجربـه ر        . توانستند مشابه آن را بياورنـد     ميشدند كه   ميپيدا  
توانـستند از آن درس بگيرنـد و مـشابه سـازي            مـي و كلمات قرآن نيز پيشاروي آنان بوده و         
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ي هـا بنابراين بايد پذيرفت كه تجربه وحي چيـزي اسـت متفـاوت و متمـايز ازتجربـه                .كنند
.عرفاني

تـوان بـه    مـي دارد ن بنابراين با توجه به تفاوتهايي كه ميان وحي و تجربة دينـي وجـود             
.ي بشري تبيين كردهاپديدهربة ديني بودن وحي حكم كرد و آن امر الهي را همانندتج

نتايج وحي تجربي
تحليـل  . نتايجي را در ضمن خـود دارد ، علاوه بر مباني، لوازم وايطبيعي است كه هر نظريه    

ا تجربي وحي هم، يك سلسله لوازم و پيامدهايي را براي دين و دينداري دارد، كه در اين ج ـ                 
.پس از اشاره به برخي از اين لوازم به نقد آنها خواهيم پرداخت

 نفي سرشت زباني وحي-1

ديديم كه طرفداران ديدگاه تجربة ديني، وحي را فقط مواجهه با خدا تلقي كرده، و سرشـت                 
بنابراين، وحي در اين نگـرش، بـا تجربـة پيـامبر و حـالات               . دانندمي» مواجهه«آن را همين    

. نيست، بلكه همان مواجهه استهاوحي گرفتن حقايق و گزاره. كي استدروني او ي
اين تحليل ناسوتي وحـي كـه آن را از عـرش بـه فـرش و از آسـمان بـه زمـين آورده،              

بـدين  . كوشد تا وحي را دست پروردة انسان و دستاوردي طبيعي و زمينـي معرفـي كنـد             مي
 تعبير خود او از تجربـة دينـي خويـشتن           گويد،ميترتيب، هر آنچه پيامبر دربارة تجربة خود        

در حقيقت كساني كه به تجربـي بـودن وحـي    . آيدمياست كه در كسوت الفاظ و كلمات در        
دانند؛ چرا كه پيامبر خود بايدتجربة ديني خويشتن        ميقائلند، وحي را عاري از سرشت زباني        

.را در قالب الفاظ ارائه دهد
داند، اما سرشت زباني آن را نيـز قبـول   مية ديني نابوزيد با اينكه وحي را مساوي تجرب      

:وي معتقد است كه. ندارد
زيـرا  . دهـد، پيـامبر اسـت     مـي كند و به آن سـاخت عربـي         ميآنكه از كلام االله تعبير      «

 گفتگـو،   ،نـصر حامد ابوزيد، (»ي اروپايي، هندي يا لاتين    هااالله نه به عربي است و نه به زبان        كلام

)54، شماره مجله كيان، سال دهم
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نقد و بررسي
تحويـل آن بـه     (نكتة مهمي كه بايد به آن توجه كرد، اين است كه چنين تحليلـي از وحـي                  

تجـارب  «انجامد، به تعبير بهتر، در اين تـصوير از وحـي،       مي» نفي وحي «، در واقع به     )تجربه
. شوديمرود و از صحنه خارج ميبه حاشيه » متن وحي«به صحنه آمده، خود ) ص(پيامبر

 استوار است كه به برخي از       ايوحياني بودن ساختار قرآن و داشتن سرشت زباني بر پاية ادله          
:كنيمميآنها اشاره 

 نخستين دليل بر وحياني بودن الفاظ قرآن، معجزه خالده بودن آن است، كه به قاطعيـت             -1
همكـاري كننـد،   تمام اعلام داشته هيچ كس، حتي اگر تمامي آدميان و جنيـان بـا يكـديگر             

قل لئن اجتمعت الانس و الجن علي أن يـأتوا بمثـل            «قدرت چنين كاري را نخواهند داشت؛       
.كه به آن اشاره شد)88/ اسراء(» هذا القرآن لا يأتون بمثله

دربارة وحي است كه در چندين آيه، بر قرآن اطلاق شـده اسـت   » قول« دليل دوم، تعبير    -2
).5/مزمل(» ا سنلقي عليك قولاً ثقيلاًإن«). 13/طارق(» إنه لقول فصل«
قـل مـا    «:  در قرآن كريم آمده است كه پيامبر، اختيار تبديل و تغييـر در قـرآن را نـدارد                  -3

اين سـلب اختيـار،   ) 15/ يونس(» يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن اتبع الا ما يوحي الي      
توانـد  مـي ت و گرنه هر انـساني       نشان دهندة آن است كه الفاظ و عبارات قرآن از پيامبر نيس           

.آنچه را گفته است، به تعبير و بيان ديگري بگويد
كند كه خداوند، كتابش را به زبان عربي بر پيامبر نازل          مي قرآن در آيات متعددي تصريح       -4

بلـسان عربـي    ...وإنـه لتنزيـل رب العـالمين        «،  )2/يوسف(» أنا انزلناه قرآناً عربياً   «: كرده است 
).194 و 192/ اءشعر(» مبين

كنـد، تفـاوت قـرآن و حـديث از         مينكتة ديگري كه سرشت زباني وحي را به قوت تأييد           -5
اين تفاوت، بهتـرين گـواه بـر عـدم         . لحاظ سبك بيان و شيوة تركيب كلمات و جملات است         

.گيري ساختار لفظي و بياني قرآن استدخالت پيامبر در فرآيند گفتن وحي و شكل

يامبر، و خطاپذيري وحينفي عصمت پ-2
نتيجة ديگر ديدگاه تجربة ديني در باب وحي، اين است كه چون وحي نوعي تجربـه درونـي                  

 وجـود  ايانسان است، و تجربه هميشه با تعبير و تفسير همراه است، هيچ وحي تعبير نـشده               
.بدين ترتيب، وحي خطاپذير خواهد بود. ندارد
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نبوده است كه يك كتاب معـصوم امـلا كنـد يـا تعـاليم               از اين نظرگاه، اعتناي خداوند اين       «
تخطي ناپذير و خطاناپذيري القا كند، بلكه به منصة ظهور آوردن وقـايعي در حيـات افـراد و                   

خود كتاب مقدس سراپا يك مكتوب بشري است كه حكايتگر ايـن وقـايع              . جوامع بوده است  
سـت و از قوالـب فكـري        عقايـد نويـسندگان آن گـاه يـك جانبـه و محـدود ا              . وحياني است 

.وحي الهي و واكنش انساني همواره در هم تنيده بوده است. شان متأثر استعصري
به عبارت ديگر، در اين ديدگاه، وحي سرشت زباني ندارد، بلكه از مقولة احساسات دروني               

شـود؛  مـي اگر اين ديدگاه پذيرفته شود، عصمت در پيكرة وحـي نفـي             . و حالات روحي است   
 با خدا داشته كه در مرحلة بعد تفسير و ترجمـة مواجهـه اثـر را در    اييامبر مواجههچرا كه پ  

از باورهـا،   ) تجربـه (دهد و تفسير تجربه يعني پذيرش تأثيرپذيري وحي         مياختيار مردم قرار    
توان گفت كه تفسير و تعبيـر پيـامبر از          ميبنابراين، ن ). تجربه گر (انتظارات و فرهنگ پيامبر     

دام حيح است و در تفسير او خطا راه ندارد؛ چرا كـه گرفتـار بـودن تفـسير در                  اش ص مواجهه
.داردميهاي بشري پيامبر را از رسيدن به تجربة ناب و خالص باز محدوديت

نقد و بررسي
عصمت انبيا در تلقي، نگهداري و تبليغ، يكي از اصـول مـشترك همـة آنهـا و از ويژگيهـاي                     

خداوند هر گونه نقص و عيبـي را از انبيـا سـلب كـرده و بـه                  . برجسته تمامي پيامبران است   
).161/ آل عمران(» و ما كان لنبي ان يغل«:فرمايدميصورت اصلي كلي در قرآن 

 بـه آنهـا   هـا از آنجا كه پيامبران، پيامهايي را از جانب خداوند متعال براي سـعادت انـسان   
 وحي خطايي كنند، نقض غرض پيش       كنند، اگر در فرا گرفتن، نگهداشتن و رساندن       ميابلاغ  

. آمده و با هدايت الهي منافات دارد
كند كه وحي نبوي در سه مقطع از هر اشتباهي مـصون            ميآيات متعددي از قرآن دلالت      

:است
).6/نمل(» و انك لتلقي القرآن من لدن حكيم عليم« مرحلة دريافت و گرفتن كلام خدا؛ -1
)6/ اعلي(» سنقرئك فلاتنسي « مقطع حفظ و نگهداري كلام خدا؛-2
).4-3/ نجم(» إن هو الا وحي يوحي. و ما ينطق عن الهوي« مرحلة ابلاغ پيام الهي، -3
 دين بشري -3
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يكي ديگر از لوازم اين نظريه، اين است كه دين و شريعت، فـرآورده و توليـد يافتـة شـخص                     
مبر نيـست و فاقـد      است نه خدا؛ وقتي كه وحي چيـزي جـز تجربـة درونـي پيـا               ) ص(پيامبر

خاستگاه و حقيقت ماوراي طبيعي و الهي است، در نتيجه وحي متـأثر و متناسـب بـا عـصر،                
لازمة گريزناپـذير   . حوادث، بنية مزاجي، فرهنگ و عقلانيت حاكم بر زمان پيامبر خواهد شد           

خواهد بود؛ يعني دين اسـلام سـاخته و پرداختـة بـشر             » الهي نبودن دين  «چنين ديدگاهي   
!باشدميو محصول تجربة دروني و بيروني پيامبر ) برپيام(

نيـست، بلكـه    ] كه از طرف خداوند نـازل شـده       [ از اقوال    اياسلام يك كتاب يا مجموعه    «
بسط تـاريخي يـك تجربـة تـدريجي     . يك حركت تاريخي و تاريخ مجسم يك مأموريت است    

 در ايـن جـا محـور        شخـصيت پيـامبر   . است] و تراوش يافته از ذهن او     ) [ص(الحصول پيامبر 
است و آن، همة آن چيزي است كه خداوند به امت مـسلمان داده اسـت و ديـن حـول ايـن                  

اسـت كـه   ) ص(چرخـد و همانـا تجربـة درونـي و بيرونـي پيـامبر          مـي تنـد و    مـي شخصيت  
صراطهاي مـستقيم، چـاپ اول، موسـسه فرهنگـي          سروش، عبدالكريم، (.»گذراندمياز سر   ) ص(پيامبر
)صراط

در دو سطح، تجربه داشت و اسـلام محـصول ايـن            ) ص(پيامبر اسلام «كلام اينكه خلاصة  
تجربة دروني و سوبژكتيو و تجربة بيروني، و به مرور زمان، پيـامبر در هـر                : گونه تجربه است  
در بخـش تجربـه درونـي، وحـي را     . تـر شـد  تـر و كامـل  تر و لذا دينش فربهدو تجربه مجرب 

 بـسط تجربـه     ،عبدالكريمسروش،(»داشت... وني، جنگ و صلح و    كرد و در قسمت بير    ميدريافت  
)28، صفحه 1378نبوي، موسسه صراط، 

نقد و بررسي 
معناي ادعاي ياد شده اين است كه، اولاً وحي ـ و در پـي آن ديـن ـ نـه گفتـار خـدا، بلكـه         

.حالات و تجارب پيامبر است
كه در ارتبـاط بـا خـدا و عمـل گـرفتن      يي نبودند هاتجربهاين تجارب و حالات تنها   : ثانياً

گرفتند، بلكه با شرايط اجتماعي و سياسي، رابطة ديالوگي داشتند و تجاربي            ميوحي صورت   
اين سـخن غيـر از آن اسـت كـه بگـوييم،      . آيندهم كه در واكنش به آن شرايط به دست مي   

هم كه عمـدتاً بـه   كرد و رفتار او     ميدين حقايقي است كه پيامبر در تجاربش از خدا دريافت           
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شوند ـ مفسر آن حقـايق يـا نـشان دهنـدة مـوارد كـاربردي آن        ميتجارب بيروني او مربوط 
.بودند

در . تفاوت دو سخن، گوياي تفاوت حقيقت ديـن از منظـر صـاحبان دو ديـدگاه اسـت                 
سخن نخست، حالات و تجارب پيامبر، كانون توجه اوست و محوريت، با حـالات و تجـارب ـ    

رونـي ـ اوسـت، ولـي در سـخن دوم، حـالات و تجـارب، از حقيقـت ديـن خـارج           دروني و بي
ي ديگـر دريافـت     هـا پيامبر در تجارب دروني حقايقي را از طريـق گفتـار يـا از راه              . شوندمي
كند و مضمون تجارب بيرونـي او، تفـسيري از آن حقـايق گفتـاري يـا غيرگفتـاري و يـا                      مي

. دهندميكاربردهايي از آن را نشان 
 از تحليل مفهومي فوق، سوال اين است كه چرا حقيقت را، به جاي حقـايق منـزل          پس

از جانب خدا، بايد در حالات و تجارب ديني پيامبر جست و جو كرد؟ بر اساس آيـات قـرآن،              
 است كه وظيفه اش تبليغ مطالبي است كه بر او نازل شده است،              ايپيامبر واسطه و فرستاده   

رب دروني و بيروني، بلكه چيزهايي اسـت كـه از طـرف خداونـد               يعني حقيقت اسلام، نه تجا    
: از جمله اين آيات عبارتند از. نازل شده است

آل (» و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل أفان مات او قتل انقلبتم علـي اعقـابكم                 «
).144/ عمران

).67/ مائده(» يا أيها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك«

)نفي خاتميت(يري تجربه نبوي  بسط پذ-4
ي ديگـر اسـت،   هـا يكي ديگر از پيامدهاي وحي تجربي، بسط و توسعة دايره نبوت به انـسان          

چرا كه وحي، نوعي تجربه ديني است و تجربة ديني نيز محدود بـه پيـامبران نيـست، بلكـه                    
ن به مقام   تواميپس باداشتن تجربه ديني     . ي ديگري نيز داراي تجارب ديني هستند      هاانسان

.نبوت نايل آمد
پايان يافته است، ولـي مجـال بـراي تجربـه نبـوي         » مأموريت نبوي «بدين ترتيب، گرچه    

همچنان باز است و در هيچ زماني منقطع نخواهد شد و تجارب نبوي از شخص پيامبر فراتـر                  
» مبرانـه كـار پيا «تواننـد  مـي شوند و آنها هم نيز مي... روند و شامل شاعران، هنرمندان و    مي

بنابراين، ممكن است اشخاصي در دورة خاتميت به اين تجربه نايـل شـوند و بـه                 . انجام دهد 
ي اسلام دسترسي پيدا كنند، بلكه بـالاتر از ايـن،          هايي حتي مخالف و مغاير با آموزه      هاآموزه
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اين احساس به آنها دست دهد كه ديگر لازم نيست پيرو شريعت اسلام باشند، چرا كـه ايـن                 
.اس و تجربه براي آنان حجت استاحس

امروز دوران مأموريت نبوي پايان يافته است، اما مجال براي بسط تجربة نبـوي بـاز اسـت،                  «
كند تجـارب بـاطني و اجتمـاعي و سياسـي وي را ادامـه               مياقتدا به آن روح بزرگوار ايجاب       

سـامان دهـيم و    با عالم درون و عـالم بيـرون         ايدهيم و با حفظ روح وحي، ديالوگ گسترده       
مبتكرانه و دليرانه در اين ميدان در آييم و از تقليد و شرح و تماشاگري به تحقيق و ابتكـار و   
اكتشاف و بازيگري عبور كنيم و از حدوث و حصول كثرت نهراسيم و تجربـه كننـدگان ايـن               

حه  صـراطهاي مـستقيم، صـف      ،عبـدالكريم سروش،(.».ي درشتناك را ارج و حرمت بگذاريم      هاعرصه
18(

نقد و بررسي 
 غيروحيـاني   اي وحيـاني و دسـته     اي تجارب پيامبر متجـانس و همگـون نيـستند؛ دسـته           -1

پايان يافتن مأموريت نبوي نيز به اين معنـي اسـت كـه ديگـر هـيچ كـس تجـارب                     . هستند
تواند ادعاي برقراري ارتباط وحياني با خدا داشته باشـد و       ميوحياني نخواهد داشت و كسي ن     

. انجام دهد»  پيامبرانهكاري«
و بـا   (شـود   مـي طـور دقيـق در ديگـران يافـت ن         تجارب هر كس مخصوص خود اوست و بـه        -2

پـذيرد ـ كـه بـر     مـي طور كه ديديم نويسنده محترم چنين مدلي را پذيرش مدل كانتي ـ همان 
پـذير نخواهـد  به ديگـران امكـان  ) وحياني و غيروحياني(اساس آن بسط و گسترش تجربه ديني       

ي شخـصي  هـا و ويژگـي ) بود، زيرا طبق اين مدل جداسازي صـورت از مـادة آن ممكـن نيـست            
باشد، چون اين جداسازي، به معناي از دست رفتن خود تجربـه            ميپيامبر در متن تجربه دخيل      

مـاده  ... توان ادعا كرد كه تجـارب پيـامبر و تجـارب عرفـا و       مياست و همچنين طبق اين مدل ن      
اسـت، در  » ذات گـروي  «معنـاي پـذيرفتن     پذيرفتن مادة واحد مشترك بـه     واحدي دارند، چون    

.دهدمياست، يعني صورت به ماده شكل و محتواي خاص » ساخت گرا«حالي كه ديدگاه كانتي 
اند و هيچ گاه براي آنـان ايـن       را امر واقع شده تلقي كرده     » ختم نبوت « مسلمانان همواره    -3

پيـامبر ديگـري خواهـد آمـد، در ميـان           ) ص(حمـد مسأله مطرح نبوده كه پس از حـضرت م        
مسلمانان، انديشة ظهور پيامبر يا پيامبراني ديگر، در رديـف انكـار خداونـد و انكـار قيامـت،                   

.ناسازگار با ايمان به اسلام و بدعت در دين تلقي شده است
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تـر نيـز   چنـان كـه پـيش     . سرشت خاتميت با سرشت وحي اسلامي گره خـورده اسـت          
لامي سرشتي زباني دارد و پيامبر در جايگاه واسطه ميان انسان و خدا، پيـام               گفتيم، وحي اس  

الهي را از ناحيه خداوند دريافت كرده و در قالب وحي مكتوب يعني قرآن و بدون هيچ گونـه             
حال اگر اين وحي مكتوب از تحريف مصون بماند و همـان            . تحريفي در اختيار مردم قرار داد     

كند و ديگر به واسطه نيازي نخواهد بود چـرا كـه            ميبر آن دلالت    طور كه ادلة صيانت قرآن      
.پيام الهي همچنان در دست بشر باقي است

اما تحليلگران تجربي وحي، بدون اينكه در آيات و روايات تأمـل كـافي بكننـد، تفـسير                  
» نفـي خاتميـت   «و  » عدم انقطاع وحي  «كنند كه لازمة آن     ميخاصي از وحي و نبوت عرضه       

شود كه حقيقتاً با رفتن پيامبر، وحي       ميحالي كه از آيات و روايات بسياري استفاده         است در   
تعبيـر  . و تجربة پيامبران منقطع شده است و هيچ كس به مقام وحي و نبوت نخواهد رسـيد                

ما كان محمد أبا أحد من رجالكم و لكن رسـول االله و خـاتم         «در آيه شريفه    » خاتم النبيين «
جمله معروف ـ بين شـيعه و سـني ـ از     . ظهور در همين معني است). 45/ احزاب(» النبيين

همچنـين  . نيز دلالـت كننـده بـر همـين مدعاسـت     » ألا إنه لا نبي بعدي    «):ص(پيامبر اكرم   
،ولي اله عباسي،(»و ختم به الوحي   ... «: نيز بر اين معني دلالت دارد     ) ع(جملة زير از امام علي      

.)43 و 42 پژوهشهاي قرآني، شماره آيا وحي نوعي تجربة ديني است،

جمع بندي و نتيجه گيري

و ابعـاد و ماهيـت آن مـورد اخـتلاف و مناقـشه ديـن                » تجربة دينـي  «اصل تفسير و تعريف     
توان حقيقت وحي را بـا      ميتعريف شفاف آن ن   پژوهان و متكلمان است، پس با عدم وضوح و        

 اسـت كـه تعـاريف    اي ذوقـي و سـليقه  اياتكا به آن تعريف كرد، تجربة ديني، خـود، نظريـه       
متعددي از آن عرضه شده است، بر اين اساس، همسان انگاري وحي با تجربة دينـي، قرائـت                  

تواند مورد انكار ساير تجربـه گرايـان دينـي قـرار           ميخاصي از رهيافت تجربة ديني است كه        
امبر اسـلام و    گيرد كه منكر وجود خدا يا پيامبر اسـلام هـستند، نگـاه خاورشناسـان بـه پي ـ                 

ي هـا محتواي وحـي قرآنـي چـون منـشأ و مبنـاي مقايـسه بـا جهـان مـسيحيت و چـالش                      
تواند مبنـاي   ميرا دارد ن  ... گرايي افراطي و حذف دين از عرصة اجتماع و          گرائي و عقل  تجربه

. درستي در برخورد و تحليل حقيقت وحي قرآني قلمداد گردد
وص پيامبران نيست، در حالي كـه وحـي         تجربة ديني يك تجربة همگاني است و مخص       

ويژة پيامبران است، حصول تجربة ديني نيازمند اعتقاد به خداي واحـد نيـست، بلكـه بـراي                  
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پيروان اديان الحادي نيز ممكن است حاصل شود تجربة ديني بـراي ديگـران معتبـر نيـست            
ان بخـش  تجربة ديني خطاپذير بوده و به همين خاطر اطمين. چون يك احساس دروني است 

بنابراين همسان انگاري وحي نبوي و تجربة ديني به نفي كامل مباني و مبادي وحـي       . نيست
در .مانند عصمت انبياء، خطاناپذيري، جاودانگي و از همه مهمتر ختم نبوت خواهـد انجاميـد   

فهم معاني آيات قرآن در صورتي كه بدون پيش داوري ذهني بـدنبال كـشف ديـدگاه قـرآن               
هايي كه بعضي از نوانديـشان مـسلمان در آن     حقيقت وحي باشيم قطعاً به ورطه     كريم دربارة   

اند، دچار نخواهيم شد، همسان انگاري وحي و تجربـة دينـي شـأنيت كتـاب آسـماني                   افتاده
مسلمانان و معجزة جاويد نبوي را از حد يك كتاب آسماني بـه يـك اثـر برجـستة علمـي و                      

سازد و اين همان هدفي اسـت كـه بعـضي از            ميهدم  هنري تنزل داده و مباني شريعت را من       
.خاورشناسان از طرح اين موضوع به دنبال آن بوده و هستند
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A survey and investigation of the equality revelation and
religious experience in the notions of orientalists

By: sayyed Mehran Harirchaian 
In the name of Allah the compassionate the merciful

Abstract 
One of the notions proposed by the orientalists on the issue of revelation is its 
consideration of a religious experience although the roots of this problem 
should be sought in the notions of western philosophers and it goes beyond 
orientalism and its effects can be observed in the Christian world and modern 
and postmodern world before entrance into the domain of orientalism. This 
study deals with the concepts related to religious experience and revelation, and 
it also inestigates the relationship between revelation and religious experience 
by mentioning the notions and experiences of the experts on this issue. Finally, 
the ideas of the orientalists on this issue and intra and extra religious points of 
view on the issue are cited.
In the last part of the study, the definition of revelation from the vantage point 
of religious texts is offered and the incompatibility of revelation with various 
models of religious experience is mentioned.

Key terms:
Religious Experience, mystical experience, sensual experience, revelation, 
Orientalists, structuralists, subjectivism. 
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Cursing the world and its attractions 
in the works of sanaee Qaznavi

By: Nabi Allah sheikh Muhammadi
                                         and

Milad shamei
(M.A. in Persian literature, Isfahan University)

Abstract
Hakim Abolmajd majdud Ibn Adam, famous as sanaee Qaznavi is a poet, 
mystic and Iranian scholar. He had an important role in developing, progressing 
and unifying Persian poetry with mysticism. He has used poetry not as an end in 
itself rather as a device for the progress of religion, morality, faith and 
mysticism. One of the motifs in his poetry is his preoccupation with the world. 
The writers of this research attempt to probe into his view regarding the world 
in his collection of poetry (divan) and in his major work, Hadigh Alhaghighah.

Key terms:
Sanaee Qaznavi, the world, religion, the next world, Seir and Soluk (mystical 
learning) 
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Different meanings of Mosque in the Quran

By: Mahdi Moti’ (Faculty member of the theology Department in
the faculty of literature and humanities at Isfahan university)

         and
Mary Mansoorian (M.A student of the Quranic sciences and

Hadith at Isfahan University)

Abstract
In the Quran, Mosque is a place of worship and a part of the external world. It is 
a place which because of its relations with religion possesses a heavenly 
atmosphere. In this world, there are various steps which move from a surface 
meaning to a deeper religious aspect. Therefore, whatever happens in this 
world, should not be treated at its face value, rather, it would have some deeper 
layers. In our consideration and study of the mosque, we will discover that the 
mosque has different layers of meaning and values which are reflected in the 
Islamic teachings and the Quran. These values act as the backbones for the 
mosque. 
The present article attempts to open some outlet to the meanings of the mosque, 
through the verses, statements and some meanings hidden in the verses of the 
Quran. The explanatory statements and comments on these verses will also 
help.

Key terms:
Man, Complete and Ideal man, man’s inner world, Boyut, (houses), nature, 
surface, layers of meaning, masque.
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The causes for the vastness and spread of Traditions and akhbar
on the virtues of Ali Ibn Abi Talib (peace be upon Him)

in “Yaqubi History”

By: Muhammad Hossein Riahi 

Abstract 
One of the causes for the difficulty in presenting the history of Islam and the life 
of the prophet  Muhammad and his true adherents or followers is the existence 
of some traditionalists and historians who have fallen astray in writing the true 
history because of their dependence on despotic caliphs and being fed by them. 
However there have been some true and honest historians among Islamic 
historians such as Yaqubi. He is by birth an Iranian who was from Isfahan but 
lived a long time in Baghdad which was the center of caliphate and was famous 
for Islamic sciences Yaqubi was fortunate enough to use the knowledge of the 
famous scientists of his own time. There are few Islamic historians such as 
Yaqubi who would have investigated diligently the works of their predecessors 
to provide a proper way to present akhbars, traditions and information. Casting 
a look upon the works of Yaqubi the reader would understand his views and 
stances and most probably one would conclude that Yaqubi was a great Shiite 
scholar especially the Akhbar related to Imam Ali display the executive point of 
view of the historian and they occupy the major part of his works .This research 
deals with this issue which is hoped to be interesting for readers.

Key terms:
Yaqubi, Historiography procedure, His Shiism, Frequoncy rate of Akhbar on 
Household of Prophet, especially Imam Ali, in his works.
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The necessity of knowing one’s true identity and knowing God from 
the vantage point of Muhi Aldin Arabi and Allameh Tabatabae

By: Muhammad Saleh Tayyeb Nia
( faculty member of theology department,

 Isfahan University of technology)

Abstract
Through the study of the verses and traditions and also the views of the 
philosophers and the mystics, it becomes clear that there is a kind of necessary 
relationship between knowing one’s identity and true self and the recognition 
and knowing of God almighty. Among the people who have dealt with the 
necessity of knowing man’s true self for knowing God , Allameh Tabatabae and 
Muhi Aldin Arabi have views which though dissimilar on the surface have deep 
similarities  in essence and their dissimilarities are only on matters of 
expression. This fact itself proves that mysticism and the Koran are common in 
understanding and recognizing God.
Muhi Aldin Alarabi and his followers believe that knowing one’s true self is 
obligatory for knowing God, since knowing the essence of God’s identity is 
impossible for mankind and we have no way except for the recognition of him 
through his characteristics and features. Since God had made man after his own 
image and man is the sign of God’s great name, therefore, anyone who would 
know the essence of man has known the essence of God According to Allameh 
Tabatabae there are two ways for knowing God one is recognizing God through 
his signs in nature and the other is through studying one’s true self these ways 
are mentioned in the Koran. However the true knowing of God is not possible 
through mature and the only way of knowing God is through the recognition of 
one’s true self since the relation between man and God is the relation between 
the apparent and the hidden , there fore, anybody who knows himself has know 
God.

Key terms:
knowing one s true self, the study of God, of theology, self, the name and 
features of God, the signs of God.
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A reconsideration of the role of Ashura of Imam Hussein and waiting 
for Mahdi in the creation of the identity of the Islamic Republic

By: Dr Muhammad sadegh Kushki
(assistant professor at khajeh Nasir Aldin Toosi University)

Abstract
Title of the Article: a reconsideration of the role of Ashura (Moharram, 10th) of 
Imam Hussein and waiting for Mahdi in the creation of the identity of the 
Islamic Republic
The subject of the article:
In this article, after a consideration of the concept of identity, identity is 
discussed in light of social institutions such as the Islamic Revolution. In this 
study, three kinds of identity are defined and presented which are foundational 
identity, continuous identity and final identity. Finally, these three types of 
identity are considered in the realm of the identity of the Islamic Revolution and 
it is proved by this study that Ashura is the carrier and creator of foundational 
identity and continuous identity for the Islamic Republic, but waiting for Imam 
Mahdi is the creator of the final identity for the Islamic Republic.
Methodology: This study uses the library research and historical analysis. The 
creation of new concepts in the realm of identity is also at stake and the 
historical phenomena of the Islamic revolution are adapted with the concepts of 
the identity invented by the researcher.
The results of the study: 
The proof of the fact that the identity of the Islamic revolution lies on two 
concepts- the historical Ashura and the ideological waiting.
The proof of the fact the foundational identity of the Islamic revolution rests on 
Ashura and also its continuous identity belongs to Ashura but its final identity is 
based on waiting for Mahdi. 

Key terms:
Identity, Islamic revolution, Ashura Husseini, waiting for Mahdi, foundational 
identity, continuous identity, final identity
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Imam Hussein (peace be upon him) from
the vantage point of Sanaee Qaznavi

By: Dust Ali Panjuli 
( faculty member of Zabel University)

Abstract
One of the committed and faithful poets who defended righteousness and the 
house hold of the prophet of Islam and also Imam Hussein ( peace be upon him, 
the lord of the martyrs) and his aides and army was Hakim Sanaee Qaznavi, the 
faithful and committed poet of the sixth century has expressed the righteousness 
of Imam Hussein in his poetry through the eloquent language of poetry .Sanaee 
has conveyed realities and facts to the culture of the society and has increased 
social understanding through his poetry, Sanaee has shown the stance and 
position of the men of truth and leaders of fidelity and justness against the 
infidels and the despots .In Hadigh ( his book), and in his collection of poems 
(divan) Sanaee has expressed the virtues, sacrifices, and cleanliness and 
attempts of the leaders of Islam and especially Imam Hussein ( Peace be upon 
Him ). In his Hadighat Alhaghighat, Sanaee displays his love for the household 
of the prophet and his faithfulness to them. In this work, Sanaee shows the true 
identity of the enemies of Imam Hussein and the Islamic religion, this study 
attempts to show the character of Imam Hussein through Sanaee’s poetry and 
displays the true love of this Sunni poet for the household of the prophet.

Key terms:
Imam Hussein (peace be upon Him), Sanaee, literature and
 commitment.
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On being obsessed with science and psychological
disturbances to the role of religion in healing it

By: Dr Ramazan Mahdavi Azad Beni

Abstract
Feeling of disappointment, alienation, loneliness, etc can lead to psychological 
disturbances and crisis. The present article aims at two issues which are: the 
relationship between being obsessed with science and psychological crisis, 2) 
the solutions offered by religion to solve psychological problems and 
disturbance. It is argued that psychological problems are the results of ethical 
crisis and epistemological crisis of the modern world. These problems are the 
results of being obsessed with science and knowledge. Obsession with 
knowledge and science can be attributed to factors and causes which appeared 
in western countries on the results of scientific revolution and the emergence of 
science or scientific methods. Growth and scientific revolution, though helpful 
to man in the eradication of many threats to his health were somehow harmful 
in healing disappointment, loneliness, etc because in many instance science is 
the cause of psychological problems. Science can never be helpful to man in 
knowing his aims and purposes. As for the second purpose of this research, it 
must be admitted that religion because of introducing God and the relations 
between man and God and encouraging man to practice virtues such as 
forgiveness and truthfulness and negligence, can be the healing factor for 
disappointment, grief and loveliness.

Key terms:
Science, Scientism (obsession with science), Religion, Psychological crisis, 
Ethical values.
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